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 یابی واژگانی در ترجمۀ عربی تاریخ بیهقی براساس الگوی گارسسنقد و ارزیابی معادل

1نفیسه رئیسی مبارکه دکتر 
 

 28/11/1401: نهایی  پذیرش تاریخ 14/07/1401 :  دریافت تاریخ

  (  29تا ص  5)از ص 

 پژوهشی: مقاله نوع

 20.1001.1.27834166.1402.6.1.1.8 

 چکیده: 

کردند. ارزش علمی و ادبی تاریخ  میلادی تاریخ بیهقی را به عربی ترجمه   1956الخشاب و صادق نشأت در سال  یحیی

کند. نقد ترجمه یکی  ای را نمایان می بیهقی در میان متون فارسی و تاریخی، بایستگی ارزیابی و نقد چنین ترجمه

یابی  هایی است که در نمود سطح کیفی متون مترجمَ راهگشا است. هدف این پژوهش، نقد و ارزیابی معادلروشاز 

لغوی الگوی کارمن گارسس    ـواژگانی تعریب تاریخ بیهقی از آغاز تا پایان داستان حسنک وزیر براساس سطح معنایی  

های این  ی، قبض نحوی و ابهام از جمله مؤلّفهاست. تعریف، معادل فرهنگی یا کارکردی، همانندسازی، بسط نحو

آنها می به  این پژوهش  در  الگو هستند که  از  این پژوهش روشن می سطح  و  کند که معادلپردازیم.  واژگان  یابی 

ای فراخ دارد و به همین سبب، عموم اشکالات ترجمه عربی تاریخ  اصطلاحات متن مبداء در زبان متن مقصد دامنه

-ها برای ترجمه این متن کهن بهرهسازی و تعریف بیشتر از همۀ مؤلّفهاست. مترجمان از همانند  بیهقی، واژگانی 

توجّهی مترجمان به تحوّلات زمانی واژگان  شود و بیاند. یکدست نبودن معادل واژگانی در سراسر متن دیده می برده

 ای ترجمۀ واژگانی در این متن است.ترین دلیل رخ دادن خطاه و معانی پنهان و کنایی اصطلاحات فارسی مهم

 تاریخ بیهقی، ترجمۀ عربی، نقد ترجمه، الگوی گارسس.ها: کلیدواژه

 

 
 raisi@yazd.ac.ir. )نویسنده مسئول(//  ، یزد، ایراندانشگاه یزداستادیار زبان و ادبیات فارسی   1
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 مقدمه .1

سال   در  بیهقی  نخستین1956تاریخ  برای  بهمیلادی  یحییبار  عربی  کوشش  به  نشأت  صادق  و  الخشاب 

؛ انتشارات موفّق قاهره به سفارش ادارۀ کلِّ فرهنگ و وزارت  مکتبۀ الانجلو المصریۀترجمه شد. این ترجمه را  

اکبر فیّاض  آموزش و پرورش مصر منتشر کرد. مترجمان اساس ترجمۀ خود را تاریخ بیهقی چاپ قاسم غنی و علی

 اند.بردهتصحیح سعید نفیسی و تعلیقات وی بر این کتاب بهره بودند و در کنار آن از قرار داده

قدر او، تاریخ  ترین برهان کتاب گراندر بیان توانمندی نویسندگی ابوالفضل بیهقی و نثر شگرف او روشن

ستگویی  ها در کنارِ رااست. همۀ این نیکوییپژوهی، دلنشین و گیرا نگاشتهبیهقی است. او تاریخ خود را در عینِ راستی

های گوناگون  است و بایستگی ترجمۀ آن را به زباننگارنده، کتاب او را، به اثری گرانبها در ادب پارسی تبدیل کرده

است. از سوی دیگر دریافت درست چنین متونی به شناخت رسای خوانندگان، پژوهشگران و ایرانشناسان  دادهنشان

کوشد  نایی ـ لغوی الگوی ارزیابی نقد ترجمۀ »کارمن گارسس« میرساند. پژوهش حاضر با تکیۀ بر سطح مع یاری می

رویارویی و تعامل مترجمان را با واژگان تاریخ بیهقی بسنجد. در این پژوهش برای دستیابی به این هدف   تا نوعِ 

های ترجمۀ  یاست تا با مقایسۀ تاریخ بیهقی از آغاز تا پایان داستان حسنکِ وزیر با ترجمۀ عربی آن ویژگشدهکوشیده

واژگانی این متن بر اساس رویکرد گارسس ارزیابی شود و راهبردهایی برای بهبود ترجمۀ واژگانی در بستر هر یک  

 ها مشخص گردد. از نمونه

 . پیشینۀ پژوهش 1ـ1

ای بر اساس الگوی گارسس  هایی که به نقد ترجمهپیشینۀ این پژوهش دو حوزۀ گوناگون دارد. یکی پژوهش

 است.  هایی که دربارۀ نقد و معرفی ترجمۀ عربی تاریخ بیهقی انجام پذیرفتهپردازند و دیگری پژوهشمی

شاهزاده  های فارسی رمان انگلیسی  نامه و سپس در مقالۀ ترجمه( در پایان1389( )1387رشیدی و فرزانه)

دن  و ترجمۀ فارسی از رمان انگلیسی  ( د1392اند. همین نویسندگان )کردهرا بر اساس الگوی گارسس ارزیابی  و گدا 

( در پژوهش خود بر همین اساس به بررسی  1394اند. غلامی بروجنی ) کردهرا بر پایۀ همین الگو تحلیل  کیشوت 

است. صیادانی و  از انگلیسی پرداخته  غرور و تعصّبمصاحب و رضا رضایی از رمان    الملوکای ترجمۀ شمسمقابله

( به نقد  1396کوهستانی )اند. انوریبا عنوان دل شب را پژوهیده  قلب اللیلرمان    ( ترجمۀ فارسی 1396دیگران )

( ترجمۀ  1396زاده )زاده و نقیاست. متّقیهمین اساس پرداختهترجمۀ آیات متشابه لفظی در قصص قرآن کریم بر

  1395مناسبت موسم حجانقلاب بهمتون ادبی فارسی به عربی را بر اساس همین الگو و بر پایۀ نمونۀ پیام رهبر  

با تکیۀ برسطح  1396خویگانی )اند. رحیمیکردهارزیابی از قرآن کریم را  نقد واژگانی ترجمۀ موسوی گرمارودی   )
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های  ( بار دیگر همین پژوهش را بر انتخاب1397خویگانی و دیگران )است. رحیمیدادهمعنایی لغوی گارسس انجام

ترجمۀ   در  دشتی  )دادهانجام  البلاغهجنهواژگانی  نامداری  و  اقبالی  الهی  1397اند.  ترجمۀ  بر  را  پژوهشی  چنین   )

(  1397اند. امرایی )سرانجام رساندهپایۀ سطح صرفی و نحوی گارسس بهای و مکارم شیرازی از سورۀ یوسف برقمشه

های حدّاد عادل، انصاریان  ترجمه  (1397پور )است. مهدیالله یزدی را در سورۀبقره سنجیدهکیفیّت ترجمۀ قرآن آیت

-شرقهای رمان  ( ترجمه1397فر )است. سپاسی قرآن کریم را برهمین اساس نقدکرده  30و  29هایو مغزّی در جزء

الگو بررسیعبدالرحمن  لمتوسط ا بر پایۀاین  الحاقه و  ( ترجمه1397است. فرهادی )کردهمنیف را  های سورۀالطور، 

است. بابازاده اقدم و دیگران  پایۀ همین الگو ارزیابی کردهالهند برخرّمشاهی، صفّارزاده و شیخهای  البلد را در ترجمه

اند. نیازی  ( تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی را بر اساس همین الگو در ترجمۀ دو جزء از قرآن پژوهیده1398)

س را در ارزیابی ترجمۀ پنج سوره از قرآن  ساختی الگوی گارس ( میزان کارآمدی سطح نحوی واژه1398و هاشمی )

را در خطبۀ    البلاغه نهج( ترجمۀ دشتی از  1398زاده و دیگران )اند. حاجیبراساس ترجمۀ مکارم شیرازی سنجیده

های قرآن کریم فولادوند  ( ترجمه1398اند. آذرشب و دیگران )کردهبراساس این الگو نقد   20تا    1هایاول و حکمت

شناسی ترجمۀ واژگان نشاندار  ( به روش1398اند. گلزار و دیگران )ی را در سورۀ قمر ارزیابی کردهاو الهی قمشه

( نیز ترجمۀ پنج جزء پایانی  1398اند. هویزاوی )استعاری در خطبۀ غراء براساس سطح سبکی گارسس پرداخته

( نیز ترجمۀ فارسی  1398دی و قنبری )است. احمکردهقرآن کریم ترجمۀ آیتی و فولادوند را طبق این رویکرد بررسی 

-( حسن تعابیر قرآنی را در برخی ترجمه 1399اند. اسودی و احمدی )کردهرا بر همین اساس نقد  الذهبنهرداستان  

( کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمۀ  1399اند. نیازی و دیگران )ای قرآنی براساس این الگو بررسی کردهه

زدایی  ( راهبردهای صفاّرزاده و مجتبوی در ابهام1399آذین و دیگران )اند. رحیمیکردهررسیقرآن مکارم شیرازی ب

( ترجمۀ واژگان قرآن را  1399اقدم و دیگران )اند. بابازادهواژگانی قرآن کریم را براساس الگوی گارس معرفی کرده

با تکیۀ بر سطح معنایی و لغوی گارسس  های حدّاد عادل و و انصاریان  قرآن کریم در ترجمه  30و  29هایدر جزء

های انگلیسی شاهکار سورئالیستی هدایت الگوی گارسس را  ( از رهگذر بررسی ترجمه1399اند. افروز )کردهبررسی

براساس این نظریه    سجادیهصحیفه( به بررسی راهبرد کاهش در ترجمۀ فولادوند از  1399است. بخشی )دادهارتقاء

از مطهری را برهمین اساس   خدمات متقابل اسلام و ایران( نیز تعریب کتاب 1399است. بخشی و دیگران )پرداخته

از سعداوی را برهمین اساس    ن فی بغداد فرانگشتای( ترجمۀ رمان  1399آباد )خلیلاند. بشیری و هادویکردهبررسی

های صفاّرزاده و  گیری از راهبرد بسط را در کیفیّت ترجمه( تأثیر بهره1399آذین و دیگران )اند. رحیمیکردهنقد

شناسی ترجمۀ نواسخ در جزء اول و دوم قرآن  ( به آسیب1399اند. زارع)مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم سنجیده

است. اسودی و  ( تعریب الفراتی بر گلستان سعدی را برپایۀ همین الگو سنجیده1399است. قاسمی)کریم پرداخته
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اند.  شناسی کردهدر جزء اول و دوم قرآن کریم براساس این الگو آسیب  "مای شبیه به لیس"( ترجمۀ  1400دیگران)

 اند.  کردهنقد گارسس تحلیل ( ترجمۀ انصاریان و طاهری را از سورۀ ملک بر پایۀ 1400نژاد)کشفی و قاسم

ترجمۀ  (  1392مبارکه )الرّسول و رئیسیاست؛ ابندر مورد خود تعریب تاریخ بیهقی نیز پژوهشی انجام شده  

را هق یب  خ یتار  یعرب دیدگاه  ی  بررسی از  گوناگون  افزودهو    کرده های  محور  چند  در  را  بررسی  مترجمان،  این  های 

. علاوه بر این،  اندارائه دادهخطا در انتقال مضمون    و  یابی اصطلاحات و عبارات معادلخطا در    های مترجمان، کاسته

 اند. کرده  تری برای آن پیشنهادپس از نقد هر نمونه، معادل مناسب

 . مبانی نظری پژوهش 2ـ1

ی  میلاد1994پرداز و مترجم است. او در سال  مدرس ارتباطات بینِ فرهنگی، نظریه  "کارمن والرو گارسس"

پرداخت. چهار سطح الگوی پیشنهادی  الگویی پیشنهاد کرد که براساس چهار سطح تحلیلی به ارزیابی ترجمه می

 وی، چنین است:

 سطح معنایی ـ لغوی   -1»

 سطح نحوی ـ واژه ساختی  -2

 سطح گفتمان و کارکردی  -3

 (133: 1397سطح سبکی و علمی«)نیازی،  -4

ل تعادل برقرار است. در باور او متن مبداء و مقصد در این چهار  شده بر اصالگوی گارسس در سطوح یاد

گوید: »در جستجوی تشابه بین متن مبداء  باشد. گارسس خود در این باره می سطح باید تا حدِّ امکان برابری داشته

داخل دارند،  شود. سطوحی که در تمام روند ترجمه با هم در ارتباطند و ت و مقصد این چهار سطح باید در نظر گرفته

ها  سختی قابل تشخیص است. بیشتر نویسندهها بهدهد، مرزهای آنمیطور که بیشتر رویکردهای کنونی نشانو آن

ها متن مقصد را در نظر  کنند که مترجم باید طی کند تا متنی معادل تولید کند ولی همه آنبه روندی توجّه می

کنند. این منصفانه است که از یک منتقد توقّع داشته باشیم که همان  گیرند و گاهی خواننده را فراموش مینمی

های آن را  شکلی صحیح شایستگیرویکردی را نسبت به متن مبداء اتّخاذ کند که مترجم انتخاب کرده تا بتواند به

 (321: 1399کند.« )نیازی و دیگران، در متن مقصد ارزیابی

الگوی گارسس یعنی سطح معنایی ـ لغوی ترجمۀ عربی    کوشد تنها براساس سطح اول این پژوهش می

زند و معادل را  واژگان تاریخ بیهقی را بسنجد. اینکه مترجم با چه معیاری دست به انتخاب واژه در زبان مقصد می
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های واژگانی را چطور  داند به حذف یا گسترش معنای واژگان پردازد، پیچیدگی یابد، چه زمانی صحیح میچگونه می

متن مترجمَ خود برطرف کند، اصولی هستند که در هر نقد و ارزیابی ترجمه، ذهن منتقد را به خود مشغول  در  

مؤلّفهمی کارکردی،  سازد.  یا  فرهنگی  معادل  تعریف،  از  عبارتند  گارسس  الگوی  لغوی  ـ  معنایی  سطح  های 

 شود. ربی تاریخ بیهقی بررسی میها در ترجمه عهمانندسازی، بسط، قبض و ابهام که در این مقاله این مؤلّفه

 کاربست الگوی نقد گارسس در سطح لغوی ـ معنایی در ترجمۀ عربی تاریخ بیهقی .2

طور عینی در تعریب تاریخ بیهقی نشان  هایی که پیش از این مطرح شد، بهکوشیم مؤلّفهدر این بخش می

ی، صرفاً صفحه و سطر در هر دو کتاب عربی و  خاطر تکرار در ارجاع به متن عربی و فارسی تاریخ بیهق شود. بهداده

 شود. فارسی مشخص می

 .تعریف 1ـ2

تعریف یا ترجمۀ لغت برحسب اختلافات فرهنگی، فنیّ و زبانی، اولین مؤلّفۀ سطح اول الگوی گارسس است.  

شود.  یابی میمعادلجمله  صورت عبارت اسمی یا شبه»در این نوع ترجمه، یک واژه به دلایل مختلف در زبان مقصد به 

در این روش اطلاعاتی که برحسب اختلافات فرهنگی، فنیّ یا زبانی بین مخاطب اصلی و مخاطب ترجمه ضرورت  

( در ترجمۀ متن کهن تاریخ بیهقی،  127: 1397شود.« )نیازی، قاسمی اصل، کند، به تعریف لغت اضافه میپیدا می

 اند.بردهعریف در پانوشت برای تعریف واژگان و اصطلاحات بهرهمترجمان از روش مترادف، تعریف در کمانک و ت

 .مترادف 1ـ1ـ2

 ( 3/س8و جاه او از همه پایگاهها گذشته.)ص بود و پایگاه بدو مفوض خواهدـ بداند که هر شغل ملک 

 وأن یده،  أمرِ   فی کلِّ  ه صاحب الکلمۀِ . و أنَّالبلادِ  شئونِ   علی جمیعِ   علم أنه سیکلف بالقیامِأن یَـ  

 (1/س 8)ص.خرییده ید أُ یس فوقَهی العلیا، وأن لَ

ها برترشده ولی در ترجمۀ عربی معادل آن را  پایگاه او از همۀ پایگاهها گذشته، یعنی مقام حاجب علی از همۀ مقام

 اند )از أنه تا أخری(.سه جمله آورده

 .تعریف در کمانک 2ـ1ـ2

 کنند که البتّه در متن مترجمَ شمایل گوناگونی دارد. کمانک ذکر می مترجمان گاهی معادلِ واژگان را در  

 ( 18/س180ـ ]حسنک[ خلعت مصریان استد.)ص
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 ( 21/س 191.)صقَبِلَ خَلعۀَ المصریین)الفاطمیین(ـ 

 است.  "مصریین"تری برای واژۀ معادل دقیق "فاطمیین "در ترجمۀ بالا  

 ( 7/س24ترک بنشاندند.)صـ واعیان را به نیم

 ( 5/س 23ترک(.)ص )نیمأِجلِسوا أَعیانَ الری فی المخیّمِ  وقدـ 

 اند.  اند، در کمانک آوردهدر ترجمۀ بالا مترجمان عینِ عبارتِ فارسی را که ترجمه کرده 

 ( 2/س7خدمت آنجا آمدند.)صآباد بجمله با سازها بهفوج مطربان شهر و بوقیان شادیـ فوج

 ( 20/س 6.)صآباد)حَیّ الملاهی( أفواجاً إلی الحضرۀِالموسیقی مِن شادیوجَاءَ المغنُّون و أهلُ  ـ 

محلّه شادی نام  و  علم  اسم  بهآباد  درست  نکته  این  یادآوری  بدون  کمانک،  داخل  آن  عربی  ترجمۀ  است،  نظر ای 

  ( بهتراسم موضعٍ مِن حی فی الغزنین بمعنی حَیّ الملاهینوشتند)رسد. اگر مترجمان این چنین مینمی

 بود. می

 اند. گاهی نیز مترجمان در تشخیص اسم علم مکانی راه را اشتباه رفته

 (2/س115ـ ]امیر[از آنجا به چشت رفت و از آنجا به باغ وزیر بیرون و آن رباط اول حلّۀ غور است.)ص

موضعِ وهو أول  )باغ وزیر بیرون(  وَارتحل مِنها بَعدَ یُومین إلی چشت ثمَ مِنها إلی موضع یدعیـ  

 (9/س 119.)صمِن حدودِ الغور

نامه دهخدا )ذیل باغ وزیر(، باغی بوده در اوّل حدّ غور از جانب هرات بنابراین واژۀ نقل از لغتدر اینجا به "باغ وزیر"

 گرفت. نباید در کمانک قرار می "بیرون"

 .تعریف در پانوشت3ـ1ـ2

ژه و یا اصطلاح، اسامی اشخاص و اماکن و مرجع ضمیری  هایی که در تعریف یک وادر تعریب تاریخ بیهقی، پانوشت

 است، کم نیستند.  آمده

 .پانوشت در تعریف واژه و اصطلاح 1ـ3ـ1ـ2
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فی القاموسِ الخریطهُ وعاءُ مِن أدمِ وغیره تشرج علی »این پانوشت در توضیح »خریطه« است؛  

یظهر أن المراد بلفظ الجریدۀ فی »  و این پانوشت هم در توضیح »جریده« است؛  (1/ش 45.«)صما فیها

هایی  های دیگر این چنین پانوشتاز نمونه   (2/ش 207.«)صذلک الزمن ما تسمیه الیوم بالملف أو الدوسیۀ

(.  131صوار) ( و پیل128(، کوتوال)122(، مَن)ص72(، جمـّازه)ص12توان به این موارد اشاره کرد: ملطّفه)صمی

آورم. یک از این  اند که دو نمونۀ آن را میهای پانوشتی خود اشتباه کردهالبته در بعضی موارد، مترجمان در تعریف

السُلطاناست؛    "توقیع"خطاها در تعریف   نامه"توقیع"  (2/ش 25.)صکتاب مِن  ای است که دارای نشان و  ، 

این اصطلاح در پانوشت نه تنها کافی نیست بلکه ممکن  صحّۀ پادشاه و یا رئیس باشد و توضیح مترجمان دربارۀ  

تعریف   در  دیگر  خطای  گردد.  اشکال  بروز  سبب  است؛   "خانهدوات"است  الکـتابۀیقصد  چنین  دیوان  . بـها 

نامۀ دهخدا جایی جدای  جا به نقل از لغتخانه« صحیح نیست. زیرا آناین توضیح درمورد »دوات  (1/ش 162)ص

نهادند از قبیل بایگانی«  داشتند، و اسناد دولتی میاست: »جایی که دوات و قلمدان در آن نگاه میبودهدیوان رسائل  

 خانه(  )ذیل دوات

 .پانوشت در تعریف اسامی اشخاص و اماکن 2 ـ3ـ1ـ2

است و این موضوع در ترجمۀ متون کهن،  های در تعریف اسامی علم آمده در تعریب تاریخ بیهقی، پانوشت

طب توضیح  امری  در  است.  فیما »است:  آمده  "یوسفامیر"یعی  ذکره  سیأتی  مسعود  للسلطانِ  عَمّ 

بن أحمد آخر الأمراء الصفاریین فی خلف»است:  چنین نوشته شده  "خلف"در معرفی   (.1/ش 17«)ص بعد

اسم موضع »است:  در شناخت خوار که نام مکانی است، هم این پانوشت را آمده  (. 1/ش 117)صتلک البلاد«

مترجمان در شناساندن باغ پیروزی؛ باغ  (  1/ش 24)صریب من مدینۀ الری، یقال الآن خوار ورامین«ق

به صرفاً  محمود  سلطان  توجّهدلخواه  واژگان  ظاهری  حدیقۀ »اند:  کردهمعنای  بمعنی  پیروزی  باغ 

 (2/ش 13)ص«النصر

 .معادل فرهنگی یا کارکردی2 ـ2

جایی است که یک واژۀ فرهنگی متن مبداء به یک واژۀ فرهنگی  ای تقریبی در  »معادل فرهنگی ترجمه

-شود. معادل کارکردی، کاربرد یک اصطلاح آزاد فرهنگی است که واژۀ زبان مبداء را فرهنگ میمتن مقصد ترجمه

( در  323:  1399افزاید« )نیازی و دیگران،  دهد و گاهی اوقات به آن معنای جدیدی میزدایی کرده و تعمیم می 
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تنها با واژگان فرهنگی بسیاری روبرو هستیم  هایی فراوان وجود دارد زیرا نهمۀ یک متن کهن چنین بزنگاهیترج

های زیر  توان در نمونهاست. بروز چنین حالاتی را میبلکه گذشت زمان، کارکرد و بستر واژه را هم دگرگون ساخته

 دید.  

 ( 1/س141ـ و از حدیث، حدیث شکافد.)ص 

 ( 4/س 148.)ص الحدیث ذوشجونوـ  

 المثل فارسی حاکی از دقّت مترجمان است.  انتخاب چنین معادلی برای ضرب

 ( 9/س40افتاده و طرق و سبل آن بگردیده.)صـ اوقاف اجداد و آبای ایشان هم از پرگار

 ( 12/س 38.)صدَرَست أوقاف آبائهم وأجدادهم، فتغیرت معالمها وطرقاتهاـ 

افتاده بمعنی بیهوده مانده  است: »گویا از پرگاربخش از تصحیح خود چنین آوردهنفیسی در پانوشت این   

که دهخدا )ذیل پرگار(  ( حال آن40:  1، ج1319افتاده گویند.« )نفیسی،است و همان اصطلاحیست که امروز از قلم

نظام و  سامان  »از  را  معنیآن  خطیب کردهافتادن«  و  سااست  معنی  به  را  پرگار  نیز  گرفتهرهبر  نظام  و  است.  مان 

اند که معادل معنای منتخب  قرار داده  "دَرَسَتْ"( مترجمان معادل این عبارت را  111:  1، ج1381رهبر،  )خطیب

 نفیسی است. 

 ( 15/س40رساند.)صکند و به سبل و طرق آن میـ ارتفاعات آن را حاصل می 

 (18/س 38)ص.الوجوه الموقوفۀ علیهاو ینفق ریعها فیـ 

 علیه آن و این ترجمه، برای این اصطلاح مناسب است.طرق وقف یعنی مصرف و موقوفسبل و 

 ( 14/س98ـ مردم روزگار وی وضیع و شریف او را گردن نهند و مطیع و منقاد باشند.)ص

 ( 12/س 101)صیستظّل به الوضیع و الشریف، فیطیعون جمیعاً امره وینقادون إلیه.ـ 

به معنی فرمانبردار    "گردن نهادن "ای کارکردی از عبارت  است و ترجمه  طلبیدنمعنی حمایتبه"یستظّل بـ"  

 بودن است.

 ( 6/س169ـ از ژاژ خائیدن توبه کردی؟)ص
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 ( 13/س 179)صبثّ الأراجیف؟هَل تبت عنـ 

 اند. کردهدرستی ترجمهگفتن است که مترجمان، آن را بهمعنی بیهوده، به"ژاژ خائیدن"

واژگان، اصطلاحات و کنایات کهن در درستی ترجمۀ واژگان فرهنگی بسیار مؤثر است.  احاطه بر پیشینۀ  

 های زیر از این نوعند: اند. نمونهکه گاهی نیز مترجمان از عهدۀ ترجمۀ صحیح برنیامدهچنان

 (  14/س139ژکیدند.)صـ می

 ( 13/س 146ـ فکانوا یغارون منه.)ص

جا معادل این فعل  که در این  "یغارون منه"ناراحتی است ولی  ،گفتن سخنانی زیر لب از روی خشم یا"ژکیدن"

   رسد.نظر میتر بهصحیح  "فکانوا یُتَمتِمُ عَن غضبٍ " دهد. بنابراین در اینجا میبردن معنیقرارگرفته رشک 

کشان  نهای آن گردرفتی و چیزی که زشت رفتی از احوال و عادات و فرماننمودندی چیزی که نیکوـ ایشان را باز می

 (17/س105که پادشاهان بودند.)ص

یقع، حسناً کان أو قبیحاً، من أوامر وأحوال وعادات أولئک الطغاۀ أی یرشدونهم إلی کل ماـ  

 ( 6/س 109)صالملوک.

جای آن  به  »شَجعان«جا مناسب نیست و  در این  "طغاۀ"دهد. بنابراینجا شجاعان معنی میدر این"کشانگردن "

 گردد. پیشنهاد می 

 .همانندسازی3ـ2

براساس الگوی گارسس همانندسازی یا اقتباس معادل معنی نزدیک است یعنی مترجم معادلی جاافتاده  

کار برد. در این شیوه، مترجم پیام واژه یا اصطلاح را از طریق  ای در زبان مبداء را بیابد و در ترجمه بهبرای واژه

شود که در آن یک محتوای  بیان دیگر »همانندسازی به روندی گفته میرساند. به  موقعیّتی یکسان به مخاطب می

پیدا می انطباق  زبان  یک  دیدگاه خاصِّ  با  دیگران،خاص  و  )نیازی  مهم323:  1399کند.«  و  (. همانندسازی  ترین 

 اند.بردهپربسامدترین روشی است که مترجمان تاریخ بیهقی از آن بهره

 ( 10/س58دن روی ندارد.)صآور گرمی به درگاهـ اکنون بدین 
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 ( 18/س56.)صالفورإذ لایسوغ الآن الإتیان به علیـ 

 اند که تعبیر مناسبی است. « را برگزیدهالفورعلییعنی بدین سرعت و مترجمان برای آن »"گرمی بدین"

بسیار از حدّ و  آوردند سخت  داد تا پیشدار مثال بودند، رسولآمد نخست خوردنی که ساختهسرای فرودـ چون به

 ( 18/س46اندازه بگذشته.)ص

وبعد أن استقر بالرسول المقام، أمر الموکل بالضیافۀ بمد السماط وکان فیه ما تشتهیه الأنفس ـ  

 ( 21/س43.)صبما لذ وطاب

شده  می( اطلاق627:  1374است.«)محقّق،دار مقامی درباری است و به »مأمور راهنمایی و پذیرایی رسولان بودهرسول

 اند.« به معنی مسئول پذیرایی را برای آن برگزیدهالموکل بالضیافۀمترجمان اصطلاح » و

بود،  بودند و سلطان ماضی ایشان را به بلخان کوه انداختهـ دیگر سهو آن بود که ترکمانان را که مستۀ خراسان بخورده

 ( 10/س68استمالت کرد.)ص

استمالوا  ـ   أنهم  الثانیۀ  الغلطۀ  غنائم کانت  حلاوۀ  ذاقوا  قد  کانوا  الذین  الترکمان 

 ( 1/س68.)صخراسان

فارسی» متن  پانوشت  معنی شدهمُستهدر  مرغان شکاری  را  آناست. حال«، طعمۀ  آن  مفهوم  تنها،  مترجمان  که 

 اند.ترجمه نموده

 (  9/س162کرد.)صـ چون خاک یافت مراغه دانست

 (12/س172.)صرأی السبب وأصاف الهدفوعلی کل فقدـ 

غلتیدن،  است: »مراغه در اینجا به معنی تمرّغ است یعنی در خاکشدهنوشته"مراغه"در پانوشت دربارۀ واژۀ  

شود و مراغه فقط به معنی  و گویا مخالف استعمال عرب است چه به این معنی فقط باب تفعیل و تفعّل استعمال می

نه مصدر، رک: صحاح  اسم مکان یعنی محلِّ غلتیدن آمده این جمله سعی  است  قاموس« مترجمان در ترجمۀ  و 

 سازند.اند، مفهوم را منتقلکرده

 ( 20/س122سوار اندر وقت تازان برفت.)صـ آن دیو
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 ( 5/س128.)صسار ذلک المارد یعدد بِفرسه حالاًـ 

نویسد: »از زمانی که دیو در زبان فارسی به معنی خدای باطل آمده در مواردی  می"دیوسوار"نفیسی درمورد 

ای برسانند، آن را با دیو  انگیزی و کراهت و درشتی و ستبری و زمختی و ناهنجاری را در کلمهاند نفرتکه خواسته

واسطۀ اشتقاقی که از کلمۀ دیو دارد به نظر  اختر( دیوسوار هم بهدست، دیواند )دیولاخ، دیوستان، دیوترکیب کرده

،ج  1319سواره« که در زبان ما هست«.)نفیسی،سوار«، »یک ک سوار«، »ی سوار«، »یکهمن ترکیبیست نظیر »چابک 

فارساً من مهرۀ شده در جایی دیگر معادل آن »به معنی دیو برای کلمۀ مذکور برگزیده"المارد"( معادل 1028:  2

 شده که معادل مناسبی است. ( آورده21/س127«)صالفرسان

 توان به این موارد اشاره کرد:هایی میسازیهای دیگر این چنین هماننداز نمونه

 است.آمده 62در صفحۀ "معتمد"به معنی پیشکار، واژۀ   "کدخدا "ـ معادل 

 است.شدهبرگزیده 95در صفحۀ "امین"، واژۀ "خیانتبی"ـ معادل 

و یکبار    180در صفحۀ  "المخدوع"از حدِّ خویش یکبار اصطلاح  به معنی تجاوزکننده  "شناس ناخویشتن"ـ معادل  

 است.آمده 184در صفحۀ  "المغرور"ژۀ با وا

 اند:شرح متن نداشتهگاهی در همانندسازی مترجمان توجهی به

 ( 19/س94آید.)صعنه به سعادت و دوستکامی میاللهـ و سلطان مسعود رضی

 (11/س 97.)صکان یسیر مستمتعاً مبتهجاًعنه، فقداللهأَما السلطان مسعود رضیـ 

را بدون توجّه    "سعادت و دوستکامی"و مترجمان    "مطابق آرزوی دوستان"است:  شدهپانوشت معنی در    "دوستکامی"

تر  « مناسبسعیداً علی ما یرومه الأحباءاند. معادل »کردهترجمه  "مستمتعاً ومبتهجاً"به توضیحات پانوشت

 است.

مان از استفاده از همان اصطلاح عربی در  بینیم با اینکه واژه در زبان متن مبداء، عربی است مترجدر این تعریب می

 اند.یابی واژگانی داشتهاند و با همانندسازی سعی در معادلمتن مترجمَ خود سرباز زده

اعظم سلطان  عالم  خداوند  عاطفت  نظر  از  سزد  تجاوز  ادامـ  بندگان  از  رفت  اوّل  به  آنچه  که  سلطانه  الله 

 ( 3/س4فرمایند.)ص
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الـ   النعم،  ولی  من  من المرجو  سلف  عما  یعفو  أن  ـ  سلطانه  الله  أدام  ـ  الأعظم،  سلطان 

 ( 6/س4.)صعبیده

عربی  "تجاوز عن"معنی بخشایش گناه است که دقیقاً برگرفته از واژۀ  ، در متون گذشته به"تجاوز از چیزی"عبارت  

 بردند.بهره می"و عنیعف"جایبود از همین عبارت، بهتر دو متن بهتر میاست. مترجمان ترجیحاً برای ارتباط نزدیک 

 ( 16/س119بت از بن دندان بلاحمد و لااجر قلعتها را به کوتوالان امیر سپرد.)صـ در میش

 (     18/س124.)صرغمهالبلاد جمیعاً لعمال السلطان علیبت تلکفسلم میشـ 

اند. بهتر بود از همان  قرار داده  "رغمه علی"یعنی مفت و مجانی، مترجمان نیز معادل آن را    "اجربلاحمد و لا"

 شد.اصطلاح متن مبداء استفاده می 

اند و این خود سبب نارسایی متن مترجمَ  توجه بودهمعنای کنایی واژگان بی مترجمان گاه در ترجمۀ متن فارسی به

 است.شده

 (11/س22ـ کسی را از بقایای مفسدان زهره نبود که بجنبیدی.)ص

 ( 11/س21.)صیحرک ساکناًلی أنلم یجرؤ أحد من بقایا المفسدین عـ 

اند پس  ، در جمله، کنایه از کاری انجام دادن است که مترجمان تنها به معنی ظاهری آن بسنده کرده"جنبیدن"

 « است.أن یقومَ بعملٍ أو أن یفعل شیئاًمعادل صحیح آن»

 ( 2/س66باید که چون تو ده تن استی، و نیست و جز ترا نداریم.)صـ و می

 ( 10/س65.)صنک تعد بعشرۀ رجال ولیس لنا غیرکولاغرو فإـ 

گیری از دبیری  این جمله، خطاب مسعود به بونصر مشکان و در پاسخ به خواهش وی مبنی بر کناره   

گوید: »همانند تو برای این دربار ده تن لازم است ولی همانند تو وجود ندارند« جملۀ عربی  است. سلطان به وی می

داند بنابراین ترجمۀ صحیح چنین  گزارانش مید که سلطان، بونصر را معادل ده نفر از خدمترسانمفهوم را چنین می

 « ومن الضروریّ وجود عشرۀ رجال مثلک فی بلاطنا لکن لایوجد ولیس لنا غیرکاست: »

 (9س/79کنند.)صدلی روزگار را کرانـ تا از هر دو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان به کوری و ده 
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بها فی حیاۀ الحاسدین والأعداء، وتموتتطیب بذلک نفوس الأصدقاء من الجانبین وتنتهیحتیـ  

 (17/س79.)صعمی وخذلان

است که  شدهترجمه  "خذلان"و    "عمی "دهد، در ترجمه بهمی حالی معنیپریشان"دلی ده"روزی و  ، سیاه"کوری"

 « معادل بهتری بود.نحوسۀ وقلق دائم»

شده در متن کهن فارسی  کار بردهمترجمان در روند انطباق واژگان متن مبداء با مقصد، به الفاظ عربی بهگاه نیز  

 اند.  خطا رفتهنتیجه بهاند، درخود را پایبند دیده

 (12/س 56مردی بود.)صـ و به هیچ روزگار من وی را با خندۀ فراخ ندیدم إلّا همه تبسّم که صعب

فیلمـ   جهراً  یضحک  فقدأی  أره  بالابتسامۀ  یکتفی  کان  إذ  صعب وقت  رجلاً  کان 

 ( 19/س54.)صالمراس

یعنی پرمهابت بود ولی مترجمان در روند همانندسازی ترجمه، صعب را در همان معنای زبان    "مردی بودصعب"

 « مهابۀٍکان رجلاً ذافقداند، به هرروی ترجمۀ صحیح جمله چنین است: »کردهعربی تصوّر

 ( 9/س97طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه.)صاست بااسکندر مردی بودهـ  پس 

 ( 7/س100.)صکان الاسکندر رجلاً طویلاً عریضاً ذا صراخ ورعد وبرق وصاعقۀـ 

، معادل مناسبی  "طویل و عریض "است. پس کردهآور معنی )ذیل طول( را شهیر و نام  "طول و عرض با"دهخدا  

 تر است.   اسب« منشهیراًجای آن »نیست و به

 .بسط نحوی4 ـ2

دهد. گاهی مفهومی که  می »اصطلاحی از نیومارک است که واحدهای کوچکتر واژگانی را تحت تأثیر قرار

شود. زمانی که بافت زبانی مبداء، همتایی در  شود باید در زبان مقصد تصریحمیطور ضمنی ظاهردر زبان مبداء به

نداشته مقصد  تأثیزبان  نتوان  و  ایجادباشد  مشابه  ایجابرگذاری  متن  بافت  در  را  تغییراتی  راهکار  این  -می کرد، 

( افزودن یک یا چند واژه، به متن مترجَم برای روشنگری مخصوصاً در ترجمۀ  323:  1399کند«)نیازی و دیگران،  

 متون کهن بایسته است.
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 .بسط توضیحی1 ـ4 ـ2

 کند.تر میدریافتنی تر وگاهی بسط صرفاً معنای واژگان و عبارات را ملموس

 ( 9/س11ـ بازگشت.)ص

 ( 19/س10.)صعاد من فوره إلی القلعۀـ 

 « زاید بر متن فارسی است. من فوره الی القلعۀ عبارت »

 (9/س 191.)صغضوا أبصارکمـ 

 ( 17/س204.)صغضوا أبصارکم عن البارقۀـ 

 « اضافۀ توضیحی است.عن البارقۀ»

 تر در عربی است.عبارت متداولگیری از  گاهی نیز افزایش برای بهره

 ( 15/س178.)صوالله اعلمـ 

 (12/س189.)صوالله أعلم بالصوابـ 

 .افزودن پانوشت به متن اصلی2 ـ4 ـ2

 شود. میاین روش نیز در بسط متن تعریب نسبت به متن فارسی بسیار دیده

 (1/ش123ـ  آمد بوثاق نشست.)ص

 (8/س128.)صإنه الآن فی وثاقیـ  

 اند.مترجمان نیز این وجه را برگزیده "بوثاق من"است:در پانوشت اول متن فارسی آمده 

( در متن فارسی این دو  5/س4...)صالحصیری و منکیتراک منبین الأعیانوقد اختبر العبدان أبوبکرـ  

 است. اسم یعنی حصیری و منکیتراک در پانوشت آمده

 .آوردن چند صفت معادل یک صفت 3ـ4 ـ2
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 ( 1/س113زنی داشت سخت بکار آمده و پارسا.)ص ـ و او

 ( 22/س116.)صوکانت له زوجۀ جد تقیۀ صالحۀـ 

 است. معادل صفت پارسا، دو صفت تقیه و صالحه قرارگرفته 

 .قبض نحوی 5ـ2

سازی یا به اصطلاح نایدا معادل یک به چند و یا به اصطلاح نیومارک کاهش نیز  »قبض نحوی که فشرده

جای چند واحد متن مبداء  دارد. یعنی یک واحد واژگانی در متن مقصد بهمقابل روش بسط قراررشود، دمینامیده

های گوناگون این روش را در ترجمه  ( مترجمان تاریخ بیهقی به شیوه323:  1399رود.«)نیازی و دیگران،کار میبه

اند که گویا بیشتر از اهمال یا ندانستن معنای  اند. گاهی واژه یا عبارتی را از متن مقصد حذف کردهکار بردهخود به

 است.واژه یا رهایی از ترجمۀ عبارات سخت بوده

 .کاهش 1ـ5ـ2

 ( 23/س184ـ بزرگتر از حسینِ علی نیم.)ص 

 ( 15/س196.)صأنا لست أعظم قدراً من الحسینـ 

 "حسین بن علی"شد: بهتر بود طبق متن فارسی نوشته می

 .حذف 2ـ5ـ2

 ( 16/س119بن دندان بلاحمد و لااجر قلعتها را به کوتوالان امیر سپرد.)صبت از ـ در میش

 (     18/س124.)صرغمهبت تلک البلاد جمیعاً لعمال السلطان علیفسلم میشـ 

 است."طوعاً أو کرهاً "نشده و معادل آن در عربیترجمه"نخواهیخواهی"جا به معنی ، در این"از بن دندان "

 ( 5/س12جای ماندم.)صرسیدن بهرفتن کردند، چگونگی آن و بدرگاهـ و ایشان بسیج 

 ( 11/س11.)صوسیرهم إلیها وکیفیۀ ذلک ووصولهم إلی الحضرۀـ 

 است. گذاردن، ترجمه نشدهمعنی باقیماندن« بهجای»به 

 ( 4/س16)صاست که ما بر تخت پدرنشستیم.جوید خود آن دیدن آن فرصت چندانبیند و فرصتیـ و اگر کسی خوابی
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عرش ـ   علی  بجلوسنا  منتهیۀ  یراها  التی  الخیالات  وتلک  الحلم  ذلک  کان  أحد  حلم  فإن 

 ( 16/س15.)صأبینا

 است.درترجمه نیامده  "جویدفرصت" 

 .حذف صفت 3ـ5ـ2

 گیرد. جای چند صفت قرار می گاهی یک صفت به

 (   8/س137دان است.)صمحمود هشیار و بیدار وگربز و بسیارـ امیر

 ( 5/س144.)صمحمود ذکیفإن السلطانـ 

 اند.کردهاست، تنها به ذکر یک صفت بسندهمترجمان از چهار صفتی که برای امیرمحمود آمده

 شود.گاهی صفت حالیه جانشین ترجمه یک جمله می

 ( 2/س185دشنام خواست شد.)صـ بانگ برداشت و فرا

 (19/س196.)صه بالسبابوجه حسنک رافعاً صوتوصرخ فیـ 

 .وارد کردن متن در پانوشت 4ـ5ـ2

 شود.گاهی متن اصلی در تعریب به پانوشت منتقل و آنجا ترجمه می

 (13/س111الغفارم فرمود تا به خدمت ایشان قیام کند.)صـ و جدّ مرا که عبد

 ( 8/س115.)صخدمتهممحمود جدّی بالقیام علی وأمر السلطانـ 

 الغفار.  عبد أی جدّ »الکاتب«است: « آمدهجدیّترجمۀ عربی در توضیح » در پانوشت دوم 

 .ابهام 6ـ2

پژوهان متفاوت است. از نظر گارسس  »گاهی متن اصلی ابهام دارد که چگونگی برخورد با آنها از منظر ترجمه

و اگر سهوی باشد باید  است عمدی باشد یا سهوی. اگر عمدی باشد باید آن را به زبان مقصد انتقال داد  ابهام ممکن

( هرگاه چند دلالت بر صورتی واحد استوار باشد، احتمال دو نوع 73:  1396خویگانی،  آن را برطرف کرد.)رحیمی
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آید که طبیعتاً در متون کهن و ترجمۀآنها نمود بیشتری دارد. در این بخش  آوایی و چندمعنایی پیش میابهام هم

 شود.میدام ابهام واژگانی نشان دادههم گرفتاری مترجمان تاریخ بیهقی در 

 (  3/س119کوشیدند.)صـ جان را می 

 (3/س124.)ص فقاوم الغور باستماتۀـ 

گذاشتن و مترجمان وجه  معنی از جان مایهمعنی برای حفظِ جان جنگیدن است و هم به، هم به"جان را کوشیدن"

 اند.دوم را در ترجمۀ خود برگزیده

 شوند. گیرند و به ابهام دچار مینمیزمانی واژگان را در نظرگاهی مترجمان تحوّل 

 ( 5/س179زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود.)ص ـ این بوسهل مردی امام

 ( 4/س190.)صالنفس فاضلاً ادیباًالنسب وقد کان عزیزابوسهل هذا علویـ 

تری  معادل مناسب"شریف النسب"اند.فتهگر  "سیّد"زاده را معادل زاده ولی مترجمان امام، یعنی بزرگ"زادهامام"

 معنی عرق است نه صبر و دَم به معنی نَفَس است نه خون.است. در دو مثال زیر خوی به

 (18/س175ـ خوی از من بشد.)ص

 (17/س186.)صذهبت بصبریـ 

 ( 17/س176شده.)صـ چون به خادم رسیدم بحالی بودم عرق بر من نشسته و دَم بر من چیره

 (16/س187.)صلت إلی الخادم کنت أنضح عرقاً وقد صعد الدم إلی وجهیوعندما وصـ 

 اند.خطا افتادهشکل بهخوانی واژگانِ هممترجمان حتی با غلط

 ( 6/س68)صتکین شد.ـ چون خوارزمشاه مَرد در سَرِ علی

 (17/س67)ص.خوارزمشاهذهب سراً، بعد وفاۀ ألتونتاشـ 

که  رفت. مترجمان »مَرد« را با آندستتکین ازهمانند خوارزمشاه به سبب علیگوید مردی  متن پارسی می

 اند.رفتهخطااند و چنین در ترجمه بهشده »مُرد« و »سَر« را »سِر« خواندهدر نسخۀ اصلی به فتح نوشته

 .شگرد رفع ابهام 1ـ6ـ2
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کنند و دو روش را برای این کار  لاند، ابهامات متن را حالبته مواردی هم وجود دارد که مترجمان کوشیده

 اند. برگزیده

 .شرح ابهام در پانوشت1ـ1ـ6ـ2

الفارسی معناها النص العبارۀ هنا فیباشد:  این پانوشت زیر در توضیح جملۀ»روزی سیر کرد« می

أن ونری  تأمل،  محل  أنها  الفارسیان  المصححان  یوماً«ویری  »تَصَیَّد المقصود »سار 

 ( 1/ش133.)صیوماً«

 .ترجیح پانوشت بر متن برای رفع ابهام2ـ1ـ6ـ2

 ( 14/س74ـ چون از جنگل ایاز برداشتند و نزدیک کور و الشت رسیدند.)ص

 ( 2/س75.)صآباد وبلغوا کورۀ والشتارتحلوا من جنکلوعند ماـ 

آباد و  نگلدر پانوشت متن تاریخ بیهقی، مصحّحان وجه صحیح جنگل ایاز و کور و الشت را به ترتیب ج

 اند.ها را به متن منتقل ساختهاند و مترجمان نیز همین پانوشتکوره و الشت بیان کرده

 (10/ش104ـ و اخبار گذشتگان را بخواند و بگرود.)ص

 ( 22/س107.)صوقرأ أخبار السلف و تأملهاـ 

»فا«: بکرد، »مو«: بگردد. و  های[ »یب« و»مج«. در  کذا در ]نسخه "در پانوشت در مورد کلمۀ »بگرود« آمده است:   

 "شاید نگرد.

 اند. داده« را معادل آن قرارتأمّلو » کرده معنی »اندیشد« را به متن اصلی واردمترجمان هم لفظ »نگرد« به 

 . نتیجه 3

سطح معنایی ـ لغوی الگوی نقد گارسس کاملاً قابلیّت کاربست بر تعریب تاریخ بیهقی را دارد و همانطور  

های این سطح در ترجمه قابل بازیابی است که البته کهن بودن متن فارسی نیز  آید تمام مؤلّفهمیمتن مقاله برکه از  

است و بسآمد رسان بودهاست. تعریف و همانندسازی برای ترجمۀ چنین متنی بسیار یاریتأثیر نبودهدر این امر بی

های فرهنگی در فرآیند  تحوّل واژگانی و معانی پنهان و کنایی و تفاوتها بیشتر است.  آن نیز نسبت به سایر مؤلّفه

 است.های مترجمان در روند کار بودهترجمه، دشواری
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یابی واژگانی یکدست نبودن ترجمه در سراسر متن است به طوری  مهمترین خطاهای مترجمان در معادل

نوعی ترجمه شده که لزوم بازبینی و نقد این ترجمه    ترک هربار بهکه اصطلاحات خاصّی مثل ملطّفه، جمّازه و نیم

بهرا می از  مترجمان  دلیلی  هر  به  زدهطلبد.  متن سرباز  عربی  اصطلاحات  بردن همان  معادلکار  را  آن  و  یابی  اند 

توجهی به اسامی خاص و ترجمه کردن آنها  اند. بیاند، مثلاً مستحیل را زندیق و مقرمط را دقیق ترجمه کردهکرده

 است. اعتنایی به تحوّل زمانی واژگان از دلایل دیگری است که سبب خطاهای ترجمه شدهبی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24                             1402 بهار   ،   18، پیاپی 1، شمارهششم  سال                                                                                                        یل و زیبایی شناسی متون نقد، تحل  فصلنامه  
 

 منابع 
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 نامۀکارشناسی ارشد. کرمان: دانشگاه شهید باهنر. ، پایانرویکرد گارسس«
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»بررسی واژگانی  (،  1399بابازاده اقدم، عسگر، تک تبار فیروزجانی، حسین، نامداری، ابراهیم، مهدی پور، فاطمه )
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البغداد نوشتۀاحمد سعداوی  »نقد ترجمۀرمان فرانکشتاین فی (،  1399بشیری، علی، هادوی خلیل آباد، زهرا )

-304، صص23های ترجمۀ در زبان و ادبیات عربی، ش، پژوهشس«براساس نظریۀ گارس

271 . 

محمد )بنبیهقی،  بیهقی (،  1319حسین  کتابخانۀ  تاریخ  انتشارات  تهران:  نفیسی،  سعید  تعلیقات  و  تصحیح  به   ،

 سنائی. 

ۀ بانک ملّی  اکبر فیّاض، تهران: چاپخان، به اهتمام قاسم غنی و علیتاریخ بیهقی (،  1324حسین )بنبیهقی، محمد

 ایران. 

 رهبر، تهران: مهتاب.کوشش خلیل خطیب، بهتاریخ بیهقی (، 1381حسین )بنبیهقی، محمد
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البلاغه  »نقد و ارزیابی ترجمۀ محمّد دشتی از نهج(،  1398زاده، مهین، فرهادی، پروین، فرهادی، رعنا )حاجی

-، پژوهش20تا  1های، مطالعۀ موردی: ترجمۀ خطبۀ اول و حکمتبراساس مدل گارسس«

 .44 - 9، صص21ای ترجمۀ در زبان و ادبیات عربی، شه

 هران: انتشارات دانشگاه تهران.، تنامه دهخدالغت (، 1373اکبر )دهخدا، علی

گیری از راهبرد بسط در میزان  »تأثیر بهره(، 1399مهدی )آذین، مرضیه، قائمی، مرتضی، مسبوق، سیّدرحیمی

-، پژوهش های صفّارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم«کفایت و مقبولیتّ ترجمه

 . 25-44، صص97های قرآنی، ش

-»راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در ابهام(،  1399مرتضی، مسبوق، سیدمهدی )رحیمی آذین، مرضیه، قائمی،  

الگوی  ز براساس  آنها  پذیرفتگی  و  بسندگی  میزان  و  کریم  قرآن  واژگانی  دایی 

 . 88- 128، صص13مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث، ش گارسس«.

از  (،  1396خویگانی، محمّد )رحیمی با تکیۀ بر سطح »نقد واژگانی ترجمۀ موسوی گرمارودی  قرآن کریم 

 .94-69، صص7، مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث، ش معنایی لغوی گارسس«

های واژگانی محمّد  »نقدی بر انتخاب(،  1396کرمی، عسگر، باقری دهبارز، حمید )خویگانی، محمّد، علی رحیمی

نهج ترجمه  در  گارسس«دشتی  لغوی  معنایی  سطح  منظر  از  پژوهشالبلاغه  های  ، 

 . 9 - 32، صص19ۀ در زبان و ادبیات عربی، شترجم

های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا  »ارزیابی و مقایسۀ ترجمه(،  1389رشیدی، ناصر، فرزانه، شهین ) 

 . 105-57، صص3پژوهی، ش، زبان م(«1994اثر مارک تواین براساس مدل گارسس )

و ترجمۀ فارسی از رمان انگلیسی دن کیشوت  »ارزیابی و مقایسه د(،  1392رشیدی، ناصر، فرزانه، شهین ) 

، زبان و ادب فارسی دانشگاه  م(«1994اثر میگوئل دوسروانتس براساس الگوی گارسس)

 .56-41، صص15آزاد اسلامی واحد سنندج، ش

.  شناسی ترجمۀ نواسخ در جزء اول و دوم قرآن کریم براساس نظریۀ گارسس«»آسیب(،  1399زارع، اکرم )

 نامۀکارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه خوارزمی.پایان
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ارزیابی های رمان شرق»نقد ترجمه(،  1397فر، سنا )سپاسی  الگوی  براساس  المتوسط عبدالرحمن متیف 

 نامۀکارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا )س(.، پایانگارسس«

با   "اللیلقلب"»نقد و بررسی ترجمۀ فارسی رمان  (،  1396صیادانی، علی، اصغرپور، سیامک، خیراللهی، لیلا )
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 .87-118، صص16ش 
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های های قرآن کریم براساس مدل گارسس )مطالعۀ موردی سوره»بررسی ترجمه(،  1397فرهادی، رعنا )

ده و محمود  های بهاء الدین خرمشاهی، طاهره صفارزاالطور، الحاقه و البلد در ترجمه

 نامۀکارشناسی ارشد.تبریز: دانشگاه شهید مدنی. ، پایانحسن شیخ الهند(«

»کاربست نظریۀکارمن والرو گارسس در نقد ترجمۀ گلستان سعدی از فارسی به  (،  1399قاسمی، سمیه )

نامۀکارشناسی ارشد. اردبیل:  . پایانعربی )مورد پژوهانه بررسی ترجمۀ محمد الفراتی(«

 قّق اردبیلی. دانشگاه مح 

»مقایسه و ارزیابی ترجمۀ انصاریان و طاهری از سورۀملک  (،  1400کشفی، سیّده محبوبه، قاسم نژاد، زهرا )

 .156-190، صص15، مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث، شبراساس الگوی گارسس«

نهج   31نامۀ    شناسی ترجمۀ واژگان و جملات نشاندار استعاری در خطبۀ غراء و»روش(،  1399گلزار، ابوذر )

ترجمه  موردی:  )بررسی  گارسس  سبکی  سطح  براساس  انصاریان،  البلاغه  های 

 نامۀدکتری. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.. پایانمبشّری، فیض الاسلام، زمانی، شهیدی(«

کارمن  »ارزیابی ترجمۀ متون ادبی فارسی به عربی براساس مدل  (،  1396علا )زاده، سید زاده، عیسی، نقیمتقی

به مناسبت موسم حج   انقلاب  پیام رهبر  نمونه«  1395گارسس،  پژوهشبرای  های  ، 

 .169-194، ص16ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ش

نامۀ ابوالفضل بیهقی، مشهد،  ، یاد»برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی در تاریخ بیهقی«(،  1374محقّق، مهدی )

 .631- 608انتشارات دانشگاه فردوسی، صص
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)مهدی فاطمه  بررسی ترجمه (،  1397پور،  انصاریان، معزی در جزءهای  »نقد و    30و    29های حدادعادل، 

نامۀکارشناسی ارشد. ارومیه: دانشگاه علوم و  ، پایانقرآن کریم براساس الگوی گارسس«

 معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی خوی.  

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های ارزیابی ترجمهالگو(، 1397اصل، زینب )نیازی، شهریار، قاسمی

انیسه هاشمی،  فؤادیان، محمدحسن،  اصغری، جواد،  )نیازی، شهریار،  الگوی  (،  1399سادات  »بررسی کارآمدی 

شیرازی« مکارم  ترجمۀ  مطالعۀموردی  ترجمۀقرآن،  ارزیابی  در  مطالعات  گارسس   ،

 .315-355، صص 12ترجمۀ قرآن و حدیث، ش 

)  نیازی، سادات  انیسه  هاشمی،  نحوی (،  1398شهریار،  کارآمدی سطح  میزان  الگوی  واژه- »بررسی  ساختی 

گارسس در ارزیابی ترجمۀ قرآن، مطالعۀ موردی: ترجمۀ مکارم شیرازی از پنج سورۀ 

 .128 - 95، ص21های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ش، پژوهشقرآن«

ترجمۀ آیتی و فولادوند با رویکرد سطح معنایی کارمن گارسس  »بررسی تطبیقی  (،  1398هویزاوی، فاطمه )

 نامۀکارشناسی ارشد. اراک: دانشگاه اراک.، پایان)پنج جزء پایانی قرآن کریم(«
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Critique and evaluation of lexical equivalence of Arabic translation of 

Beyhaqi history based on Garces model 

Nafise Raisi Mobarake2 

Abstract: 

In 1956, Yahya al-Khashab and Sadegh Nashat translated the history of Beyhaqi into Arabic. 

The scientific and literary value of Beyhaqi's history among Persian and historical texts 

shows the necessity of evaluating and criticizing such a translation. Criticism of translation 

is one of the methods that is helpful in showing the quality level of translated texts. The 

purpose of this research is to criticize and evaluate the lexical equivalence of the translation 

of Beyhaqi history from the beginning to the end of Hasnak Vazir's story based on the 

semantic-lexical level of the Carmen Garces model. Definition, cultural or functional 

equivalent, assimilation, syntactic expansion, syntactic bill, and ambiguity are among the 

components of this level of the model that we will discuss in this research. This research 

makes it clear that the equivalence of the words and terms of the source text in the language 

of the target text has a wide range, and for this reason, most of the problems in the Arabic 

translation of Beyhaqi history are lexical. The translators have taken advantage of the 

assimilation and definition of all the elements to translate this ancient text. The non-

uniformity of lexical equivalents can be seen throughout the text, and the translators' 

inattention to the time evolution of words and the hidden meanings and irony of Persian terms 

is the most important reason for the occurrence of lexical translation errors in this text. 
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 پژوهشی  نوع مقاله: 
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 چکیده: 

از زدایی در کلام و برجستگی آن مینمایی، یکی از شگردهای زبانی است که باعث آشناییمتناقض شود. این ترفند ادبی، 

سعی بر  موضوعاتی است که در شعر معاصر فارسی، به ویژه شعر اخوان ثالث کمتر به آن پرداخته شده است. در مقاله حاضر  

های  های آن در شعر اخوان ثالث مورد بررسی قرار گیرد. یافتهآن است تا با روش تحلیل محتوا، عوامل ظهور پارادوکس و گونه

دهد که تصاویر و تعابیر پارادوکسی در شعر اخوان غیر از ارزش ادبی، با تفکرات وی پیوندی عمیق و تنگاتنگ  پژوهش نشان می

از مسا او بسیاری  ها به صورت صریح ممکن نیست، با کمک زبان و تصاویر  ئل سیاسی و اجتماعی و... را که بیان آندارد. 

سازد. وی برای انتقال معانی مورد نظر خویش از هر دو نوع پارادوکس ـ ترکیبی و تعبیری ـ   پارادوکسی ممکن و آشکار می

ای )بسامد بالایی( را در شعر وی به خوداختصاص ویژه  های تعبیری جایگاه ست که پارادوکس بهره جسته است. این در حالی
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 مقدمه: 

برخاسته، در صورتی که ها  ها و هماهنگی کند که شعر قدیم زیباییش از تناسبشناسی شعر جدید، بر این تکیه می» جمال

های نزدیک به هم نیستند.  زیبایی شعر جدید، یعنی شعر مدرن، حاصل گره خوردن متناقضات است یا اموری که از مقوله

های بیشتری سروکار کوشد که معانی مابعدی را گسترش دهد و به همین دلیل با کلمهشعر جدید و به ویژه شعر منثور می

گریزد تا بیشترین امکان را برای احضار کلمه در اختیار داشته باشد و یا به تعبیر دیگر  ه از وزن میدارد. و به همین سبب، گا

نرم زبان را، با امکانات بیشتری، در هم شکند، نتیجه این در هم شکستن، اجتماع نقیضین و گره خوردگی اضداد است. هر 

شود که در  ی اضداد، بیشتر باشد، نظام نیرومندتری حاصل میقدر توفیق شاعر، در ارائه این اجتماع نقیضین و گره خوردگ

 (  265و264: با تلخیص 1368کند.« )شفیعی کدکنی، عین غرابت، معنی مورد نظر گوینده را بهتر القا می

ست، بر مبنای رابطه نقیضی اجزای یک عبارت یا ترکیب شکل  زداییهای آشناییپارادوکس یا متناقض نما که یکی از شیوه

نما » عبارت است از بیانی به ظاهر متناقض یا مهمل، اما حامل حقیقتی که از گیرد؛ به عبارتی دیگر پارادوکس یا متناقضمی

 ( 327: 1393توان به آن دست یافت.«)فتوحی، راه تأویل می

ها  توانایی بیان آن  ها و در عین حال رازگشایی اسراری است که در پس پرده محسوسات پنهان شده وپارادوکس زبان نهانی

ای شخصی و شهودی است و مانند نماد و اسطوره، حکایت از کشف  » تصویر پارادوکسی، حامل تجربه  به هر دلیلی نیست و

 (331حقیقتی ناشناخته دارد. « )همان:  

رد، از جمله اینکه  آید و کارکردهای گوناگونی داشناختی و انگیزش لذت به شمار میاین امر بدیعی، یکی از شگردهای زیبایی

بر» توجه خواننده به سوی سخن متناقض جلب می را  او  اول، مطلبی شگفتمیشود و شگفتی  زیرا در نظر  انگیز،  انگیزد؛ 

کند و در نتیجه خواننده در آن سخن تأمل  معنی مشاهده میمحیرالعقول، خلاف منطق، عقل، عرف و عادت معمول و بی

تأملبیشتری می این  به کشف معنی سخن منجر میانگیکند.  احتمالاً  زیباییزی که  احساس  لذت  شود، سبب  و  شناختی 

 (  69: 1374خواننده خواهد شد. « )چناری، 

نماها، داشتن صورت ایجازی، همراه با توانایی انتقال مفاهیم عمیق و غیر قابل بیان  علاوه بر این یکی از خصایص مهم متناقض

تر  تناقض، دادن کثرت معنوی به شعر است و هر شعری که از این جنبه بیشتر برخوردار باشد، غنیدر واقع » نقش  است.  

های زیبا و فراوانی باشد، ولی دارای کثرت نباشد؛ یعنی برداشت ها و اشاره شود. ممکن است شعری دارای استعارهمحسوب می

 ( 179:  1378شود. « )مقدادی، ه نقش تضاد مشخص میهر خواننده از آن شعر مانند برداشت دیگران باشد. این جاست ک
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تواند  تواند با داشتن یک برداشت و مفهوم شعری، قوی محسوب شود. تناقض، برای بیان آیرونی، میبنابراین، هیچ شعری نمی

از این پیچیدگی    تر، ذهن پویای خواننده را به خود مشغول کند. شعری کهای بس وسیعبه شعر این امکان را بدهد تا در حوزه

کند، زبان است؛  برخوردار باشد، شعری است قوی. و اصولاً چون شعر به دنبال حقیقت نیست، آنچه در آن اهمیت پیدا می

و    179)همان:    «زبانی که تا حد ممکن متناقض باشد، تا همچون معمایی خواننده را وادار به تفکر و لذت بردن از آن کند.  

180) 

های نخستین اندک و ساده و در دوره  ی در همه ادوار شعر فارسی، مشهود است. با این تفاوت که در دورهتصویرهای پارادوکس

گسترش عرفان به ویژه در ادبیات مغانه گسترده است. تصاویر پارادوکسی به معنی دقیق کلمه، با سنایی و شعرهای مغانه او  

مه تصاویر پارادوکسی، خلاقیت عارفان ایرانی است و در صدر برگی نداری لاف درویشی مزن. سرچششود: برگ بیآغاز می

تر از خاموشی چراغی ندیدم و با این همه در شعر سبک  ترین شاعر هستی، ابویزید بسطامی است که فرمود: روشنآنان، بزرگ

 (  56و 57:  1368شفیعی کدکنی،) رود.هندی بسامد این نوع تصویر از آن هم بالاتر می

ساز این تصاویر است؛ اما  های قبل، زبان عرفان بیشتر زمینهیابد. هر چند در دورهها ادامه میتصویر آفرینی  رفته رفته این

بعدها بویژه در دوره معاصر، مسائل سیاسی و اجتماعی تأثیر بیشتری در ایجاد تصاویر دارد. به راستی » شعر، حاصل لحظاتی 

آمد  زنند. در این خلافهم می رسند و نرم عادی و روزمره زندگی را بریی از راه میاز زندگی است که در آن، ماجرایی یا ماجراها

تواند کسب جمعیت از آن زلف پریشان کند. انگار وقتی زلف زندگی روزمره، آرام و عادی است، نزول  عادات است که شاعر می

تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت  حصول بیافتد و چه زیبا گفته است اخوان ثالث که: شعر، مالهه شعر کمتر اتفاق می

 ( 366:  1387افکند. « ) زرقانی،عادی زندگی شاعر، بر او پرتو نمیبر او پرتو افکند. ظاهراً شعور نبوت، جز در لحظات غیر

دگرگونی شعر را فراهم  دوران معاصر از لحظات و ادواری بود که ماجراها و حوادثی در بطن خود داشت و توانست موجبات  

و اندکی قبل از آن   42های شعری بسیار مؤثر افتاد و سال  گیری جریان، سال کودتایی است که در شکل1332نماید. »سال 

هم، یک نقطه عطف است که تشعشعات آن شرایط خاصی که در عرصه جامعه اتفاق افتاد، بر شعر پرتو افکند و آن را تحت 

شاه فراری از رم به ایران بازگردانده شد. زاهدی به قدرت رسید و نهضت   1332مرداد  28از کودتای  تأثیر خود قرار داد. پس

ملی را که شاعران به سختی بدان دلبسته بودند، سرکوب کرد. در همین راستا، حزب توده ـ که مورد تأیید و قبول بسیاری 

بنابراین و به طور خلاصه، ارتباط ایران با آمریکا، کودتای    از شاعران و نویسندگان بودـ با شدت و حدت در هم کوبیده شد.

مرداد، تشکیل ساواک و تسلط روحیه استبدادی، از هم پاشیدگی حزب توده، ورود جدی نیروهای مذهبی مخالف رژیم    28
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ر گذاشت. «) به عرصه مبارزات و قیام پانزده خرداد از حوادث مهم این دهه است که بر فضای جامعه و از جمله شعر تأثی

 با تلخیص (   370 -366همان: 

شکست نهضت ملی خود عامل مهم دیگری بود که باعث گردید شاعران ـ که غالباً روشنفکران مبارز بودند ـ به شدت سرخورده 

ها منجر به چندین شکست شد، بدانگونه که ابتدا شکست عاطفی را به  شوند. این شکست اجتماعی، در نهاد بسیاری از آن

غان آورد و در نهایت منجر به شکست فلسفی شد. در نتیجه این شکست بود که شاعران به چند دسته تقسیم شدند. برخی  ارم

های تخدیری پناه بردند  باشیها و خوشمثل اخوان، سراینده حماسه شکست شدند و در جغرافیای خیال و واقعی به میخانه

و یا اعدام مبارزان و سران حزب توده برای شاملو، انگیزه سرودن اشعاری  سرای این شکست بزرگ بودند.  ها مرثیهو تا سال 

نظیر مرگ نازلی را فراهم کرد. حقیقت این است که در مرکز شعر شاعرانی مثل اخوان و شاملو باید ردپای این حوادث مهم 

این شرایط خاص سیاسی ـسیاسی بنابراین  دنبال کرد.  را  نحوهـاجتماعی  در  معنایی،    اجتماعی، هم  و هم در ساختار  بیان 

( چنانچه تصاویر شعری اخوان، از جمله    371و370تصویری و عاطفی شعر این دهه تأثیرات عمیقی بر جای نهاد. )همان:  

کلمات متناقض پوشانده است. او   ای ازلفافهتصاویر پارادوکسی او، بیشتر برخاسته از این شرایط است. این شاعر، سخن را در  

های شخصی  ها و تجربهارزش ادبی استفاده از پارادوکس، دلایل دیگری در کاربرد این نوع ادبی داشته و افکار و اندیشه  علاوه بر 

 و هنری خود را با استفاده از این نوع بر خواننده عرضه داشته است. 

عوامل روی آوردن وی به نمایی و انواع آن در شعر اخوان ثالث و همچنین  این مقاله جستاری است جهت شناختن متناقض

ها و زبان  گر ما در شناخت بهتر اندیشهنما، شناسایی آن در این اشعار، یاریاین امر بدیعی؛ با توجه به کاربرد بسیار متناقض

گشایی بسیاری از ابهاماتی که در  شعری او خواهد بود. از سوی دیگر شناخت رویدادهای زندگی و حوادث عصر شاعر در گره

 یر وجود دارد، سودمند خواهد بود. این تصاو

 پیشینه تحقیق: 

ها همچون در خصوص پارادوکس در اشعار اخوان ثالث، تاکنون هیچ تحقیق جامعی صورت نپذیرفته است. فقط در بعضی کتاب

آورده شده است.  شناسی« از وحیدیان کامیار شواهدی از اشعار او  »بلاغت تصویر« از محمود فتوحی و »بدیع از دیدگاه زیبایی

در زمینه پارادوکس نیز بیشتر تحقیقات در مورد شعر شاعران کلاسیک، به ویژه شعر شاعران سبک هندی صورت گرفته است. 

 ای از این تحقیقات عبارتند از:نمونه

 نما در شعر صائب تبریزی« نوشته اسدالله واحد  ـ » تصاویر و مفاهیم متناقض
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 ب« نوشته دکتر احمد گلی و سردار بافکر    نمایی در شعر صائـ » متناقض 

 نمایی در قصاید خاقانی« نوشته دکتر حسین حسن پور آلاشتی و محمد علی باغبان  ـ » متناقض 

 نامه کلیم کاشانی ـ » پارادوکس و انواع آن در نسخه خطی پادشاه 

در حالی که این شگرد هنری در شعر  اند،  چنانچه ذکر شد اغلب مقالات به بررسی پارادوکس در آثار کلاسیک پرداخته

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: معاصر به صورت محدود کار شده است. از مقالات نگاشته شده در این زمینه نیز می

 ـ » متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد« نوشته دکتر فاطمه مدرسی و الناز ملکی 

عنوان »شاهین ترازوی شگفت« به صورتی مختصر به بررسی این گونه هنری  ای تحت  دکتر قدمعلی سرامی نیز در مقاله

 اند. در اشعار سهراب سپهری پرداخته

با وجود تحقیقات به عمل آمده، تاکنون پژوهشی همه جانبه در زمینه پارادوکس در شعر اخوان ثالث، صورت نگرفته است،  

 لذا  انجام تحقیق در این زمینه ضروری است. 

 نما در شعر اخوان ثالث:گیری و گسترش تصاویر و مفاهیم متناقضلـ عوامل شک

تواند در خدمت اهداف  اند، شگردی است که بنا به فحوای کلام می »پارادوکس که از آن با عنوان تناقض ظاهری نیز نام برده

تأثیری خاص شود« )داد، به  اغلب موارد عواملی  169:  1387گوناگونی قرار بگیرد و منجر  از  زمینه(در  استفاده  بیان و  ساز 

ها و تصویرهای برخاسته از آن ناشی از دلایل مختلف  تصاویر پارادوکسی در شعر شاعران گردیده است؛ به عبارتی دیگر تناقض

از امور فردی و شخصی  المثل » محور این تناقضِ وجودیِ هنرمندان میبوده و محورهای گوناگونی داشته است. فی تواند 

تواند در حوزه امور تاریخی و  اجتماعی و ملی خود را بنمایاند. حتی در ورای مسائل تاریخی و اجتماعی  یرد و میسرچشمه بگ

دهد. اتفاقاً بهترین نمونه این ظهورات به هنگامی است که تناقض  و ملی، در حوزه الاهیات هم این تناقض خود را نشان می

های الاهیاتی ذهن  کند. خیام، حافظ و مولوی میدان اصلی هنرشان در تجلی تناقضگر می در میدان الاهیات خود را جلوه

ایشان است. شاید یکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان، همین نوع تناقضی باشد که در وجود ایشان خود را آشکار می کند.  

تناقض را تا آخر عمر در خود حمل  ای بود از یک هنرمند بزرگ که چندین  اخوان ثالث از این لحاظ هم، نمودار برجسته 

کدکنی،  می )شفیعی  تصویرهای 214:  1391کرد.«  ایجاد  در  همه  شخصی،  و  عرفانی  اجتماعی،  و  سیاسی  مسائل  پس   )
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گیری پارادوکس در شعر اخوان ثالث با شواهد کافی و  اند. جهت اثبات این سخن، اهم عوامل شکلنمای اخوان دخیلمتناقض

 گردد:  رسی میهای ذیل بردر عنوان

 الف ـ بیان مسائل و شرایط سیاسی ـ اجتماعی: 

های استبدادی است که همه حرکات و سکنات اعضا و جوارح جامعه، خرد و  آید که این خصلت جامعه» چنین به نظر می

قدرتمندترین  ترین و  آید. به زبان دیگر، قدرت سیاسی، اصلیهایی که در قدرت سیاسی پدید میبزرگ تابعی است از تکانه

 ( 367: 1387اهرمی است که مسیر حرکت جامعه را تحت کنترل مستقیم خود دارد.« )زرقانی،

حقیقت این است که شاعران و نویسندگان گاهی به خاطر شرایط حاکم بر جامعه نمی توانند به صورت صریح سخن بگویند  

آورند. اخوان از ن دلیل به ناچار به هنجار شکنی روی میهایشان را بیان کنند، به همیبا کلمات و قوانین معمول زبان، حرف

ترین تأثیر را بر اندیشه و شعرش گذاشته است.» از های اجتماعی، عمیقجمله شاعرانی است که حادثات سیاسی و گرایش

از تناقض است   های سیاسی، به انسان و سرنوشت و آزادی جامعه سنتی ما که انباشتهترین دوره جنبشآنجا که او در بحرانی

 (433: 1370ها نیز قرار گرفته است. « )مختاری،روی آورده، همچون جامعه خود در معرض بسیاری از نوسان

» زیستن میان ده قرن فاصله فرهنگی، معلق بودن میان دو ذهنیت تاریخی ناهمزمان و نامنطبق بر هم، گیج خوردن میان  

آورد که هم در حکم مسأله خویش  ز هم جدا کرده است، جان متناقضی پدید میای عمیق آن دو را اگذشته و اکنون، که ورطه

اش انباشته از تناقض است. بدین ترتیب نگرش امید نسبت دچار تناقض است و هم در راه حل مسأله، زیرا اساساً صورت مسأله

به هنگام شکست پرورده است. تأثیر  به انسان، از نگرش او نسبت به دوران و زندگی و جهان جدا نیست. و چنین دیدگاهی را

شکست و آن واقعه اجتماعی ـ تاریخی، نقطه عطفی شده است که اخوان همواره بر آن درنگ کرده است. و پس از آن نیز  

ها و تصویرهای شعری مایهها و بنهمه چیز را در پرتو آن دیده است. این دید و موقعیت ویژه، هم در اجزا و تعبیرها و استعاره

 (437و 436های او.« )همان: های عمومی و اندیشهو متبلور است، و هم در طرح مفاهیم کلی و موضوع ا

نما در دیوان ها، تصاویر و معانی متناقضگیری بسیاری از جلوهپس شرایط اجتماعی و سیاسی سبب عمده پیدایش و شکل 

 گوید: شعر او شده است. چنانچه وی می 

 ( 54)سه کتاب: زندان و آزادی و منها/ من/ عشق تو زیباترین راستیـ ای آشنای غم و شادی 
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کند که در نماست. در واقع وی با گره زدن این تناقض، بیان میاینکه شاعر زندان را با آزادی یکی دانسته، تصویری متناقض

 توان بود و زیست.جامعه میکشد، بسیار آزادتر از فضای بسته شرایطی همچون زندان، که خود مفهوم قید را به دوش می

 (175)زمستان: روز آمده، اما نرفته شب ـ وقتی که 

چگونه ممکن است روز آمده باشد و در عین حال شب ماندنی باشد! این تناقض جز با بیان اینکه منظور از  شب و سیاهی،  

 پذیر نیست.سیاهی و شرایط سیاه جامعه است، آشتی

 گوید: یا اینکه وقتی می 

خشمی که چون فریادهاشان گشته کم رنگ/ با ی اینجا فروغی نیست، الاک/ در خشم آن زنجیریانِ خرد و خسته/  از زندگ

 (   69مشت دشمن در گلوهاشان شکسته و اندر سرود بامدادیشان فشرده ست/ )همان: 

 وان مفهوم آن را دریافت. تتواند باشد! این سخنی است که از طریق تأویل میچگونه فروغ زندگی در خشم زنجیریان خسته می

ست که هیچ  اینجا شبیصداست/ نه بامدادی، نه غروبی/  هامان بیایم/ گام ـ ما در سایه آوار تخته سنگهای سکوت آرمیده

 ( 97)آخر شاهنامه:  درخشداختری در آن نمی

 ستاره، سیاهی زندان یا شرایط نامطلوب جامعه است.منظور از این شب بی

 ناپذیر عرفانی: های بیانتجربهب ـ بیان  

آمد و معما یاد  پارادوکس از مختصات مهم متون عرفانی است. قدما از آن با تعابیر مختلف از جمله شطح و طامات، خلاف

» این ترفند هنری در زبان عرفان با عنوان شطح به کار برده شده است.« )کریمی،    ( اما در اصل120:  1381اند. )شمیسا،کرده

رنگ  ( »در شعر متافیزیکی عرفانی و بیان عوالم رویا و شهود، پارادوکس اساس شعر است؛ چراکه تجسم جهان بی 21 :1385

 (331: 1393و شکل است« ) فتوحی، 

های عرفانی یا در پیوند با آن  اند، در توجیه و بیان بینشبسیاری از تصاویر پارادوکسی که در شعر و ادب ما مکرر به کار رفته

های روحی است.  های ژرف شاعرانه، قلمرو رویش محالات عقلی و تناقض» مکاشفات عرفانی و تجربهاند؛ به عبارتی دیگر  بوده

ای از  رسد، نقطه علیا مرحلهگیرد و به نقطه علیای روح میخیال گوینده در حالت جذبه تا عالی ترین منطقه روحی اوج می

مرز وحدت و دنیای  شود، آنجا جهان بزرگ و بیرسند و سپید و سیاه یکی میمی  ادراک است که در آن تضادها به وحدت
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خیزد و به قول مولانا ترکیبش از اضداد  میها از میان برشکل و رنگ است که مرز میان عناصر و ابعاد و صورتناپذیر بیقسمت

های متضاد و متکثر ی به جهان ابعاد و صورتهایی وقتگنجد، چنان تجربهنیست. حقایق آن جهان در زبان عقل و منطق نمی 

(  327و    326ریزد. « )همان:  های منطقی زبان را در هم میآورد و ساختمنتقل شود به ناگزیر زبانی پرتناقض به وجود می

س  اش متناقض است. زبان، تجربه را درست منعکگیرد زبان تناقض است؛ زیرا تجربهپس »زبانی که عارف آن را به کار می 

 (  21: 1385کند.« ) کریمی، می

قابل  گیرد که گوینده بخواهد معانی فراعقلی و غیرباید متذکر شد که تصاویر پارادوکسی در زبان هنری عرفان زمانی شکل می

بیان را در قالب الفاظ محدود بیان کند و توصیفگر عوالم غیرحسی و حالات روحانی باشد، طبیعی است که چنین گزارشی 

شناسد قرار  های عرفانی و باورهای صوفیانه، همه در فضایی فراتر از آن چه عرف و عقل میبینشگاه پارادوکس بیافریند.  

هایی است  در زبان عرفان به خصوص در شعر، حضور برجسته دارد، ناشی از بیان تجربه نمایی که» این متناقضدارند. در واقع

آیند و تجربه در ناخودآگاهی  ستیز است. وقتی حواس مادی و ظاهری به حالت تعطیل در میگریز و زبان که فراطبیعی و منطق

اتفاق می افعال  و در عالمی ورای عالم واقعی و مادی  مربوط به حواس و حالت آگاهی برای بیان تجربه، همه افتد، کاربرد 

بیند که  ( »در فضای چنین حالت روحی است که سالک خود را اسیر دردی می110:  1374  پورنامداریان،  مجازی است.« ) 

گوید،  میگذارد. اگر بگرید،  ای او را بر یک حال نمی گرداند و لحظهاختیار او را تسخیر کرده است و در پنجه تقلیب میبی

گوید، بخور... چنین دردی نه زشت است و نه  گوید نخور و اگر نخورد میگوید، بگری و اگر بخورد، می بخند. اگر بخندد، می

)همان:  نما تنها شیوه بیان احوال صوفی در این حالت و وصف درد اوست. «  نیکو، نه دشمن است و نه دوست. بیان متناقض

121) 

های عرفانی است.  ناپذیری تجربهنما در آثار عرفا، ویژگی بیانترین دلیل وجود کلام متناقضادیتوان گفت که بنیپس می 

پارادوکسی دارند خود نیز بارها به بیان نماهای موجود در اند. متناقضناپذیری آن اشاره کردهتقریباً همه عرفایی که گفتار 

نمایی موجود در اشعار این شاعران، اند. به عبارت دیگر متناقضفته اشعار سنایی، عطار، مولوی و حافظ در این حوزه شکل گر

 ( 222: 1390هاست. )کاخی،بیش از هر عاملی متأثر از تجارب عرفانی و روحانی آن

موج و  نو  موج  شعرهای  تناقض»در  ما  روزگار  نو  شعر  با  های  آگاهانه  بسیاری  است.  شاعران  توجه  مورد  بسیار  زبانی  های 

های زبانی، از آن رو که فاقد عمق تجربه روحی و شور  کوشند زبانی تازه بیافرینند. این تناقضبازی در سطح زبان می تناقض

پارادوکسی در شعرش  عاطفی است، فقط تکانه ذهنی ایجاد می کند و نه تکانه روحی. فرق است میان آنکه به ایجاد زبان 

با آن که همچون سنایی و مولوی و بیمی های روح گرفتار است. صناعات شعری در شعر همه  دل در پنجه تناقضاندیشد 
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شاعران هست، اما جان هنری ناب، نادر است و نایاب. تفاوت خلاقیت هنری با تصنع و تکنیک، در وجود جوهر عاطفی و روح 

 (332: 1393حی، دهد. «)فتوهای سخن جان هنری میپرشور گوینده است و این روح عاطفی شورانگیز است که به آرایه

اند  الدین، بیدل، دهلوی، غالب و... محضِ خیالپردازی به این گونه از بیان روی آورده»نباید گمان کرد شاعرانی چون مولانا جلال

که حقیقت آن است که نخست یگانگی متناقضان در ذهن و ضمیر اینان به تصویر رسیده است. یعنی آنان به یگانگی آب و  

اند. یعنی وقتی مولانا  ها را پندار کردهاند آن گاه تصاویر خیالی مربوط به آنتلخ و شیرین و... رسیدهآتش، نیش و نوش،  

 گوید:  می

 داد جاروئی به دستم آن نگار/ گفت کز دریا برانگیزان غبار 

 (141: 1389خیال نبافته است که در ذهن او دریا و غبار جز دو روی یک سکه نیستند. « )سیاهپوش،

ن ثالث هر چند به ندرت به بیان مسائل عرفانی پرداخته، اما این چیزی نیست که نوعی تصنع باشد، شعر او آمیخته با  اخوا 

 گوید: روح و روح او آمیخته با تناقضات است. وی در شعر نماز می

 78)از این اوستا:    ی؟ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستـ با تو دارد گفت و گو شوریده مستی/ مستم و دانم که هستم من/  

) 

( »روانشناسی این جذبه و راز بینی، سراپا  215:  1391پردازد.« )شفیعی کدکنی،  »که در یک آن، به نفی و اثبات یک چیز می 

دهنده  و ژرفاژرف، دینی و عرفانی است. حال چه توحیدی باشد، چه وحدت وجودی! شطح مصراع آخر بسیار عمیق و تکان

ایستاد.  وجود مبدائی که همه هستی از اوست اذعان نداشت، این چنین مجذوبانه و حلاجانه به نماز نمیاست. اگر شاعر به  

سؤال و حیرت و حسرت او این است که » ای همه هستی ز تو« چرا هستی ما که سرشته با نیستی است، و از نیستی سر  

 ، نیستی نماست؟  نماست، و هستی توآورد، هستیبرآورده  و به نیستی هم سر فرود می

 سراید: اخوان در پاسخ مدعیانی که هنوز در ایمان او شک دارند، شطح دیگری می

 به خدایی که شک در او نکنم/ شک من بهتر از یقین شماست.

 ( 222: 1390او در جای دیگر خداوند را »آشکارای پنهان« نامیده است « )کاخی،  
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ها را در شعر  ای از پارادوکسگیری پارههست و هیچ جا نیست، زمینه شکل  اینکه خداوند آشکارای پنهان است و در همه جا

 گوید: بشتر شاعران فراهم آورده است. از جمله نظامی می 

ــر ــــــ تحیــــ ــم  عــالــــ ــرم  ــــــ محــــ  ای 

                                                                               

پــر   هــم  و  تــهــی  هــم  تــو  ز   عــالــم 

 ( 1) لیلی و مجنون:                                     

توان در آن حقیقتی نماید و فهم آن دشوار است، اما با تأویل میمنطقی می»این سخن نظامی گنجوی به ظاهر متناقض و غیر

)در روح جهان(  کند، همه جا  یافت که خلاصه تعالیم الهیاتی است، به این صورت که: ذات حق، فقط در عالم حیرت جلوه می 

هست و هیچ جا )در عالم حس( نیست. آن ذات لایتناهی، تنها در سخنان متناقضی از این دست، قابل تعبیر است.« )فتوحی، 

1393 :328 ) 

 

 ج ـ بیان مسایل عاشقانه:

 گوید: گیری تصاویر و معانی پارادوکسی در شعر اخوان، بیان مسائل عاشقانه است. او می از دیگر عوامل شکل

 (5ره به سراپرده خویشم )از این اوستا:  غمش تا داد شادم که دگر دل نگراید سوی شادی/  ـ

 گوید: یا می

 (19)سه کتاب:  شادم/ که با خیل غمش خلوتسرای دیگری دارم ـ در این شهر پر از جنجال و غوغایی، از آن

 

 د ـ خیال پردازی: 

پردازی  پردازی وی جست. خیالاجتماعی، تصاویر پارادوکسی اشعار اخوان را باید در خیالبه دنبال مفاهیم عاشقانه و سیاسی ـ  

 گوید: گیری تصاویر و معانی پارادوکسی در شعر اخوان است. وی می از دیگر عوامل شکل

 (20زندان است،/ و من هر لحظه در خود تنگنای دیگری دارم )سه کتاب: خراب آباد ـ اگر چه زندگی در این 

 خوان، ترکیب » خراب آباد« را بارها در دفتر اشعارش به کار برده است:ا
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ست این فریاد/ نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی/  ای داد!/ و فریادا، چه بیهودهـ چه بی رحمند صیادان مرگ،  

تر دریغا آن زن مردانهآباد/  رابخرحمند صیادان/ نهان شد، رفت/ ازین نفرین شده، مسکین  پریشادخت شعر آدمیزادان/ چه بی

 (71از هر چه مردانند/ آن آزاده، آن آزاد )سه کتاب: 

 های آن در شعر اخوان:متناقض نمایی و گونه

تر باشد. شعری که با یک بار خواندن  توان گفت که بهترین شعر آن است که از لحاظ به کار بردن صنایع بدیعی، پیچیده»می

را درک کرد، شعر نیست، نثری است دارای وزن و قافیه. شعر خوب آن است که دارای کثرت معنی بتوان همه مفاهیم آن  

باشد، آن است که به غزال ذهن خواننده مجال این را بدهد تا بتواند آزادانه در مرغزارهای سرسبز تخیل سیر کند، یا چون 

ها را بسفتد و به کشف و شهود بپردازد. تی. اس. الیوت اژههای تنگ، خارای رموز ورودی خروشان، اما سرگردان، در لابلای دره 

تواند  های زیادی را دارد. از این رو شاعر نیز باید تا آن جا که میمعتقد است که انسان معاصر قدرت درک اسرار و پیچیدگی 

ثرت معنوی ببخشد. کثرت معنوی تر کند و با استفاده از تلمیح، تناقض، آیرونی و اشاره، به آن کسعی کند زبان شعر را پیچیده

 (  179و  178: با تلخیص 1378کننده پیام غیر مستقیم باشد نه مستقیم.« )مقدادی، شود تا شعر بیاندر شعر باعث می

گاهی شرایط چنان است که امکان بیان مستقیم پیام نیست، در چنین شرایطی است که استفاده از صنایعی که کثرت معنوی  

گذارد. زمانی که  حقیقت این است که شرایط و اوضاع زندگی بر آدمی تأثیر می  . »رسدبه داد هنرمند می  بخشند،به شعر می

شود.اخوان نیز به  بزرگترین خصیصه عصر ناموزونی آن باشد، این خصیصه درونی آثار شاعران و نویسندگان مهم عصر نیز می

و سراپا غرق در ناموزونی بود. درواقع هنر او عبارت بود از بخشیدن عنوان یکی از چند شاعر بسیار مهم آن عصر مستثنی نبوده  

مفهوم. این مفهوم بخشیدن به عناصر نامفهوم، پراکنده، و متشتت، در  مفهوم به این همه عناصر ناموزون، و حتی جدا جدا نا

خواهد از  که در آن، انسان می بینی اخوان است. اخوان در جهانی » از تهی سرشار «کننده مشخصات اصلی جهانواقع تعیین

معنا.  دست دوست به دشمن پناه ببرد، به دنبال معنا بود. و این وظیفه اصلی شاعر جدی است: معنا بخشیدن به جهانی بی

کند و هم کل  فکر گرد هم آوردن عناصر ناموزون، و موزونی بخشیدن بر آنها، هم جزء به جزء آثار اخوان را در خود غرق می

 (  125: 1390او را« )کاخی، آثار 

شعر اخوان ترکیبی است از عناصر به ظاهر متضاد با یکدیگر. همزمان کردن عناصر ناهمزمان، همگن کردن عناصر ناهمگن،  

 (  126شود. « ) کاخی : موزون کردن عناصر ناموزون، بیش از هر شاعر دیگری در شعر اخوان دیده می
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المثل » در ارتباط با اکنون و گذشته ایران، که  در درون خویش پرورده است. فی  اخوان شاعری است که چندین تناقض را

برگی  ناپذیر بودند، او همواره گرفتار نوعی تناقض بود. عشق و نفرت، یا حب و بغض توأمان او نسبت به باغ بیبرای او تجزیه

 های شعری اوست:که رمزی است از ایران معاصر، انگیزه زیباترین خلاقیت

ه عزای عاجلت، ای بی نجابت باغ!/ بعد از آنکه رفته باشی جاودان بر باد/ هر چه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن/ ب

  همچو ابر حسرت خاموشبار من

 و از سوی دیگر:

آن/   چمد درافشان زردش میآمیز/ جاودان بر اسب یالست اشکاش خونیباغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟/ خنده

 (  215: 1391ها پاییز« )شفیعی کدکنی، پادشاه فصل

بینم/ به هر گامی چراغی هست، با نورافکنی پر زور/ و شبها باز هم  گوید:  و من در حیرتم، از اینکه در شهر شما میاو می 

 (  34تاریک؟ )سه کتاب: 

در کار نیست؛ زیرا این تاریکی، تاریکی دیگری    رسد، اما به زودی ذهن در می یابد که تناقضی در این شعر تناقضی به نظر می

 (  85: 1390است، تاریکی باطن و دلهاست ) وحیدیان کامیار، 

گیری از پارادوکس » دوزخ، اما سرد  این تناقض وجودی اخوان چنان گسترده است که او حتی نام دفتر شعری خود را با بهره

 نهد.  « نام می

ای است که در شعر اخوان بسیار برجسته است، ها در صورت نامفهومشان، ویژگیبه آن  هر چند اجتماع نقیضین و معنی دادن

امااین خصیصه درونی آثار بسیاری از شاعران عصر است. چرا که هر شاعری، از درون، صاحب تناقضی با محوریتی متفاوت  

مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر   گوید:» هیچ تردیدی ندارم که هر هنرمند بزرگی، دراست. چنانچه شفیعی کدکنی می 

 ( 213: 1391دارد.« )شفیعی کدکنی،

 گوید: فروغ می 

 (  146مردم/ اما تو زندگانی من بودی« ) تولدی دیگر: » من از تو می
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ادبیات،  در سخن فروغ از نظر منطق و عرف، تناقض وجود دارد » زیرااز آنچه مایه زندگانی است، مردن، منطقی نیست؛ اما در  

افزاید و در پناه این تناقض، مفهوم غایت دوست داشتن را به  این تناقض یک هنر است، زیرا بر زیبایی و تأثیر کلام ادبی می

 (  4: 1387.«) مدرسی،رساند خوبی می

 گوید: یا نیما می 

)  صه ز شبهای دگر/  کند قدر دل این کومه خاموش فقیر/ خبری نیست ولی هست خبر/ دور از هر کسی آنجا شب او/ می 

 (485: 1391یوشیج، 

 گوید: یا شاملو می 

:  1389.) شاملو،شودهای هوا پر و خالی میآرامی/ از حبابترین فاصله از من/ سینه اش بهکنار من/ چسبیده به من/ در عظیم

365  ) 

بیان ناپذیر هنرمند است و   نما که گاهی حاصل خیال پیچیده و درون متلاطم و حالات پس آمیزش ناسازها یا همان متناقض

های چند لایه شود، به ویژه در شعر شاعرانی که اندیشهگاهی حاصل شرایط اطراف وی، نسبتا در شعر همه شاعران دیده می

گیرد: یکی در قالب تعبیر و جملات که در زبان شعر عمدتا در دو نوع شکل میاین شگرد بدیعی، دارند، این شگرد هویداست.  

-نماید و دیگری در قالب ترکیبهای وصفی یااضافی که به آن ترکیب متناقضجمله به همدیگر عقلا محال می  اسناد اجزا

 ( 328: 1393گویند.)فتوحی،( می  oxymoronنما)

روند که در این قسمت از  نما به صورت ترکیب یا تصویر پارادوکسی و جمله یا بیان پارادوکسی به کار میپس عناصر متناقض

 گیرد:انواع این ترفند هنری در شعر اخوان مورد بررسی قرار می پژوهش، 

 الف ـ متناقض نمایی به صورت ترکیب:

ای داشته باشد، به ناچار برای انتقال صور نوین ذهنی خود باید از زبان جدیدی  به راستی هر گاه کسی به آفاق و انفس نگاه تازه

ای جز وضع کردن اسم و اصطلاح، یا دادن بار  برد. چنین کسی چاره  نوینی به کاراستفاده کند و اصطلاحات و نحو ترکیب  

دهنده آن ناقض یکدیگر  ( به کار بردن ترکیباتی که هر یک از کلمات تشکیل15:  1374)شمیسا،    معنایی جدید به لغات ندارد.

نه ترکیبات پارادوکسی که معادل انگلیسی آن گودهنده بار معنایی جدید. اینهایی است حامل و انتقالباشند، از جمله شیوه

اکسیمورون است، یکی از انواع پارادوکس است. به عبارتی اگر بیان پارادوکسی از دو کلمه ترکیب شده باشد که در کاربرد  
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می نامیده  اکسیمورون  ترکیبی  چنین  باشند،  یکدیگر  ناقض  زبان،  متناقض299:  1390)گلچین،شودمعمول  »ترکیب  نما  ( 

گیرد، مانند ظلمت  دو واژه متضاد و ناساز به قصد تأکید یا تأثیر بیشتر شکل می  ای از بیان است که از رهگذر ترکیبهشیو

نما به  نما یک آرایه بلاغی است که زیر مجموعه تعبیرهای متناقضقابل رویت، آهسته بشتاب، نفرت عاشقانه. ترکیب متناقض

کند، این است که این نوع تعبیرها قصداً  ها جدا میهای زبانی و پارادوکسیگر تناقضاز د  رود. آنچه اکسیمورون را شمار می

:  1393سازند.« )فتوحی،های نقیض یک تعبیر بدیع میروند و در ظاهر و به تنهایی با ترکیب واژهبرای تأثیر بلاغی به کار می

:    1368،  کدکنی  نر اوج تعالی است. )شفیعیشود، ولی در ه( اگرچه در منطق، چنین بیان نقیضی عیب محسوب می328

37 ) 

 گوید: شود. او می این نوع ترکیبات در شعر اخوان بسیار دیده می

  نخورده مست/ ام را تیغ!/ های، نپریشی صفای زلفکم را، دست/ و آبرویم را نریزی، دل!/ ای  ـ های! نخراشی به غفلت گونه

 ( 145: 1381لحظه دیدار نزدیک است )زمستان، 

اند. و معنا و حقیقتی که از »نخورده مست«، در این بیان پارادوکسی دو کلمه متضاد و ناسازگار در عین تضاد به هم پیوسته

 آید، مستی از عشق است.  میتأویل آن دو به دست  

ی  های رفته از یادم/ جغد این ویرانه نفرین شدهام باری/ راوی افسانهام آری/ باز گویم، همچنان که گفتهام من، راویـ راوی

 ( 80قمری کوکوسرای قصرهای رفته بر بادم )سه کتاب:  آباد/خرابتاریخ/ بوم بام این 

اش در عین  گوییم آن چیزی که آبادیالطرفین است و از نظر منطق، ناممکن؛ ولی توجیه دارد و میآباد ترکیبی متضادخراب 

 حال، خراب و ویران است و مقصود از آن، دنیای خاکی است. اخوان این ترکیب را بارها در دفتر اشعارش به کار برده است: 

 (  20ر خود تنگنای دیگری دارم ) سه دفتر: زندان است،/ و من هر لحظه د  آبادخرابـ اگر چه زندگی در این 

 او این ترکیب را به شکل دیگری نیز به کار برده است:

 (  174)سه کتاب  آبادمرگـ و برای حیدر سُلاّر باقی ماند/ این حصارِ مرگِ امن، این کنج  

 (225خوبم/ ) فیلسوف اُمیِّ زنجیر محبوبم/ ـ شاتقی! همدرد و هم
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است؛ زیرا برای او  شاتقی  هایی چون فیلسوف و امی در قصد و غرض گوینده نهفته  ری میان تناقض در این مورد، سبب سازگا

 هایش بیشتر است.اگرچه درس نخوانده و باسواد نیست، اما تجربه و دانسته

 ( 31ها جاریست )آخر شاهنامه: جویبار لحظه /تهی سرشارـ از 

 یان سرشار و تهی است.پذیری تناقض منما حاصل آشتیمعنای این متناقض

های مست، یا هشیار/ از دریغ و از  های پست/ لحظهسپارم زیر پای لحظهـ روزها را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری/ می

 (123)همان:  وز تهی سرشاردروغ انبوه/ 

 شود: این ترکیب در اشعار فروغ نیز دیده می

ناگهان پنجره پر شد از شب/ شب سرشار از انبوه صداهای تهی/ شب مسموم از فرسود/  در حباب کوچک/ روشنایی خود را می

 ( 47: 1376ها/ شب...)تولدی دیگر، آلود تنفسهرم زهر

باران/ که اقصی ژرفنای  های ابر، آن اعماق پهناور/ و اما ابرهای سایه، رنگارنگ، بی ـ درین صحبت بهشت آیین/ پر است از خیمه

 ( 102)سه کتاب:  /تر محبوبوحشتناکرحم و نهایت روح/ همان بیو آن بشکوه را، آن بی /نماید خوبآسمان را می

بردن  »وحشتناک به کار  با  تر محبوب« یک تصویر متناقض هنری است که در کارگاه خیال شاعر نقش بسته است. شاعر 

 ترکیبی بدیع و پارادوکسی آفریده است.ای نقیض،  تر در معنی بسیار، و قرار دادن آن در کنار واژهوحشتناک

 (40تا چشم بیند کاروان هول و هذیان ست/ )از این اوستا: های اهلی وحشت/ آبهای من،/ این ـ در خواب

لحظه ژرف نجیب ی شکست سخت، چون پیروزی دشوار/  ـ سوی دیگر بیشه انبوه/ همچو روح عرصه شطرنج/ در همان لحظه

 ( 120)آخر شاهنامه:  دلکش بغرنج

زیر این کجبار خامشبار، از این راه/ رفته بودند و نشان  خشنود و ناخشنود/  بارید و پیش از ما/ دیگرانی همچو ما  ـ برف می

 (112پایهاشان بود/ برف بود و برف/ و سکوت ساکت آرام )آخر شاهنامه: 

ها بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی  فرمالیست  زدایی در حوزه بیان است. »این تصاویر پارادوکسی، همه آشنایی

ای تکراری، عادی، آشنا و فرسوده که فقط وسیله زدایی شود و دارای غرابت؛ زیرا زبان خبر، زبانی استکند که آشناییپیدا می

زدایی مانند دم  آید. آشناییاست برای برقراری ارتباط و خبر رسانی و چون برانگیزنده توجه نیست به کار شعر و ادب نمی
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زبان مرده خبری می تازه در کالبد  پرجاذبه و شگفتمسیحایی جانی  تازه،  را  سازد.« )وحیدیان کامیار،  انگیز میدمد و آن 

1390 :82) 

 ب ـ متناقض نمایی به صورت تعبیر: 

ند؛ یعنی تناقض پنهان خود را در قالب  کننما، به صورت جمله و یا بیان پارادوکسی، یکدیگر را نقض میگاهی عناصر متناقض

آمد عادت در  نمایی و خلافبه عبارتی دیگر » گاهی متناقض(  7:  1386.)حسن پور آلاشتی،کنندجمله و جملات مطرح می

نماهای ترکیبی  رود. این نوع تصاویر نسبت به متناقضمفهوم یک مصراع یا بیت به صورت عبارت یا تصویر و تعبیر به کار می

 ( 143: 1387) گلی، شناختی بیشتری دارد.« ش هنری و زیباییارز

 گوید: نمای تعبیری در شعر اخوان بسامد بالایی دارد. او میمتناقض

آن چنان با گفت و گو سرگرم/ چند تن زندانی با هم ولی تنها/  رفتیم/ در حیاط کوچک پاییز، در زندان/  ـ عصر بود و راه می

 ( 158خندان/ )سه کتاب: این چنین با شاتقی 

نما، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ این تعبیر این که چندین نفر با هم باشند و در عین حال تنها، تعبیری است متناقض

اند که گویی انگار همراهشان کسی  ور بودهها و افکار پریشان خویش غوطهجز با بیان اینکه هر کدام از افراد چنان در غصه

 یر نیست.  پذ نبوده، آشتی

 (194آمد/ )همان: چندان نمی  وجودانی چو ما بیمانند/ که به جمع بود بی وجودیـ او 

اینکه موجود زنده عاری از وجود باشد، چیزی است ضد و نقیض و غیرممکن، اما شاعر با اجتماع نقیضین و دادن معنی به  

 ها، تناقض را آشتی داده است.  آن

 (203او را / )همان:   ترتوانگر، همچنان درویشبیش گستردم/ بیشتر دیدم  ـ هرچه ابعاد گمانه پیش بردم، 

 تواند الفقر فخری باشد. نماست که منظور از آن میتر، عبارتی متناقضوانگر، همچنان درویشت

 (176ـ آنکه وصفش بود نامش، سر سپیدِ هوشیارِ ما: سیاسرمست )همان:  

حقیقت پنهان در    اند. پسسرسپید هوشیار در تناقض است، لقبی است که به فرد دادهمنظور شاعر از سیا سرمست، که با  

 شود.پس این ظاهر متناقض، سبب سازگاری میان طرفین ناسازگار می
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اهل غیرت روزیش درد است/ خواه در هر جامه، وز  تر از شب/  روزان صد ره تیرهـ مرد، یا سالار زن، باید بدانی این/ کاندرین  

 (235درد، قوت غالب مرد است/ )همان: /هر جنس

 تر از شب است، بیانگر شرایط نامطلوب اجتماعی است.اینکه روز تیره

 (28پیمای من/ )زمستان: افکن شد به روح آسمانسایهحزن شیرینی که هم درد است و هم درمان درد/ 

شیرین است غم،  یکی نطقی در این معنی که  ها شاید  کرد/ که در آن موج ـ در آن لحظه از آن آنتن چه امواجی گذر می 

 ( 61)از این اوستا: کرد. تر از شهد و شکر میشیرین

 گوید: صائب می 

 نشاط از غم، غم از شادی طلب گر بینشی داری                                    که برق خنده رو در ابر گریان جایگه دارد

 (1431/    3: ج  1371)صائب تبریزی،                                                                                                            

نه از او شعله کشد موج و شتاب/ نه در او نعره زند خشم و  راکد و ساکت و آرام و خموش/ من دیگر چون مردابی ست/ عمر ـ 

 ( 97خروش/ )زمستان: 

خواند  در گذر است و زندگی همچنان جریان دارد، اینکه شاعر عمر خود را راکد و ساکت و آرام و خاموش می  عمر آدمی

هدفی آرامند و خاموش ها برای شاعر از بی اش این است که زندگی شاعر رنگ و بوی ناامیدی به خود گرفته است و لحظهمعنی

 و راکد.   

 (147)آخر شاهنامه:  در وطن خویش غریبست بردار ازین ـ قاصدک!/ در دل من همه کورند و کرند/ د

شود. چگونه ممکن است کسی در وطن خویش مستقر باشد،  به ظاهر بین دو امر در وطن بودن و غریب بودن، تناقض دیده می

با او  کند و  دهد که شاعر در وطن خویش نیز احساس غریبگی میاین نشان میولی در عین حال غریب از وطن نیز باشد؟!  

 شود. ها رفتار میچون غریبه

دارم/ مرگ را دشمن/ وای! اما با که باید گفت این، من دوستی دارم/ که به دشمن خواهم از او التجا  ـ زندگی را دوست می

 ( 250بردن ؟! )سه کتاب:
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رفتم  آمد به چشمم آشنا  می  غریبیهاش  های عطر/ تا دیاری کههای سبز/ تا بهار سبزهـ با تو دیشب تا کجا رفتم/ تا حریم سایه

 ( 70)از این اوستا: 

پرم از خواب/ مسکین دلم لرزان بینم/ تازان به سویم تند چون سیلاب/ من به خیالم میـ آنگاه فوجی فیل و برج و اسب می

 ( 42)همان: خاموشی مرگش پر از فریادچو برگ از باد/ یا آتشی پاشیده بر آن آب/ 

را دار می نمیـ در آن لحظه گمان کردم یکی هم داشت خود  باز/  آنکه دنیا کشندهزد  برای  ست/ ددست/ دانم چرا شاید 

 ( 62ب خنده ست )همان: ست/ و بیش از این همه اسباست/ بدست/ زنندهدرنده

تر/ و با همین دل و چشمم/ همیشه از همه کوچکتر است/  از همه آرزوهایم کوچکـ همیشه من یک آرزو دارم/ که آن شاید  

تر/ شاید همه آرزوها بزرگند، شاید همه کوچک/ از همه بزرگتر است/ که آن شاید از همه آرزوهایم بزرگمن یک آرزو دارم/ 

 ( 106رزو دارم )آخر شاهنامه:و من همیشه یک آ

همه سر چشمم و از دیدن او محرومم/  دوم و گمراهم/ ـ بوی آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم؟/ که چو باد از همه سو می

 ( 27همه تن دستم و از دامن او کوتاهم )همان: 

پذیر ساخته و غیرقابل جمع را قابل جمع و توجیهنما، تصاویر ناسازگار و  چنانچه ملاحظه شد، اخوان با استفاده از متناقض

 شناختی، برای خوانندگان قابل توجه و تأمل کرده است.فضای شعری خود را با استفاده از این شگرد زیبایی

 

 گیری: نتیجه

ز ارزش ادبی، با  چند و چون اشعار اخوان ثالث است. تصاویر و تعابیر پارادوکسی در شعر اخوان غیر اهای بیپارادوکس از آرایه

تواند به فهم مقصود و مرام شاعر کمک شایانی نماید. اخوان تفکرات وی پیوندی عمیق و تنگاتنگ دارند. کشف این پیوندها می

ها به صورت صریح ممکن نیست، با  ناپذیر عرفانی و... را که بیان آنهای بیانبسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی، تجربه

سازد. وی برای انتقال معانی به مخاطب از هر دو نوع پارادوکس ـ ترکیب  ر پارادوکسی ممکن و آشکار میکمک زبان و تصاوی

نمایی تعبیری از بسامد بالایی در شعر او برخوردار است و این به علت ارزش هنری  و تعبیرـ  بهره جسته است. البته متناقض

 نمای ترکیبی است.متناقض نما نسبت بهشناختی والای این نوع متناقضو زیبایی
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Paradoxically (Paradox) in the Poetry of Mehdi Akhavan Sales 

Narges Pakzad1Maryam Kamali2Khodabakhsh Asadolahi3 

 

Abstract 

Paradoxically, is one of the tricks of language that makes Defamiliarization and prominence in the 

word. This literary trick is one of the issues that in contemporary Persian poetry especially in poetry 

of Akhavan has been studied less. Therefore, in this paper, Using content analysis, the factors of 

emergence of paradox and its species is studied in Akhavan's Poetry. Research findings show that 

paradoxy Pictures and interpretations in poetry, other than literary value, link with his thoughts 

closely. Akhavan, with the help of paradoxy language and images reveals Many political and social 

issues, etc, That may not state explicitly.  He use both of paradox- interpretation and combination- to 

convey his desired meanings.  However, the Interpretative paradox Have a special status (high 

frequency) in his poetry.                                                       

  Keywords: contemporary Persian poetry, Mehdi Akhavan Sales, paradox, political and social 

issues, romantic issues                                                                                                                                       
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 چکیده 

اند و یکی از مسائلی که امروزه  های خود را به مبحث بیداری اسلامی اختصاص دادهشاعران معاصر برخی از سروده 

ای دارند، شناخت دقیق ابعاد  هایی از فضای جهانی بخصوص کشورها و جوامع اسلامی به آن توجه ویژسطح گسترده

های اخیر مطرح شده است. سعید معتوق از شاعران  ای نوپا که در دههبیداری اسلامی به عنوان اندیشه  مختلف جریان 

ها و عقاید خود و فراگیری بیداری اسلامی  نوظهور معاصریست که از شعر به عنوان گونۀ ادبی رسا جهت بیان اندیشه

از مؤلف  والا در جامعۀ خود  آرمانی  به عنوان  بیداری  این  نبوغ  تاثیرگذار کمک گرفته  هو  بسیار  بر  های  که مبتنی 

کند. این پژوهش  های اصیل و تبین هویت ملی، مسیر رسیدن ملت مسلمان را به  سعادت اخروی هموار میارزش

هایی در جهت تقویت همه جانبه جنبش بیداری درتاریخ تمدن اسلامی  دهد که چه مؤلفهبه این مسئله پاسخ می

ها از روش توصیفی تحلیلی و با استناد بر  اماراتی سعید معتوق جریان دارد. برای واکاوی این مولفهدر شعر شاعر  

ها در قدم اول  ای و تکنیک تحلیل و تجزیه محتوا استفاده شده است و برای پاسخ به این مؤلفهمطالعات کتابخانه

ها تبین شده است. و در  ها و بارزترین آنراهکارهای بیداری اسلامی در شعر سعید معتوق و در قدم دوم انواع مؤلفه
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گیری از مضامینی همچون خدا محوری، وطن خواهی، تمجید شهادت طلبی، ستیز با ستم و ستم  قدم سوم با بهره

گیری از نماد و تلمیحات دینی طبق اشعار شاعر و اشارات او به آیات و روایات بیان شده است وتوانسته   گر، بهره

های اسلامی را در مسیر عبودیت و بیداری و تقویت عزم و ارادۀ آنها در  و اجتماعی ملّتش و کشور  فضای سیاسی 

 . مقابله با ستیز قاطع استعمارگران به خوبی به تصویر بکشد

 ادبیات معاصر، بیداری اسلامی، شعر عربی، سعید معتوق.  ها:کلید واژه

 مقدمه  .1

های موفقیت آمیزی  های ادبی مختلف تلاش پربارترین ادبیات جهانی در زمینۀ انواع گونهادبیات فارسی و عربی از  

داشته تاریخ  بندر  به  آن مایهاند. هنگامی که  آثار  توجه میهای مختلف  ادبی مختلف در مضامین  ها  انواع  با  شود 

های ادبی نقش  کنار دیگر گونهشویم. در این حوزه شعر به عنوان اثری شاخص در  بیداری و مقاومت رو به رو می 

بارزی در پویایی و تحرک اندیشۀ نوین اسلامی داشته و این نوع گونۀ ادبی در تلاش است که پیشینۀ ملل مختلف  

های گذشته و موجود در جوامع مختلف را بررسی کرده و بهترین راهکار را در جهت بیداری  را در جریانات و بحران

اضع اسلام در رابطه با شناخت تمام عوامل و اسباب روشنگری و بیداری جبهۀ اسلامی را  ها ارائه دهد، تا مواندیشه

 بیان کند و به طور مستمر سعی بر این دارد ملت مسلمان را نسبت به مسائل مختلف کوچک و بزرگ آگاه سازد.

  و غرب آسیا سرایت کرد از تونس آغاز شد و به بسیاری از کشورهای شمال آفریقا    2010بیداری اسلامی که در سال  

گیری داشت و باعث شد شاعران را به سرودن اشعاری  این جریان در ادبیات کشورهای مختلف عربی تأثیر چشم

سوق دهد که بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی جوامع استکبار ستیز و بیان کنندۀ اوضاع نابسامان کشورهای اسلامی  

ن پایۀ اسلام فرض کردکه هرملت مسلمانی به عنوان ابزاری در راستای  تریتوان آن را به عنوان اساسیاست و می

ایی منسجم، خدامحور، پایدار و مردمی در تلاش برای رسیدن  مقابله با متجاوزان و استعمارگران و رسیدن به جامعه

نجات خواهد داد    ها را بیداری اسلامی ملت.»ای راجع به این موضوع چنین بیان می کندبه آن است. آیت اللّه خامنه

به همین خاطر که امروز هوشمندترین انسانها در کشورهای مختلف به خط اسلام به همان راهی که قرآن به آنها  

( و مردم مسیر بیداری را به عنوان  10ش:  1390)رضایی،  «اند چون راه عزت و راه نجات استدهد رو آوردهنشان می

 رار دادند.های خود ق نی جهت حرکت به سوی خواستهستو

 های پژوهش . پرسش1-1

 توان  ذیل این سؤالات خلاصه کرد: های پژوهش در این مقاله را میپرسش
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 های بیداری اسلامی در شعر سعید معتوق کدامند؟ بارزترین مؤلفه -

 ای بیدار استفاده کرده است؟ رهایی جهت رسیدن به جامعهشاعر از چه راهکا -

 . پیشینۀ پژوهش 1-2

های بیداری در شعر  های بسیاری انجام شده امّا در مورد مؤلفه های بیداری اسلامی پژوهشتاکنون در زمینۀ مؤلفه

هایی که در راستای بیداری اسلامی انجام شده  سعید معتوق پژوهشی انجام نشده است. در ذیل به برخی از پژوهش

 شود:اشاره می

ده- کریمی  پایان نسیم  در  خاورمیانهمؤلفه»نامۀ  چی  در  اسلامی  بیداری  اساسی  دیدگاه1392  )   «های  از  ها  ش( 

های مختلف بیداری و شرح و تعریف هر کدام جداگانه  بندی مؤلفههای امام خمینی)ره( بهره جسته و به دستهونظریه

 نامۀ خود را به آن اختصاص داده است.پرداخته و فصلی از پایان

 1392)    «های جنبش بیداری اسلامی از منظر قرآن و روایات مؤلفه»نامۀسعیدآبادی در پایانمعصومه ابراهیمیان  -

های  ها و راهکارهای ائمه و پیامبران بررسی کرده و دستاوردش( جبنش بیداری اسلامی را از دیدگاه قرآن و رهنمود

 این جنبش جهت رسیدن به موفقیت را بازگو کرده است. 

ش( بحران و تحولات مختلف در  1393)    « بیداری اسلامی در بحرین»نامۀ خود با عنوان  در پایانزهرا میرزا ثمری    -

کشور بحرین پرداخته و به بازتاب انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی بحرین تاکید کرده و ساختار سیاسی و  

 کند.های مختلف در آن اشاره می تاریخی کشور بحرین و جنبش 

  «بررسی و تحلیل ساختار و مضمون شعرعربی بیداری اسلامی دهه نود شمسی »نامۀ  روزی در پایانعبد الصاحب نو-

ها بر دیگر  های ملت عربی پرداخته وهدفش بیان اهداف و تأثیر آثار ادبی آنش( نویسنده به بیان آرزو  1395)  

 دهد. اندیشۀ ملل مختلف بوده که به تفصیل آن را شرح می

در نشریۀ مطالعات ادبیات    «بیداری اسلامی، مردمی در اشعار فرخی و شابی»عبد الله حسینی و دیگران در مقالۀ  -

ش(  به مقاومت و بیداری در اشعار این دو توجه شده است. و از شعر به عنوان سلاحی  1392، )  26تطبیقی، شمارۀ  

 کندکه در بیداری اسلامی نقش بارزی داشت. قوی یاد می
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)    ، 2« در فصلنامۀ سیاست، شمارۀهاها و زمینهبیداری اسلامی: ریشه»امرث جهانگیری و حسین ملکی در مقالۀ  کی -

های تونس، مصر، اند و به تلاش مستمر مردم در کشوریابی بیداری و دلایل مختلف آن توجه کردهش( به ریشه1394

 اند. ین دهه قبل پرداختهتر در عربستان از چندلیبی،  بحرین و یمن و در شکلی محدود

مقالۀ  - در  نادری  احسان  و  افتخاری  عربستان    »اصغر  سیاسی  نظام  آینۀ  بر  اسلامی  بیداری  درفصلنامۀ     « تاثیر 

شماره  پژوهش اسلام،  جهان  سیاسی  )  2های  آیندۀ حکومتی  1395،  بر  اسلامی  بیداری  آثار  به  نویسندگان  ش( 

 اند.آسیا بخصوص کشور عربستان و ابعاد مختلف آن را بررسی کردهو از لحاظ مکانی غرب  عربستان توجه کرده

و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام گرایی در مبارزه تا تجربۀ عملی حکومت    النهضۀ»علی دارابی در مقالۀ -

به تغییرات  ش(. هدف نویسنده در این مقاله نگاه  1399، )  1درفصلنامۀ علمی مطالعات بیداری اسلامی، شماره «ری

 ۀ شکل گیری تحولات آن توجه کرده است. حزبی وطن خواه بعد از انقلاب تونس و نحو النهضۀو تحولات جبنش 

مقاله  - دیگران در  و  نادری  لبنان مطالعه موردی: شعر مصطفی  »اسماعیل  اسلامی در شعر معاصر  بیداری  تجلی 

ش( به واکاوی در شعر غلایینی پرداخته  وگفتگو در  1400، ) 3در مجلۀ مطالعات بیداری اسلامی، شماره« غلایینی

ها را به عنوان نیرویی سازنده در پیشرفت یک ملّت  اند و آنمورد جوانان کشور و به مقاومت و شهادت توجه داشته

مولفهمعرفی می  واکاوی  به  که  دارد  این  بر  پژوهش سعی  این  در  پژوهشگر  عنوان  کنند.  به  اسلامی  بیداری  های 

 وعی تازه که تاکنون در مورد آن پژوهشی صورت نگرفته است بپردازد. موض

 . نگاهی به زندگی و آثار سعید معتوق 1-3

م در شهر شارجه کشور امارات متحده عربی دیده به جهان    1975سعید معتوق شاعر و دانشمند علم عروض در سال

ع به سرودن شعر کلاسیک کرد و در تعدادی  سالگی شرو  15مدرک دیپلم دریافت کرد. او از    1993گشود ودر سال  

های ادبی الکترونیکی آن عضو بود. از شب شعر و نقد شرکت کرد و در انجمن  ادباء و نویسندگان امارات و در سایت

 توان نام برد.را می دواوین نأی حیاتی، نصی القادم و الشارقۀ وقصائد اُخریاز جمله آثارش 

ای داشته  هها توجه ویژهایش به این مؤلفهسعید معتوق شاعر نوظهور معاصر از جمله این شاعران است او در سروده   

است و با توجه به اینکه شاعران این دوره در آگاه سازی اندیشۀ اسلامی جهان امروز و ایجاد ارتباط بین معارف دینی  

ایی دارد و  اند سعید معتوق به عنوان شاعری دیندار نقش برجستهتهو فرهنگ و تفکر مردم از ذخیرۀ ادبی بهره جس 

ای است چرا که شعرش با جملاتی بسیار روان و چینش کلماتی  های تاثیرگذار و ارزندههایش سرشار از مؤلفهسروده

بینی  یشه جهانپر مفهوم که با قدم گذاشتن در مسیر عرفان و بندگی و خدا محوری و شکیبایی در برابر ظلم وستم اند
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های بیداری اسلامی در شعر سعید  کند. از این رو در این پژوهش سعی داریم مؤلفهای را برای خواننده بازگو میتازه

 معتوق را تحلیل کنیم.

 

 .  بیداری اسلامی در لغت واصطلاح 2

اسلامی:   کردن»بیداری  آگاه  ساختن،  هوشیار  برانگیختن،  خواب  از  را  کسی  (  401،  1:ج1382)عمید،    « درلغت 

اصطلاحی است که از دو کلمۀ بیداری و اسلامی ترکیب شده است که بیداری به معنای دانش و آگاهی و اسلامی  

به معنای مقید بودن به احکام و ارزش های دینی است و اصطلاحی است که از لحاظ مفهومی با سرو سامان دادن  

بیداری در فارسی،  »ینۀ تعریف بیداری نظرات مختلفی وجود دارد.  شود و در زمگرایش دینی و اسلام مربوط می

گیری بیداری  ( و در شکل5:  1399)دارابی،    «در زبان عربی استو »یقظۀ«    »الصحوۀ«، »الوعی«  هایمترادف واژه

می توان گفت همچون تحولات بزرگ به دلایل مختلفی به وجود آمده است و هر چند زمان به سمت جلو حرکت  

انجامد. بیداری اسلامی به صورت موجز و مختصر در نگاه آیت اللّه  تری میهای جدیدند به شورش و انقلابکمی

های  در ملت اسلامی که به صورت تحولات و دگرگونی  ایجاد یک حالت برانگیختگی و آگاهی»ای عبارت است از  خامنه

ها به جنبش علیه ظلم وستم استعمارگران  خوان ملتتوان فرا( بیداری را می1390)بیانات،    «شود بیرونی منجر می

این حرکت  »  و متجاوزان و تلاش جهت جلب توجه مسلمانان به قوانین اسلامی و پیاده کردن آنها در زندگی برشمرد

)اشکوری و    « بزرگ نزدیک دو قرن است که به صورت گسترده رشد کرده و بر ما واجب است که به آن توجه کنیم

های اسلامی و شرقی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی  توان زمانی را که سرزمین در واقع می»(  5م:  2014زرمحمدی،  

های مشرق زمین  مغرب زمین قرار گرفته و تحت سلطۀ استعمار در آمدند را سرآغاز بیداری مردم مسلمان و ملّت

ی نادیده گرفت بحث مربوط به  توان آن را در هر ملت مسلمان( و آن حقیقتی که نمی2: 1398)محمودی،   «دانست

ها در این کلمه  فرهنگ و عقاید آن است که با بیداری ارتباطی تنگاتنگ دارد چرا که راز سعادت دینی و اخروی آن

ها و اهداف خود را برای ساماندهی یک نظام اجتماعی، دینی و سیاسی  بیداری اسلامی اغلب برنامه»نهفته است.  

خواهد که برای تامین سعادت جوامع اسلامی فداکاری نموده و از نظام اجتماعی دفاع  مسلمانان می تعریف کرده و از  

 ( و جامعه را به سوی رشد و پیشرفت بر مبنای اصول و دستورات اسلامی سوق دهد.13ش:1395)النوروزی،  « کند

های مسلمانان و گسترش مبارزات  توان بیداری ملتجمله  تاثیرات انقلاب اسلامی در جنبش بیداری را می از  » 

جمعی آنان در برابر حکام داخلی و خارجی و استکبار جهانی و همفکری و همدلی جمعی نسبت به مسایل عمومی  

های اسلامی و احیای اخوت اسلامی میان همۀ مسلمانان جهان با  اسلام و مسلمین جهان؛ احیای هویت دینی ملت
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( و این موضوع از موضوعات مهم در  17ش:  1392)ابراهیمیان سعید آبادی،  «تکیه بر رهبری فردی فرزانه دانست

عصر حاضر است. شاعران زیادی تحت فضایی که در جوامع عربی خود مشاهده کردند با کمک شعر خود سعی در  

ثر خود اند و آن را به عنوان موضوع اآزمایی کردههای خود کردند و در موضوعات بیداری طبعاحیای اسلام در کشور

   اند از جمله شاعران عربی سعاد صباح، نزار قبانی، محمود درویش.قرار داده

های ملت  هایی در زمینۀ بیداری اسلامی برای بیان چالش و بحرانسعید معتوق به عنوان یک شاعر نوظهور شعر

ها تعدادی از  سروده  اسلامی و تلاش جهت بازگرداندن اسلام راستین دراین جوامع وکشورش سروده است.که در این 

 عناصر مقاومت و ندای بیداری اسلامی قابل توجه و تامل است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

 بخش تحلیلی

 های بیداری اسلامی. مؤلفه3

 طلبی. تمجید و توصیف  شهادت3-1

شهادت در فرهنگ لغت دارای بار معنایی مختلفی است و قرآن کریم نیز راجع به این عمل خداپسنده چنین    ۀواژ

( شهادت از نظر اصطلاحی نیز دارای معانی  4محمد: آیه  ) ﴾والذینَ قُتِلوا فی سبیل اللّه ظِنَ یضلُ اعمالَهمُ ﴿ فرمایدمی

.شهادت به مفهوم  2محمد )ص( به عنوان آخرین پیامبر خدا.شهادت به وحدانیت خداوند و حضرت  .»1مختلفی است:

واژۀ شهادت به قدری در جامعۀ اسلامی جایگاه یافته که  »( 4ش:  1393)مهتدی وبلاوی،  « کشته شدن در راه خدا

( شاعران معاصر به موضوع شهادت  25ش:1395)نجفی،  «  هستی و تداوم حکومت اسلامی در گرو توسعه آن است

های  هایی را که در کشورای دارند چرا که بسیاری از شاعران جنبشمجموعۀ ادبیات پایداری توجه ویژهبه عنوان زیر  

نظاره  نزدیک  از  افتاده خود  اتفاق  بودهعربی  آن  به تمجید  گر  زبان شعر  با  این روحیه در مردم  تقویت  برای  و  اند 

کند  چنین مقام شامخ شهید را توصیف می  اند سعید معتوق در این قسمت از شعرش اینوستایش آن همت گماشته

 گردد. و دیدگاه او نسبت به آن ریشه در آیات قرآن کریم و اعتقادات دینی شاعر بر می 

داری                         أمــانُ  ــهـیــدُ  شــ ــا  ی ــکَ   بـِمـِثـلِ

 

ــامُ   ــنــ یــ ــاً  ــاحــ ــرتــ مُــ ــنِ  ــیــ ــعــ الــ ــرَ  ــریــ  قــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـف  

ثُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـلا خب

 الأعادی ماخِرٌ فی                      

 ــرُب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهُ ولا ــ

اوِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـیُس

 دامُـــــــــــــــــــــــــرهُ انه
                                                                                                                                          

   (85م : 2016)معتوق، 
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اطر تو است که ما  ام از تو و امثال تو بوجود آمده ای شهید )یعنی به خترجمه: امنیت وآسایش و چشم روشنی

 ام ویران نشود.یابند و هرگز خانهام( دست نمیامنیت وآرامش داریم(/ کینۀ دشمنان به بلندی آن)خانه

داند وآنها را همچون حصنی محکم تلقیّ    شاعر در این ابیات آرامش وآسایش در زندگی وطنش را وامدار شهیدان می 

شمارد که  شوند وآنها را افرادی توانمند و مقتدر بر میسرزمینشان می کند که با جانفشانی مانع حملۀ دشمن به می

 اند در آیندۀ تاریخ  ملّتشان نقش بسزایی ایفاء کنند و در قسمت دیگر از همین سروده: ها توانستهبا رشادتها و دلاوری

ــا                           ن شـــَـرُفـ وَبـِهـِم  ــا  ــاوُن آب  فـَهـُم 

 

فـــی    ــامُوَهُـــم  وِســــ ــدرِنَـــهضــــَــــتِـــنـــا   صــــ

ــاجٍ                        ت ــزُّ  أعَ ــاءِ  الــوف رأس  ــلــی  عَ

 وَفی کَفَّ الملاحمِِ همُ حُسامُ

                    

کـَفَّ   وَفـی 

لاحـِمِ   مـ الـ

همُ  

 حُسامُ

 ــوَف   ــی کفِّ الملاحمِ هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنَّت                         ام ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـحُس ــثَ تَ دُوری  لــهــا  ــوا  ــالُ ق إذا 

 ودََارت  والمُحالُ لَهمُ غُلامُ

                       

ودََارت   

والـمـُحــالُ  

 لَهمُ غُلامُ

 ــودََارت  والمُح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الُ  ــ

 ــلَهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  ــ

 لامُـــــــــــــــــــــــــــــغُ
بِــلادٌ                           ــم  ــادَتــهُ ن ــیــرِ  ــلــخِ لِ وإن 

 عَلی المَرِّیخِ رایتََها أقاموا

                           

ــی   ــلـ عَـ

الـمـَرِّیـخِ  

ــا   ــه ــتَ رایَ

 أقاموا

 ــعَل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ی  ـ

 ــالمَرِّی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خِ  ــ

 واــــــــــــــــــــــــــــــــها أقامـــــــــــــرایَتَ
جُ ــذخـُلـِقـُوا  مُ رِ  خـَیـ لـِلـ وداً                    ن ـفـَهـُم 

 بهِ یَقظی إذا ما الناسُ ناموا

                    

یَقظی   هِ  بـ

ــا   مـ إذا 

ــاسُ   ــن ال

 ناموا

 ــبهِ یَقظ  ــــــــ  ــی إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  ــــــــــــــــــــــــ

اسُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالن

 واــــــــــــــــــــــــــــنام
                                                                                                                                             

 ( 87)همان، 

ها پیشگامان )مدال( نهضت ما هستند/ آنها به عهد  ترجمه: آنان بزرگان ما هستند و عزّت و شرف ما از آنهاست وآن

وفا بهترین و گرامیترنند و در دست نبرد و شمشیری بران هستند/ اگر آنها را به نبرد بگویند دور بزن نبرد خود،    و

ها  شود(یعنی در دست آنها شدنی میکنند و دور هستند)محال برای آنشود و خود را جمع میاز آنها هراسان می

شتابند و پرچم  ها میمدد بجوید آن کشور گر چه در مریخ باشد آن ها  شود/ اگر کشوری ازآنانتقام وعذاب شدنی می

اند سرباز نیکی هستند یعنی همیشه بیدارند و وقتی مردم خوابند  زند/ آنان از روز ازل که خلق شدهخود را آنجا می

 دهند.ها بیدارند و کارهای نیک انجام میآن

اند  اند چرا که در مسیر حق گام برداشتهم و ستم ایستادگی کردهاشاره به بزرگ بودن مقام شهید دارد که در برابر ظل

بر از خود گذشتگی و دفاع و  ایثار و  راستا  بر مصلحت خود جهت حفظ امنیت  و در همین  گزیدن منفعت عموم 

ری  اند و در نبرد با اهریمن حق علیه باطل جنگیدند و با شهادت خود درس بیداهمگانی و اعتقادات دینی تلاش کرده

و شجاعت در برابر تهدیدات دشمنان و پرهیز از غفلت زدگی و تشویق به اعمال شایسته را به ما یاد دادند و با آوردن  

شاعر بر این نکته که توان آنها ستودنی و به زیر پا در آوردن جور و ظلم رهبران و ظالمان برایش به   « المریخ»کلمۀ 

 ند. ک راحتی میّسر و دست یافتنی است اشاره می
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به صورت هنرمندانه به حضور همیشگی آنها در صحنه و آگاهی به اهداف  «یقظی، ناموا»و در بیت آخر با آوردن افعال  

 پلید ظالمان اشاره دارد و سعی در هوشیاری و بیداری مردم دارد.

 راند: شاعر راجع به شهادت طلبی مردم عراق سخن می  «حیاتی»در این ابیات از دیوان نای  

ۀِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــالُ المقاومـــــــــــــــــــــــ ـــــرج

 دون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصام

 

 

ف یردع ظلم  ــــــــــــــــــــــــــم منطق السیـــــــــــــــــــــــــــله

 دا ـــــــــــالعِ

 

مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماِؤه

 رَه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطاه

 

ا الأرض  مزهوّۀ  ـــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحنّ

 دا ــــــــــــــبالفِ

 

دا تقذف  ـــــــــــــــــــــــــی صفوف العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 بَ ــــــــالرع

 

م تَکُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولّ

 دی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ

 

                                                                                                                                          

 ( 17م:  2010)معتوق،

بیگناهان /  های پاک  ترجمه: مردان مقاومت آن مردان پایدار/ مقاومت منطق آنها با دشمن شمشیر است/ که خون  

گیرد(/ با خون زمین را حنا بندان کردند  گیرد )یعنی خون آنها جلوی ظلم دشمن را می جلوی ظلم دشمنان را می

 ها به هدر ریخته نشده است.اندازند/ و این خونو با فداکاری و یورش به دشمنان ترس در دلشان می /

ها در راه دفاع از  کند و با تحقیر مرگ عزم آنصحبت می ها  ناپذیر آناین قسمت از شعر از روحیۀ قوی و شکست

به صورت مضارع بر اینکه شهیدان با جانفشانی    «تحنت و تقذف»ستاید و شاعر با بکارگیری دو فعل ظلم و ستم می

  ، و ایثار خود و قدرت در مقابل ظالمان در زمین به صورت همیشگی جاودانه کردند و راه حق را راهی همیشه پیروز

 شمارد. و نجات بخش برمی

 گرایی و ستایش وطن. ملّی 3-2

های بیداری اسلامی جایگاه منحصر به فردی در شعر معاصر دارد  وطن و احساس تعصب نسبت به آن یکی از مؤلفه

اند چرا که وطن به عنوان جایگاه خاطرات منحصر به فرد دوران زندگی شاعر و حوادث  و اکثر شاعران از آن یاد کرده

و شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی که در طول حیاتش در آن تجربه کرده یا خود شاهد مسائل روزمرۀ آن بوده  

حتّی حیوانات   ای که عشق به وطن میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است به گونه»است. 
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(  علاقه وعشق به وطن دارای آثار  3ش:  1393)شریف پور وترابی،  «نیز به محّل زندگی خود گرایش غریزی دارند 

از  »بربسیار مفیدی است   از میهن و هم میهنان، دلسوزی و حمایت  آثار وطن دوستی مشارکت در دفاع  از  خی 

بر تمامیّت اراضی کشور، مسائلی هستند که با سرشت  وطنان و عزّت و شرف آنان، و احساس مسئولیت در براهم

گرایی و  ( پس ملی129:  1389)موسوی،    « انسان عجین شده و از سوی اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است

های والا  ای با آرمانهای مختلف و تکامل آن ملت و حرکت به سمت جامعهتواند در ارتقای ارزشوطن دوستی می

های درست خود باقی  وطن دوستی و احساسات ملّی اگر در چارچوب مرز »قش مهمیّ داشته باشد.و بیداری ملّتش ن

ساز و مشوّق توسعه یافتگی و منشأ تغییر وتحولات  بماند و تنها جنبۀ مثبت و اصطلاحی داشته باشد محرّک و زمینه

مت بیشتر به هموطنان و  مثبت در زندگی انسان شده و موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنه و احسان و خد

 ( . 21:  191ّ)میر جلیلی و دیگران،« ها زندگی مشترک داریم کسانی که با آن

سعید معتوق از شاعرانی است که وطن را به عنوان سرزمین مورد علاقۀ خود و محّل خاطرات دوران کودکی بر  

 پردازد:  ی شمارد و با لحنی گیرا به ستایش، عظمت، استقامت، عزم و ارادۀ ملّتش ممی

یَ لا  ــارات  ــالإمــ بــ ــی  ــنّــ ــغــ تــ ــؤادی   ری                                  فــ

 

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواه 

بلادَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالعش

 اــــــــــــــــــــــق قلباً وقالب

 

 

 ــوق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د أرضعتنی فی ــ

 ا                              ـــــــــــــــالطفولۀ عشقَه

 ــفم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا کان  ــ

 ــعشق  ی للإمارات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اــــــــــــــــــــــــــــــکاذب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسقاه

 هِ                                      ـــــــــــــــا إلهی عِزَّهً ضمنَ لطف ــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوسهّ 

 ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ل فی دربِ البناءِ  ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمصاعب

 اــــــ

ــر ــیّـــــــــــــــــــــــــ -فصـــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ـاصرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 د شامخاَ                                ــــــاً من المجـــــــــــ

ــونُ    ــیـــــــ عـــــــ ــراهُ  تـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالش

 ــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ رق  ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوالغ

 ربِ خالباــــ

                                                                                                                                             

 (52م: 2010)معتوق،

شق  کند و غیر از آن سرزمین عشق قلبی و ظاهری را ندیده است./ ع ترجمه: قلبم به نام وطنم )امارات( ترنمّ می 

امارات از بچّگی به خورد من داده است و عشق وطنم هرگز دروغ نبوده است./ خداوند وطنم را از عزّت سیراب کرد  

ها را از آن دور ساخت./ پس تخت سلطنت پس از بزرگی که چشمان مشرق و مغرب را به  و در راه سازندگی سختی

 خود جلب کرده است . 

کند و خواهان  سازد و در حقّ سرزمینش دعا میبه وطن آشکار می  شاعر عشق حقیقی و راستین خود را نسبت

بر گستردگی و وسعت و میراث فرهنگی موجود    «ا لشرق و الغرب»سربلندی و سروری آن است و با آوردن دو کلمۀ  

 آورد. کند و منشأ آن را همّت وعزم خستگی ناپذیر ملّتش به حساب میدر آن اشاره می
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الانَ انــــتــــمــــایــــی  ــدو                                     إمــــاراتِــــی  یَشــــ   

 

ــرامُ  حَـ ــبِّـــی  حُـ فـــی  ــواکِ  ِــ ســـ ــأَنَّ   کَـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـبِحَب 

لـــــنـــــا  ــــــــــــــــــــ ــ کـــــانَ  الله  لِ 

 امُ                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتص

وَلمَ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـیَع

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـرِف تَجمَُّعن

 امُــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقِس

                                                                                                                                     

 ( 88 87م: 2016)معتوق، 

ترجمه: ای امارات من وابستگی من به تو آهنگ من است گویا که عشق من جز بر تو حرام است/ به ریسمان خداوند   

 ایم جمعیّت ما هرگز متفرق نشود. نگ زدهچ

ستاید و از عشق خود به  کند، و آن را میدر این قسمت شاعر اصل و نسب خود را متعلّق به کشور امارات معرفی می 

داند و آن را  ها می آورد و خطاب به هموطنانش وحدت را رمز موفقیّت و سربلندی آنسرزمینش سخن به میان می

 داند. ی و همبستگی مینمادی جهت هماهنگ 

ومـِضُ                           تـ وادی  نـ الـ هــدی  لـ جـمــۀ  نـ  هـیَ 

 

ــفـــضُ   ــخـ یُـ لا  ــاً  ــقـ رونـ ــی  ــامـ تســــ ــمٌ   وَاســــ

ــــ ـف   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ی  ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـضفّ

 ــ  ــۀ الجوزاء نخلــــــــ ۀ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها                              مجد

 ــهوجذور  ا فی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــک ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لّ قلب  ـ

 ضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنب
أرضٌ  

 ــبک فِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــالعزمِ تصن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عُ  ــ

 ها                          فجرَ

 ــأیامه  ا فی کرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدٍ  ســــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـترب

 ضُـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـأشرق 

ۀَ المداینِ فی  ـــــــــــــــــــــــ ــتِ شارق  ــ

 وی                         ـــــــاله

 ــحتی انحن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ی سودُ القلوبِ و ـ

                                                                                                                                              واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغمض

 ( 55: 2016)معتوق، 

بالا درخشیده و    «درخشیده» هاست و نامی است که درآسمان  ای است که چراغ فروزان محفلترجمه: شارجه ستاره

جوزا   کرانۀ  در  شد  نخواهد  جوزا»سرازیر  ریشه  «ستارۀ  و  است  سرافراز  دلدرخشش  همۀ  در  میهایش  ./  تپدها 

شود./  میسازد و روزهایش در پیشرفت و ترقیّ بیدار  سرزمینیست که با دستی قدرتمند )عزم وکوشش( فجرش را می

آورند و از تعرضّ تو   ای شارجه طلوع کردی )درخشیدی( با عشق طلوع کردی تا که سیه دلان سر تعظیم فرود 

 منصرف شدند.

سراید همان شهری که درآن پرورش یافته و آن را با جملاتی زیبا توصیف  ای را با عنوان شهر خود میشاعر قصیده

ها  داند، در واقع به حضور ادباء و شعرای این شهر در تمامی محافل و مقام بزرگ آنایی می کند و همچون ستارهمی

  «قلب،  نخلۀ،  جذور،  زاءالجو»شمارد و در بیت دوّم با چینش کلمات  میاشاره دارد و عشق و علاقه به آن را همگانی بر

یخفض، تنبض،  » افعال کند. وبا چینش اوج احساس و دلدادگی نسبت به شهر محل سکونت و زادگاهش را بیان می 
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های زیبا  همگی دلالت بر پیروزی و پیشرفت و اقتدار آن دارد و محیط شهر خود را مهد فرهنگ وآثار و جاذبه  تربض

های علم و ادب  بیند و هویّت آن را در عرصهمجد را فقط در این سرزمین میداند و رسیدن به  و میراث گرانبها می 

 شمارد.برتر می

 گر. ستیز قاطع با ستم و ستم3-3

های بسیاری در خصوص دشمن ستیزی و مقابله با ستم و ستمگر به صراحت اشاره شده است  در قرآن کریم اشاره

شود و با نگاهی  ( نه ستم کنید و نه زیر بار ظلم بروید خلاصه می279)بقره:  ﴾ ولاتُظلمونلا تَظلمون ﴿بقره   ۀ در سور

ستیزی همیشه و همه جانبه در راه هدایت مردم  یابیم که سیرۀ انبیاء در رابطه با ظلمعمیق در آیات قرآن در می

تمام ادیان آسمانی طریفۀ انبیاء  قیام برضدّ ظالمین و مستکبرین جهان در  »جریان داشته و ادامه خواهد داشت.  

  1391)محمدی،    « خواستندالهی بوده است به طوری که ابتدا به شناسایی فرهنگ آنان سپس به مبارزه با آن بر می

دشمن،  »های مختلف بشر با آن رو به رو بوده است  ( و این مبارزه در طول زندگی در این کرۀ خاکی به شیوه 10:

( شاعر،  150:  1395)پور فاضلی،    « ی دفاع کنندۀ طرف مقابل را نابود کند و از بین ببردهمیشه در صدد است تا نیرو

شعر را به عنوان سلاحی سرد جهت بیان افکار جنگجویان هنگام مقابله با خشم و مبارزه، عصیان دشمنان داخلی و  

ومت نقش مهمّی در بیداری  خارجی به کار گرفته است. مبارزه و ستیز به عنوان عاملی مهم در حوزۀ ادبیات مقا

های  های ملتمسلمانان در کشورهای عربی داشته چرا که شاعران مقاومت در خلال بیان حقایق تلخ و مجاهدت

ها برای رسیدن به  ای واحد را همراه آنو با زبانی برنده خواسته  های خود را با آن گره زدهستم دیده،کینه توزی

 دهند.پیروزی پایدار ندا می

ــیـرٌ                                            یِســ ـــَحـقـُکـُمُ  سـ أحـقــادُ  ــا   فـَی

 

ــدامُ   ــطِ اصــ ــا  ــن ــعَ مَ ــمُ  ــواکُ ــه ــتَ اســ  إذا 

 (89: 2016)معتوق،                                                                                           

 رو شوید شکست دادن شما برای ما آسان است ترجمه: ای کینه توزان اگر با ما روبه

ها همگی به کام مرگ  دهد که در هنگام رویارویی کشورش با آنشاعر در این متن، دشمنان را مورد خطاب قرار می

نگرد و چیرگی  بینی میها با خوشآن  ۀ کند و به آیندشوند و ملّتش را ملّتی قوی و جنگجو توصیف میکشیده می

 داند. ظالمان و تضعیف روحیه دشمن را حتمی میها بر آن

 سراید: چنین می پردازد و این و در جایی دیگر از اشعارش  به توصیف شرایط نامساعد عراق می

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطغ

راق ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـی العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 دوُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
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اد أذیً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأب

اً ثمّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابق 

 ه ـلَّـلَّ مَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

 

ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعک

وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَف 

 انِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأم

 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعک

ی میاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت

 ه ـــــــــــــــــ ـرات ودجلَـــــــــــــــــــــــــــــــالف 

 

ادی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم

ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعی

 اداًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفس

 

رقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویه

  لَّ دمٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتک

 م یَرُق لَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ

 

حَ نهرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیصب

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدم

 اً ـــــــــــــــــــــــــــــــــداً ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

 

ربُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم یَرَ العُــــــــــــــــلَ

ه بأرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثلَ

 راق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 

نَّ أرضَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولک

راقِ لدیها الأشداءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالع

 اـــــــــــــــــــــــدَوم

 

 

و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتسط

ا قُوی الاحتلال وتهنأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــعلیه

 ا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَوم

 

وان تأقلمُُ  ـــــــــــــــــــــــــ ـل للهـــــــــــــــــوه

یِّ  ـــــــــــــــــــــــسِ العراق ـــــــــــــــــــــــــــ ـنَف 

 ؟ اًــــــــــــــــــــــــــیَوم

 

                                                                                                                                            

 ( 17: 2010)معتوق، 

د/ و  ترجمه: در عراق دشمن طغیان کرد/ اذیّت گذشته را از بین برد / و به جای آن نشسته و امنیت را به هم ز

ریزد/ تا اینکه رودخانۀ  آلود کرد/ به فساد دست زد/ و از هرکسی که خوشش نیاید خون آن را می های آن را گلآب

سومی پر از خون به جریان بیندازد / که هیچ شخص عربی ندیده غیر از سرزمین عراق/ ولی سرزمین عراق همیشه  

ور شود در صورتی که به خواب  تواند به سرزمین عراق حملههای دشمنان میهای مقاوم است/ آیا آن قدرتدارای آدم

 گذارند که دشمن به خواب خوش برود آیا نفس فرد عراقی با ذلّت سازگاراست؟ خوش بروند؟/ مردم عراق نمی 

ناآرامی و  آشوب  بیان  به  شاعر  قسمت  این  میدر  دشمنان  جنگ  های  اجتماعی،  زندگی  نامساعد  وشرایط  پردازد 

کند  گوید. اما ملّت عراق را ملّتی بیدار و مقام ترسیم می هایی که دشمن ایجاد کرده سخن میوخونریزی، فساد و ذلّت

که به صورت همگانی با دشمن جنگیدند و در برابر فشار و آزار و اذیّت دست از تلاش بر نخواهند داشت تا پیروزی،  

)أتسطو علیها قوی الاحتلال    م بزنند و با بکارگیری جملات پرسشیای روشن را برای خود رق آزادی و امید به آینده

 کند.ها تاکید می نقش اتّحاد و همکاری و همدلی آنوتهنأ نوما؟وهل للهوان تأقلمَُ نَفسِ العراقی یَوماً( به 

 کشد:از دیوان نأی حیاتی چنین ستیز و مقابله را به تصویر می  »بلادی«ودر این قسمت از قصیده  
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ــری              ی أن  ــالأمــس  ب ــعــبُ  الشــ  أرادطــمــوحُ 

 

ــاً   ــبـ ــواکـ مـ ــنَ  ــیـ ــمـ ــالـ ــعـ ــلـ لـ ــوّرَهُ  ــطـ  تـ

 
 ــف  واصلَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــمجه وداً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوع

 رۀٍ                      ـــــــــــــمسی

 ــولم ی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کُ فی ــ

 ــنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل الصدارۀ  ــ

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـخالب
ــــ ـوص ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وتُ ـ

 ــالإم اراتِ  ازدهی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی         ـــــــــــــــبهوی الدُّن

ـــ ـصداهُ عَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نِ  ــ

 ــالاف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقِ ما  ــ

انَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـک

 اــــــــــــــــــــــــــــــغایب

                                                                                                                                              

 (52:2010)معتوق،

ملّت از دیروز خواست که عالم پیشرفتش را ببیند/ پس کوشش کرد و عزم همّت راه کرد)قصد    ۀترجمه: عزم و اراد

ها چیده  همۀ آسمانهای دنیا پیچیده و طنینش بر  رفتن کرد( در پیشگامی ناکام نبوده است / صدای ما در افق

 دهد(  شد)در هر محفلی عدالت را ندا می

( اوج  الصدارۀ، الافاق یابیم که شاعر با بیانی قوی، برنده وآوردن کلمات )با نگاهی عمیق در شعر این شاعر در می

اپیشۀ  دهد و مقابله با ظلم رها را در مسیر پیروزی ندا می هویّت ملیّ، سرآمدی مردمان کشورش و دفاع قاطع آن

 کند چرا که در آن تبحّر دارند. ها معرّفی می آن

 . خدامحوری 3-4

با نگاه کردن به این کلمه ذهن انسان ناخودآگاه به سمت این که سرچشمه و خالق تمام هستی و وحدانیّت مطلق  

توان گفت  است. با توجه به این صفات می  »الله«کند. که معادل عربی آن در قرآن  تنها خداست به ذهن خطور می

سرچشمۀ تمام هستی است چرا که تمام عالم برای موجود شدن و بودن به وجود پایدار او وابسته است. محور   »الله«

  (1773: 2ج1383عمید،)  « کندخطی که چیزی دورآن دوران می  »در لغت 

انسان براساس دستورات سفارش شده در قرآن و معیارها و  از این رو خدامحوری یعنی: یعنی تمام افعال و کردار  

اصولی که مشخص کرده باشد. و فردی که خداوند را به عنوان مبنا و هدف زندگی خود بداند تمام تلاشش در جهت  

داند  رضایت  اوست و مسیرش را در تمامی ابعاد برای رسیدن به قرب الهی و جلب رضایت او خواهد بود زیرا می

مندی از  آوری توشه است و تمام تلاش خود را در بهرهبه این دنیا  فانی و زودگذر است و دنیا محل جمع دلبستگی 

بندد. سعید معتوق در ابیات زیر خداوند  عظیم به کار می  ها برای رسیدن به جایگاهها واستفادۀ صحیح از فرصتنعمت

 کند:  به او در هنگام مصایب و شداید دعوت میداند و به توکّل کردن را به عنوان مدار و اساس هستی می

ــرٍ                  ــق فَ ــرطِ  فَ ــن  مِ ــدرُک  َـ صــ ــاقَ  ضــ  إذا 

 

ــدرا   قَـــ ــراراتِ  ــمَـــ الـــ ــرَّ  أَمَـــ ــراهُ   تَـــ
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 ــتَوکََّ ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــعَل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی  ــ

 هُ                           ــــــــــهِ وَاجعَلـــــــــــــــــــــــالل

 ــوَاس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَ لِتِلقی مَعَ ــ

 ــالعُس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رِ  ــ

 راـــــــــــــــــــــــــــــــــــیُس

ــلّه  ــلـــــــــــــــــــ فَـــــــــــــــــــ

کُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمُل

 ــالسَّم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اواتِ  ــ

 وَالأرضِ                  

 ــمِنّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  ــ

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـبأنفسُِن

 ــهُ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أدری

                                                                                                                                            

 (  84: 2010)معتوق، 

  ترجمه:هرگاه از شدت فقر به مقدار زیاد تلخی بچشی/ بر خدا توکّل کن و در دل خودت قرار بده و سعی و تلاش

 تر است.های سخت آسان شود./ مالکیت آسمان و زمین از آن خداست و اوست که از احوال ما داناکن تا همۀ چیز

شود که خداوند مالک هستی و دوام و بقای آسمان و زمین با قدرت لایزال اوست  از این ابیات زیبا چنین برداشت می

لله ملک السماوات والأرض وما فیهنَّ وهو علی  ﴿ستشهاد به آیۀ  کند،  و این شعر با او عالم با وجود او معنا پیدا می 

( به این که مالک  و اداره کنندۀ جهان تنها خداست و توکّل و اطاعت تنها از او    120مائده:آیه  )    ﴾کل شیء قدیر

توان در مسیر صحیح و درست با ذهنی بیدار و پویا  کارساز است. و تنها با تکیه بر او در تمام مسائل ومشاکل می

 جهت رسیدن به مقاصد خود گام نهاد.  

 سراید: و در قسمتی دیگر چنین می

إنَّه                  ــه  ــلّ لِ ــرِ  الأَم ــامَ  زم ــم  ــلِّ َـ  فَســ

 

حــاکــمُ   ــدنــیــاکَ  ب ــدی  أَب بــمــا   حــکــیــمٌ 

                                                                                                                                             

 ( 90: 2010)معتوق، 

 هایت را تسلیم خداوند کن زیرا که او به آنچه در دنیای تو آشکار شده قدرت تصرف دارد.ترجمه: افسار کار

تواند نقش بسزایی در جهت بیداری  آورد که میتوکّل را به عنوان مسیر ارتباط بین خود و پروردگاش به حساب می

 و روشنفکری وآینده نگری داشته باشد. 

 های خدا محوری در شعر معتوق عبارتند از:  لفهمهمترین مؤ

شود چرا که  پرهیزگاری: با نام بردن از کلمۀ پرهیزگاری کلمۀ هم معنای آن تقواپیشگی در ذهن ما مجسمّ می  -الف

رسانند. شاعر در این قسمت  از خدای  معنای حفظ کردن است و هر دو یک بار معنایی را میتقوا از ریشۀ وقی به  

 سراید: کند و برای قدم گذاشتن در مسیر کمال چنین میمتعال طلب عفو و مغفرت می 

ی ــــــــــــــــــــــاک ربِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــفرحم

م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا أرح

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالراحمی
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ک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفان

ا ــــــــــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل

 ن ــــــــــــــــــــفی الکتاب المبی

 

ق الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)من یت

ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیجع

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله مخرج

ه من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویرزق 

ث لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحی

 ب( ــــــــــــــــــــــــــــــیحتس

 

                                                                                                                                             

 (10:2010)معتوق، 

ترجمه: پس رحمت کند تو را مهربانترین بخشایندگان/ پس تو در کتابی آشکار به ما گفتی/ هرکس تقوای الهی  

 دهد.پیشه کند / از جایی که گمان نمیکنی روزی می 

ها  در کار  شاعر با بکارگیری آیۀ سورۀ طلاق همانطور که در تفاسیر مختلف بیان شده بر تقواپیشگی و پرهیزگاری

ها استفاده کرده است. و در آیات زیادی از قرآن  همراه با تلاش و کوشش برای گشایش در مشکلات و رفع گرفتاری

خواند تا از ارتکاب گناه و  به موضوع تقوا اشاره شده و خداوند مؤمنان  را به قبول و بکارگیری آن در زندگی فرا می

ی در مسیر بندگی و هدایت و امر معاش از طریق حلال گام بردارد زیرا  معصیّت مصون بمانند و بتوانند به راحت

 کند.کند روزی و رزق برایش فراهم می اش فکر نمی خداوند بخشنده است و از جایی که بنده

)عمید،  توحید باوری: توحید در لغت به معنای یکتا قرار دادن، خدارا یگانه دانستن و به یگانگی خدا ایمان آوردن  -ب

( 210:1383( و در اصطلاح بدین معنا که خداوند یگانه بوده و شریک و همتایی ندارد )جوادی آملی،  635:  1ج1383

واینکه او خالق هستی است و انسانی که از درون خود به این باور برسد همیشه خود را در پیشگاه خداوند تصوّر  

 کند.خود را براساس دستورات الهی بنیان میکند که مرتکب گناه نشود و زندگی کند و سعی می می

 سراید:شاعر در این قسمت از شعر خود از زبان هابیل چنین می

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــف 

ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمِ

ان بالله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالایم

 یـــــــــــــــــــــتعال

 

 

  و خبزـــــــــــــــــــــ ـوه

رِّوح أو ــــــــــــــــــــــــ ـال

ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیهئرِ

 

ثَّ ـــــــــــــــــــــــــــب

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیه

اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنفوان

 الاًـــــــــــــــــــــــــوجم

 

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنَّق 

بُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

رّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالطُّه

 ا ـــــــــــــــــــــــلَدَیه

 

                                                                                                                                            

 (  15: 2010)معتوق، 
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هایم به  ایمان به خدای متعال در خون من جاری است/ و اوست غذای روحم بلکه بگو که خداوند، ششترجمه:  

 دمد. کشم / و در جانم  جوانی و زیبایی و پاکی و عشق و صفا می وسیلۀ آن  نفس می

گویای معرفت قلبی  شمارد که  مایۀ نفس خود برمیهمانطور که در این قسمت شعر مشهود است هابیل ایمان را جان

ای با  او در مسیر شناخت خالق هستی است و همراهی خداوند را با خود عاملی در ایجاد طراوت و مصداق زندگی

اش  داند چون هر کس به توحید اعتقاد داشته باشد به معرفت حقیقی دست یافته و تنها اندیشهنشاط و با صفا می

 عبودیت اوست و این مسیر در واقع خود بیداری است.  جلب رضایت خداوند و حرکت در مسیر مستقیم و

 سراید:  ها چنین میو در قسمتی دیگر هنگام غلبۀ غم و درد

قــاســــیــۀً                         شِ  یـ عـ الـ روفَ  ظـ رأیــتُ  مــا   لـ

 

رُ  أثـ هــا  لـ ــا  م ــارت  صــ عـیـشِ  الـ  وبســــمــۀُ 

ــا    ــمــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــ

 ــغ دا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــالقل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب  ــ

 وَداً ومغترباً                        ـــــــــــــــــــــــمُس

 ــوصار لیل  ی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دَّهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـطویلاً م

 رُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسه
 ــغس ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتُ  ــ

 ــقلب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی بحبِّ الله ــ

 ت                     ـــــــــفانسحق 

 ــکلُّ الهم  ــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــ ومِ وزال  ــ

 ــالضِّی قُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رُــــــــــــــــــــــــــــوالضج
                                                                                                                                            

 ( 81:  2010)معتوق، 

ترجمه: وقتی شرایط زندگی را سخت دیدم و از لبخند زندگی اثری نمانده است/ و وقتی قلب من سیاه و غریب  

قلبم را شستم پس تمام غمها دورشد و سختی و  خوابی به درازا کشید/ با عشق خدا  گشت  و شب من در اثر بی

 ها زدوده شد. ناراحتی

کند و در پایان از عشق  ها بیان میها و شرایط بد زمانۀ خود  را با غم و گرفتاریها و ناکامیروزیشاعر ابتدا تمام سیه

گشا در مسیر  د و آن را راهگیرکند و تحت تاثیر این گرایش فطری قرار می درونی خود نسبت به معبود را یادآوری می

 .داندها می و سختی ناملایمت

 ها و تلمیحات دینی. بهرگیری از نماد3-5

نماد در معنا یعنی یک واژه یا عبارت در غیر معنای اصلی آن برای اینکه بیان مضمونی تازه ومؤثر را برای خواننده 

گرایش خاص به ابهام دارند توجه به نماد پردازی را افزون  در ادبیات معاصر، ظهور و بروز مکاتبی که  .» بیان کند

و از این حیث بیان نمادین در شعر معاصر تلاشی در جهت رخنه در  (  1:  1399)رسولیان آرانی و مباشری،    «کرد

ها دارای تعریف و تفسیر خاصی نیست و براساس  تصوّرات و معانی فرهنگ لغات مختلف است و شناخت مفهوم آن
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شود  با نگاهی به شعر معاصر دانسته می»  .توانیم مفهوم آن را استنباط کنیمی که موضوع متن است ما میفضا وجهت

: 1395بایقوت، ) «های نهفته در کلمات در راستای ساخت نماد، بهره فراوانی برده استکه شعر این دوره از ظرفیت

روحیاّت و فضایی که قصد به تصویر کشیدن آن را دارد  ( به همین دلیل  شعر هر شاعری براساس ایده و افکار،  7

یابد شاعر که زمینۀ اصلی اشعارش مسایل دینی، اجتماعی، احساسات شخصی اوست که گاهی اوقات با  تجلیّ می

کند. در این قسمت از شعر خود، شهید را با  ها را بیان میتوجه به فضای ایجاد شده در شعرش به صورت نمادین آن

 کند:زیبایی توصیف می های نماد

نـَجـمــاً                        فـَکـُنــتَ  مـوخِ  ّــُ الشــ مـِنَ   خـُلـِقــتَ 

 

الــظّــلامُ   یَــلــقــاهُ  حِــیــنَ   یُــوِلــوِلُ 

 ــإذا مَ  ا الارضُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ادَت کُنتَ  ــ

 وداً                        ــــــــطَ

 ــفَلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م  ــ

 ــیُرهِب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کَ  ــ

 ــمِنه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  ــ

 رامُــــــــــــــالاضط

 ( 86م: 2016)معتوق،                                                                                                  

ها شدی و تاریکی  ایی درخشان در تاریکیای پس ستارهترجمه: ای شهید تو از آن سربلندی و از مجد آفریده شده

 ترسی. و از آتشفشان کوها نمی « به بقیه کاری نداری»کوه استواری شکافی/ اگر زمین سست شود تو مانند را می

فعل مجهول   رنگ جلوه می    « خُلِق»آمدن  پر  را  نماد    دهد نقش و حضور مؤثر شهید  را  این قسمت شهید  و در 

ر  ستاید که سعی در بیداری همگانی دارد و دروشنایی وسلوک و مسیر منحصر به فرد او را در میان افراد جامعه می

کوشی  داند چرا که کوه خود اسطورۀ مقاومت، جاودانگی و اقتدار است که دلالت بر سختبیت بعدی او را نماد کوه می

 شهید در این مسیر دارد.

 کند: در قسمتی دیگر از اشعارش این چنین بیان می

ــراً                                  ــوۀ الجـدب أخضـ  کمـا النخـل عِش فی قسـ

 

مُــتَــمِّــمُ   لِــلــنّــیِّــریــن  فَــرقــداً   وکَــن 

 
                                                                                                                                          

 ( 115 :2016)معتوق، 

بر قسوت و نبود آب در بیابان بدون گیاه زندگی کن و همانند خورشید و   علاوهترجمه: همانند یک درخت نخل 

 ماه برای دیگران راهنما و روشن کننده راه باش.

های خاصی است و در طول تاریخ به عنوان درختی مقدّس در آیات قرآن  درخت نخل از بین درختان دارای ویژگی

های مریم، یس، کهف و انعام به آن اشاره شده است و شباهت زیادی با  یث از آن نام برده از جمله سورهکریم و احاد
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رود و در برابر شرایط جوی مقاوم است شاعر در این  انسان دارد زیرا در صورت هر آسیبی از ناحیۀ سر از بین می

خواند وبا قرار  م را به گام نهادن درآن فرا میکند و مردقسمت از شعر بر مقاومت در مسیر جهاد و دفاع تاکید می 

آور حقیقت  دادن نخل در این بیت که خود نماد مقاومت، استواری و تجلیّ عظمت و وقار است و خورشید و ماه را پیام

خواند، زیرا وجودش برای ادامۀ حیات تمام کاینات  گر بیداری، سرزندگی و هدایت یک ملّت می و عدالت و نمایان 

 رۀ خاکی نیاز است. روی ک

 سراید:شاعر در این قسمت با اشاره به داستان حضرت ابراهیم چنین می

ــاً                                صـــَـبّ حـَربِ  الـ ــارِ  ن بــابَ  عـ خـوضُ   تـ

 

ــلامُ   َـــ ســــ أو  ــردٌ  بَــ ــارَ  ــنــ الــ ــأنَّ   کــ

مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتَرس 

 ــفی سم اء السعدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راً                                  ـــــــــــــــــــــــــــفج

 ــتُرَف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رفُِ  ــ

 ــحَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولَ بُشراهُ ــ

 امُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحَم
                                                                                                                                              

 ( 85: 2016)معتوق، 

شوی گویی آتش به اذن خداوند بر تو)اشاره به داستان حضرت ابراهیم  ور میترجمه: تو در میان آتش جنگ حمله

های شاد در آن مژده دهنده بال  کنی که کبوترشود/ و در آسمان سرافرازی طلوعی را رسم مید می)ع( دارد( سر 

 زنند. می

در این قسمت با یادآوری داستان حضرت ابراهیم )ع( و آتشی که نمرود برای مجازات کردن حضرت ابراهیم)ع( بر  

یا نار کونی  ﴿د به اذن خداوند عزوّجل در قوله  افروخته بود و و هیزم این آتش به مدت چهار ماه جمع آوری شده بو

( ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش اشاره دارد. این تلمیح  به همراهی  69انبیاء:  )  ﴾برداً وسلاماً علی ابراهیم 

عشقی  توان نماد آزادی و  کند و در بیت بعد کبوتر را میهمیشگی و یاریگری مستمر خداوند با شهیدان را بیان می

 آورد.دانست که شهید با جانفشانی خود برای بیداری یک ملّت به ارمغان می

 

 

 نتیجه 

روز به اهمیّت آن در نزد ادیبان بخصوص شاعران به عنوان فعّالان در میدان با  های بیداری روزبهبا شروع جنبش

و جایگاه امّت عربی در برابر دیگر    درگیر به پا خواستند و همّت خود را جهت بیان اندیشه سلاح زبان در جامعۀ  
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کار گرفتند تا جهان را نسبت به شرایط خفقان زده و ظلم و ستم و عدم توجه به مسایل دین و دینداری  ها بهملّت

توان خلاصه نمود که  های او در این زمینه اینچنین میبیدار سازند از جمله شاعر نوظهور سعید معتوق که راهکار

 عبارتند از: 

آید که معتوق در اشعارش با بکارگیری آیاتی از قرآن کریم  شمار میهایی بهمحوری از جمله بارزترین مولفهخدا  -

 های مسلمان را به زندگی تحت تدبیر خداوند و دوری از ارتکاب گناه دعوت کند.برآن تاکید کرده و توانسته امّت 

معتوق توانسته آن را به صورت گسترده  و با بیانی زیبا  های بارزی است که  شهادت طلبی هم یکی  دیگر از عنوان  -

ها به سوی عالم ملکوت به صورت عاشقانه در اشعارش  های شهیدان در میادین نبرد و پرواز آنبه توصیف و رشادت

 منعکس کند.

هنگ در شعرش  کرده و به عنوان مهد تفکّر و فروطن در دیدگاه شاعر یعنی مکانی که از بدو تولّد درآن زندگی می  -

 تجلیّ یافته است.  

شود بلکه به بیان مصایب ومشکلاتی که  ستیز قاطع با دشمن در نگاه شاعر تنها در کشور خود، امارات خلاصه نمی  - 

های اسلامی را در این راه امّتی  کند و امّتهای اسلامی بخصوص عراق ایجاد کرده اشاره می دشمن بر علیه کشور

 آورد.ب میمقاوم و پایدار به حسا 

گیری از نمادها و تلمیحات دینی دید آیندگان را نسبت به ادامۀ مسیر بیداری و درک  های خود با بهرهاو در سروده  -

 کند. درست نسبت به موضوعات مطرح شده در قرآن و جهان اسلام را بیان می 
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 منابع 

 قرآن کریم 

پایانامۀ کارشناسی    «های جنبش بیداری از منظر آیات و روایاتمولفه»(  1392ابراهیمیان سعید آبادی معصومه)

 ارشد دانشگاه آذربایجان دانشکدۀ الهیات، ایران.

»المظاهر الصحوۀ الإسلامیۀ فی آثار فاروق مسرحیۀ الخدیوی ودماء  ش(  1393) اشکوری، عدنان، سعید زرمحمدی

   .69-96: 16العدد جویدۀ مجلۀ إضاءات نقدیۀ )فصلیۀ محکمۀ(،  أستار الکعبۀ«علی 

یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن    «تحلیل انواع نماد در شعر نو»  (،ش  1395بایقوت اصغری، یوسف،)

 .ترویج و زبان و ادب فارسی 

 لامی]سخنرانی[.(. مراسم اجلاس بین المللی بیداری اس26/6/1390حسینی خامنه، سید علی)

گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت  و فرآیند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام   لنهضۀ ا»ش(  1399دارابی، علی)

 . 111-139:  1، شماره فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی  «داری

  «درآمدی بر انواع و چگونگی کاربرد نماد در شعر دفاع مقدّس» ش(  1399رسولیان آرانی، صدیقه، محبوبه مباشری، )

 . 213-233 6، شماره:ماهانۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 

 ها سخنرانی

،  ادبیات پایدارینشریه    «وطن گرایی در شعر دفاع مقدّس؛»(  ش1394شریف پور، عنایت الله علی حسن، ترابی )

 .159 -183: 13شماره 

فصلنامۀ   «گستری در سیرۀ انبیاء از منظر قرآن کریم ستیزی و عدالتبررسی ظلم»ش(  1391محمدی، روح الله، )

 . 34-45: 45، شماره قرآنی کوثر

( اعظم،  جنبشش(  1398محمودی،  شناسانه«  »بررسی  آسیب  رویکرد  با  اسلامی  بیداری  علمی  های  فصلنامۀ 

 113-135: 16، شمارهجی مطالعات بیداریتروی

 م.2016الإمارات العربیـۀ المتحدۀ، دائرۀ الثقافۀ والإعلام،  »دیوان الشارقۀ وقصائد أخری« معتوق، سعید،
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  A Research on the concepts of Islamic Awakening in saeed 

Matuq poems 

Mahvash Hayati1 Rasoul balavi2 Mohammad Javad Pourabed3 Ali Khezri4 

 Abstract 

 contemporary poets  Have devoted some of their poems to subject of Islamic 

Awakening. One of the issues that is being  Considered globally and especially by the 

Islamic countries and societies is the accurate know edge of  The dimentions of the 

Islamic Awakening as a new thought that has been brought up in recent decades.  Said 

Matuq is amony the new and contemporary poets who has used poem as an expressive 

literary  Genre to express his thoughts and ideas and to learn the Islamic Awakening 

as a valuable goal in his  Society. He has used xeffective concepts which based Very 

on original values and explanation of  national identity will smooth the way of Moslem 

people to eternal happiness or hereafter bliss. This  research answers the guestion of 

which concepts exists in the Emirati poet Saeed Matuq which are  positive for compre 

hensively streng thening of Awakening movement in the history of Islamic 
civilization. for this purpose the descriptive analytical method ased on he has been 

able to  successfully reflect the political and social mood of his people and the other 

Islamic countries in the path to worship and awakening and anti-colonialism.  

Kaywords: contemporary literature Islamic Awakening. Arabic poem , Saee,d 

Ma,tug. 

 
1 . Master student in Persian Gulf University,Bushehr,Iran// hayatimh1400@gmail.com 

2 . Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr , Iran // 

r.ballawy@pgu.ac.ir (Corresponding author( 

3 . Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr , 

Iran.//m.pourabed@pgu.ac.ir 

4 . Associate Professor, department of Arabic language and literature, Persian Gulf University, 

Bushehr,Iran//alikhezri@pgu.ac.ir 



 
 

 
 

 1402 بهار  18پیاپی  ، 1، شماره  ششم سال
www.qpjournal.ir                     
ISSN : 2783-4166 

 توصیف و تحلیل جریان شعر دیگربا تأکید بر اشعار بیژن الهی، بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی

  2دکتر ویدا دستمالچی  1هادی طیطه 

 29/09/1401تاریخ پذیرش نهایی:  25/06/1401تاریخ دریافت:

 مقاله: پژوهشی نوع 

 (  90تا ص  73)از ص

20.1001.1.27834166.1402.6.1.4.1 

 چکیده 

شاعران آن تمایل  ی چهل بعد از موج نو احمدرضا احمدی جریان شعریی به نام شعر دیگر شکل گرفت که  در دهه

گرایی، سمبولیسم و نوع نگاه های ادبی، طبیعتوافری به نوگرایی، عرفان، هنجارگریزی، تعهدگریزی، گریز از سنت

کرد. بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ  ها را در یک مبانی فکری و رتوریک مشترک گروه می انفسی داشتند که آن

ترین شاعران این گروه بودند. نگارندگان در این پژوهش برآنند  ین از مهمنشچالنگی، حمید عرفان و هوشنگ بادیه

ها را در شعر بیژن الهی،  های شعر دیگر را تحلیل کنند و هر کدام از این مؤلفهتحلیلی مؤلفه  -تا با روش توصیفی

ت به هم شگردها و  بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی نشان دهند. با توجه به اینکه هر کدام از شاعران دیگر نسب

ای بررسی  ی توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانهاند، نگارندگان با شیوههای متفاوتی را به کار بستهشیوه

اند که بتوان آنچه بنا بر بسامد در کارهای شاعران  های شعر دیگر را در شعر سه شاعر لازم و ضروری دانستهمؤلفه

توان به این مسائل اشاره کرد که  د بررسی و تحلیل قرار دهند. از نتایج این پژوهش میاین گروه وجود دارد، مور

  بخشد، شعر دیگر است، از سویی دیگر تمایل بهنخستین گروهی که شعر سپید فارسی را سمت و سویی عرفانی می

سمبولیسم اجتماعی و    نجارگریزی در سطح زبان در شعر شاعران این گروه بیش از دیگران نمود دارد. تمایل بهه

 آمیخته کردن آن با عرفان از دیگر شگردهای شعری این گروه از شاعران است.

 : شعر دیگر، بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی.های کلیدیواژه
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 مقدمه  -1

شتر  گوید که حال و هوای غنایی در شعر منثور بیشفیعی کدکنی در موسیقی شعر در باب شعر منثور چنین می

بینی و حال و هوای شعر، بویژه شعر غنائی است که بر اثر غلبه دارد. »در شعر منثور به معنی خاص کلمه جهان

ظاهر نشده است مثل غالب شطحیات صوفیه خاصه بایزید    versificationی نظم  کند ولی در جامه حکومت می

(. این سخن 242:  1401ست« )شفیعی کدکنی،  ی شعرهای منثور در فرهنگ ایرانی ابسطامی که بزرگترین سراینده 

رو هستیم، از  کند که غالبا در شعر دیگر با مفاهیم عرفانی روبهشفیعی کدکنی در باب شعر شاعران دیگر صدق می 

توان گفت که در متون عرفانی نیز غالبا حال و هوای غنایی  آنجا که عرفان، آمیختن مفاهیم دینی با عشق است، می

های شعریت در شعر سپید دارا است. شفیعی کدکنی در جایی دیگر  ر شاعران دیگر یکی از ویژگیغالب است و شع

از موسیقی شعر بحثی دارد راجع به اینکه در شعر جدید معنا امری مابعدی است و در شعر قدیم معنا امری ما قبلی  

خورد: »شاعر  کند، پیوند میلت میگویی و دیگر گویی شاعران دلااست. این بحث نیز با شعر دیگر که بر متفاوت 

داد هر  اورد که آن ترکیب به شما لذت میدانستید، ترکیبی بوجود میقدیم همیشه از مطالبی که شما از پیش می

اش نو بود. در صورتی که در شعر جدید گوینده بعد از آن که شعر را سرود، تازه معنا  قدر هم که تشبیه و استعاره

(. شعر شاعران  263:  1401ی که از قبل به هیچ روی، سابقه نداشته است« )شفیعی کدکنی،  آید، معنای بوجود می

گوید که پیش ازاین  شود، یعنی شاعر طوری می دیگر نیز با تکیه بر همین اصل که معنا مابعدی است، آفریده می

است که معنا هرگز    گفته نشده است.  اگر چه هم بر این اصل شعر دیگر هم بر سخن شفیعی کدکنی نقدی وارد 

توان تلاش شاعران برای ایجاد تصاویر مرکب و تودرتوی جدید پذیرفت، زیرا که شاعران  امری مابعدی نیست، اما می

آید، باید حد و حدود  گریزند، زمانی که سخن از هنجارگریزی به میان می همواره با تکیه بر سنت از هنجارها می 

شوند، شاعر  ای و... هنجار محسوب میت ادبی مانند وزن، تصاویر کلیشههنجار را مشخص کرد، حتی بخشی از سن

آفریند، بنابراین همیشه با تکیه  زند و چیزی جدید میها دست به هنجارگریزی میگرفتن وجود آن با تکیه و فرض

 کنیم.ایم چیزی دیگر را خلق می دانستهبر چیزی که از پیش می

 ی پژوهش پیشینه -1-1

های آن با استناد به شعر شاعران این جریان صورت  هیچ پژوهشی در باب شعر دیگر، بررسی و تحلیل مؤلفهتا کنون  

هایی به صورت پراکنده صورت گرفته است که به شرح زیر به  نگرفته است، اما در باب شاعران این جریان پژوهش

 شود.  ها اشاره میآن
«  70تا    50های  های دههر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریانزاده در »بررسی شعمنوچهر تشکری و پروین گلی

اند که چالنگی همانند بسیاری از شاعران، نخست با شاعران شعر موج نو بود و ( به این نکات اشاره کرده1388)

ی  اند که شعر چالنگی شعر حجم را شکل دادند و اشاره کردهی شاعران دیگر پیوست که بعدها هستهسپس به جرگه

ای داشته است. فرح نیاز کار و مرتضی جعفری در  شعری موجز است و به عناصر طبیعت و زادبوم خود توجه ویژه



 75             هادی طیطه ، دکتر ویدا دستمالچی                                                                                                        بیژن الهی و...  توصیف و تحلیل جریان شعر دیگربا تأکید بر اشعار 
 

های معنایی  ( به تأثیرپذیری1399ادبی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهی« )  -»تحلیل و تفسیر ساختار زبانی 

بیهقی پرداخته تاریخ  از  الهی  انواع هنجارگریزی در  اند. هادی ط و زبانی بیژن  یطه و ویدا دستمالچی در »بررسی 

ترین عناصر ادبیت متن در  اند که یکی از برجسته( به این مهم رسیده1399دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ« )

  شعر الهی عدول از هنجار و زبان روزمره است. مریم رامین نیا در  »ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن

های الهی از الیوت پرداخته است. هادی  ( از بیژن الهی به عنوان شاعر موج نو یادکرده و به تأثیر پذیری1400الهی« )

جوانی در  معشوق  سیمای  تصویر  و  »توصیف  در  ایمانی  مهسا  و  )طیطه  الهی«  بیژن  نتیجه  1401های  این  به   )

 ی دیدن، غالبا تنانه و زمینی است. های بیژن الهی بر خلاف مجموعه اندکه عشق در جوانیرسیده

گیری شعر حجم پژوهشی صورت نگرفته است،  ی شعر دیگر و تأثیر آن بر شکلبا توجه به اینکه تاکنون در حوزه

 نماید. های این جریان شعری با استناد به شعر شاعران این جریان لازم و ضروری میبررسی و تحلیل مؤلفه

 ر های شعر دیگتوصیف و مؤلفه - 2

شود؛  های شعر دیگر ارائه نشده است و آنچه گفته میدر هیچ منبعی هیچ گونه تعریفی از جمله برشمردن ویژگی

ویژگی کردن  مشخص  و  تبیین  و  دیگر  شاعران  اشعار  به  نگارندگان  نگاه  در  ماحصل  بسامد  اساس  بر  آنان  های 

ای گفتن که گفته نشده یا شنیده نشده  ونهشعرهایشان است. نخست باید گفت »شعر دیگر« بر ایجاد تفاوت و به گ

توان مشاهده  شود و این را هم در صفت دیگر و هم در شعر شاعران این جریان، میاطلاق می   ؛و دیده نشده است

های شعر دیگر  از ویژگی توان به آن اشاره کرد.هایی است که بر اساس نام خود جریان میکرد. این یکی از گمانه

شود؛ توصیف شعر دیگر  موارد زیر اشاره کرد با نگاه به این نکته که نگارنده معتقد است؛ آن چه گفته میتوان به  می

 .است، نه قاعده و قانون برای تولید این نوع شعر

گیرد و این  زبان شعر دیگر از زبان متداول بسیار فاصله می  :های غریب زبان و هنجارگریزیکشف لایه   -1- 2

به عقلی، آوردن یک امر نامحسوس در کنار یک امر محسوس، آوردن صفت برای موصوفی    حاصل تشبیهات عقلی 

که بسامد این مورد بسیار بالاتر است، به عبارتی زبان از   که معمولا متداول نیست، آوردن فعلی نامتداول برای فاعل

ه این سطح )سطح زبانی(  گفتار متداول، دور و با هنجارگریزی در سطح نحوی جملات و دیگرگونه کردن معنا ب

بخشند، این ویژگی را شعر حجم نیز دارد. به عبارتی دیگر به قول شفیعی کدکنی معنا مابعدی است یا به  ادبیت می

(. 44:  1391قول بیژن الهی »قراردادی را پذیرفتن در نپذیرفتن هیچ قراردادی یک حرکت عرفانی است« )رویایی،  

ها مهمترین ویژگی و اصل مهم در شعر دیگر است که عامل اصلی تفاوت است  ازیسگریز از هنجارها و انوع برجسته

 دهد.  های دیگر نشان می و دیگرگونه بودن این نوع شعر را با سایر جریان

: شعر دیگر تعهدگریز است البته تعهد در باور شاعران دیگر متفاوت است با آنچه در باور شاعران  تعهدگریزی  - 2-2

وجود دارد که معتقد بودند شعر باید در خدمت جامعه باشد. رویایی در هلاک عقل به وقت    ی چهل سیاسی دهه

گوید: »نباید به زور و تصمیم، درد و فلسفه به شعر تحمیل کرد و لولوی مسئولیت اجتماعی در  اندیشیدن چنین می
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گذرد.  گیرد و میاضطراب آدمیان میکند با آنکه شعر گاهی تأثیری گذرا از حوادث زمان و  برابرش نهاد، این فرق می

کنند که شعر محصول زندگی و زندگانی و  ای حکم صادر میبینم عدهکنم که گاهی میاین است که من تعجب می 

حتی خود آن است و باید چنین و چنان باشد. این حرف را باید اصلاح کرد. اگر شعر با آنچه حیات من و حیات  

کند و  راتی دارد نه به خاطر این است که شاعر مسئولیت و وظیفه و تعهدی حس می سازد اشاانسان زمان من را می

کند، بلکه بلکه به عنوان یکی از مظاهر حیات بشر، خطی از مفاهیم زمانه  هدفی اجتماعی در شعرش تعقیب می

هد است و متعهد  (. به عبارتی آنان معتقد هستند، اثری که دارای شعریت باشد، متع73:  1391گیرد« )رویایی،  می

ی میان تعهد و شعر  کند، درواقع در بحث تعهد نگاه شاعران شعر دیگر بیشتر افلاطونی است از آنجا که رابطه هم می

 پذیر.  دانند نه جدا از هم و تفکیکای ذاتی میرا رابطه

و درون عرفان آفاقی   -2-3 عرفان  ادبیات کلاسیک  گرایی در شعر دیگر:  عرفانی که در طول  رو    با  روبه  آن  با 

تفاوتمی ادبیات کلاسیک وجههشویم؛  اساسی دارد. عرفان در  اجتماعیهای  بازتاب مسائل  از  و دور    - ای منفعل 

شود )هم نگاه انفسی و هم نگاه آفاقی(، اگر چه نگاه انفسی  ی نگاه دیده میاما در شعر دیگر هر دوگونه  سیاسی دارد،

ی چهل پرداخته است. در شعر  ها به مبارزه و واکنش به حوادث سیاسی دههغلبه دارد. مثلا بیژن الهی با سمبل

ی رمانتیک به واکنش  ی سرخ لیلی و در شعر اردبیلی در اثنای زمینهاسلامپور از طریق مبارزه با سنت در شعر شقیقه

بازخوردشاجتماعی منجر می   - به مسائل سیاسی و  برخورد  نوع  دیگر حتی در  درواقع شاعران  به مسائل  شود،  ان 

ای  بیرونی نسبت به هم دیگر »دیگر« هستند. برای نمونه بهرام اردبیلی به ایجاز در زبان تأکید بسیار دارد. به گونه

رغم حضور اندک ایجاز در  ها از بیژن الهی علی شود، ولی در جوانیها در شعرهای او بسیار کوتاه میکه طول مصرع

که حاصل نوع خاص نگاه عرفانی شاعران دیگر به جهان ماورای    یم. این نگاه انفسیخورهایی بلند بر میزبان به مصرع

شوند. رود که برای دیگر جانداران و اشیاء پیرامون روح قدسی قائل می خودشان است. این مسأله تا جایی پیش می 

 پردازند. کنند و از آن به بیان مقصود خود میها رخنه می به عبارتی شاعران دیگر به ذات پدیده

نگرند. : عمدتاً به ذات اشیاء وجانداران رخنه کرده و از درون به بیرون میدر پس زمینه معنایی عاطفی   - 4- 2

اوج می  به  نگاه مولانا  در  ادبیات کلاسیک،  نگاهی که در  زبان، چندصدایی، چند  رسد، کشف لایهنوع  های جدید 

ان دیگر به شدت تمایل به بیان آنچه دارند که گفته نشده  گری در پس زمینه معنایی عاطفی )شاعرمعنایی، تازه

ی معنایی عاطفی است. هر دو  های شعر دیگر در پس زمینهاست( و حضور مفاهیم مربوط به عشق، از دیگر ویژگی

شود. نگاهی که به عشق در شعر این شاعران وجود دارد،  ی بیم و امید در شعر شاعران این گروه دیده مینوع عاطفه

دهند. هم عشق تنانه )عشق و معشوق زمینی  ی عشق را در کارهایشان بازتاب می ابل توجه است. آنان هر دوگونهق 

و مادی که بیشتر از سبک وقوع به بعد بسامدش در ادبیات بیشتر شد( و هم عشق غیر تنانه )عشق و معشوق آسمانی  

 و معنوی(. 

های شعر  وارگی طبیعت و اشیاء از ویژگید با طبیعت و کارکرد انسانتصاویر سورئال، ذهنی و انتزاعی، پیون           

مکان یا طبیعت خاص(  )  های بارز شعر دیگر آن است که خود را محدود به موقعیت و فضا دیگر است. از دیگر ویژگی
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شود. بر خلاف دیده میکند )در واقع رها از قید و بندهای زمانی و مکانی است( و ایجاز در کارهایشان به وفور  نمی

کنند. همچنین از زبان نثر متون تصوف و کتب  های مرکب و تو در تو توجه میایجاز در زبان، در تصاویر به ایماژ

ها برای بیان  مقدس گرفتند. اگر شاملو برای رسیدن به زبان آرکائیک بیش از بیش از تاریخ بیهقی وام گرفت؛ دیگری

دند که قابلیت نماد پذیری را داشته باشد. برای این کار آنان از متون نثری مانند کشف  مفاهیم خود به زبانی روی آور

ها دو جزوه شعر دیگری  1349و    1347  الاسرار، تذکره الأولیا، قرآن، انجیل، مرصاد العباد و... بهره گرفتند. در سال

: بیژن الهی، هوشنگ  ش گروه پنج نفره« که حاصل تلا2« و »شعر دیگر  1به نام شعر دیگر بیرون دادند: »شعر دیگر  

چالنگی، فیروز ناجی، پرویز اسلامپور و بهرام اردبیلی بود. »دفترهایی که به تعبیری صد تومن صد تومن پول روی  

های دیگری را  (، همچنین »تاریخ اسم45: 1393نیا و رئیسی، هم گذاشتند تا این شعر حیات داشته باشد« )شریف

ور، مجید فروتن، قاسم هاشمی نژاد و رضا زاهد. اگر خود هرگونه  د. حمید عرفان، هوشنگ آزادیها اضافه کربه آن

تر از آن  کند؟ اما خود این پنج نفر، هواییارتباط و تأثیرپذیری را نپذیرند و گروه نشوند، تأثیری در اصل قضیه می

اسلامپور رفت نیویورک و اردبیلی هم رفت    بودند که تیم داری کنند. بیژن الهی رفت انگلیس. ناجی رفت فرانسه.

-ها زبان و فرم شعر نیما را خوب می(. دیگری45:  1393نیا و رئیسی،  هند و جزایر قناری تا فقیر بشود« )شریف

ای در شعر بعد از نیما  های تازهناختند و همین امر علت پیشبرد شعر و تأثیرشان بر شعر امروز و بازگشایی ورقش

توان دید. یک  گیری از طبیعت و توجه به متون کلاسیک نیز میهای نحوی و بهرهرا در هنجارشکنی بوده است این

گوید: »هنگام که  توان در این شاهد مثال دید، برای مثال نیما اگر میهای نحوی را میسازینمونه از این برجسته

ی حذف شده است و در شعر نیما علاوه بر  (، »ی« قبل از »که« موصول 652:  1389دهد ساز« )اسفندیاری،  گریه می

هدف ایجاز در زبان، به جهت گنجاندن کلمه در وزن هم هست، اما این تکنیک را در شعر بیژن الهی با هدف تبدیل  

ست«  ها همه بیراههشدن به یک سنت ادبی برای رعایت ایجاز در زبان زیاد خواهیم دید برای نمونه: »جا که راه

ها  ها را باب کرد، دیگریها همه بیراهه است. از اینگونه کاربردها که نیما آنیعنی جایی که راه(  24:  1393)الهی،  

کند، آنان این امر را وام گرفته و از دل  در مسیر شعر خود وام گرفتند. اگر نیما به طبیعت خود بسیار توجه می 

-ز و مشترک بین شعر حجم و شعر دیگر طبیعت ی دیگر و بارکنند. مؤلفههای طبیعت به جهان بیرون نگاه می پدیده

 گرایی است که در آثار شاعران این جرگه قابل مشاهده است.  

 بیژن الهی -2-1

نام با  الهی  ا.  بیژن  و  آرام  فرهاد  شهرستانی،  تینا  علفی،  طاهر  سامان،  فرهاد  خسروانی،  فرود  چون  دیگری  های 

شاعر، مترجم و نقاش ایرانی بود. کارهای ترجمه او در   1389  آذر  10و متوفای    1324تیرماه    16اسفندیاری، متولد  

های مأنوس از فلوبر، نیت خیر از فریدریش هلدرین،  ها که شعرهای آرتور رمبو یا بهانهی شعر نیز مانند اشراقحوزه

أثیر بسیاری  اخبار و اشعار حسین بن منصور حلاج( در شعر امروز ت)صبح روان از کنستانتین کاوافی و حلاج الاسرار 

داشته و توجه بسیاری از شاعران را به خود جلب کرده است. از الهی تا کنون فقط دو مجموعه شعر منتشر شده  

ها« و »دیدن« نام  ها را سانسور و حذف کرده است. »جوانیدر بعضی سطرها برخی از واژه است که انتشارات بیدگل
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الهی منتشر شده از  الهی در »جوانی  اند.دو مجموعه شعری است که  بیژن  زبان  زبان شعر  از  با سادگی )دور  ها« 

آرکائیک و نزدیک به زبان گفتار( دارای پیامی متفاوت و تازه است و شاعری است که به ساخت واژگان نیز دست  

حیث ها تمایل به ساخت تصاویر تودرتو و مرکب دارد و از اطناب در تصاویر بهره برده است. از  برده است. در جوانی

به چشم می تکراری  واژگان  پربار است و کمتر  الهی  بیژن  واژگانی، شعر  واژهدایره  از  این  ها در معنای  خورد. جز 

یافتن، نقب زدن، برودت، مرغول  ی خودشان نیز اراده کرده است و در زنده کردن واژگان مهجور مانند مقامگذشته

نگرد. الهی در مجموعه شعری اول  سو به برون سو میو از درون   و... نیز دست داشته است. نوع نگاه الهی انفسی است 

با لایهخود یعنی جوانی ایماژ است(  اطناب در  و  زبانی ساده، جملاتی طولانی )که حاصل تصاویر مرکب  های  ها، 

دهد. ایماژ در برشی از شعر هاروت که در زیر  نگارد و طیف مخاطبان خود را گسترش می معنایی چند سویه می

 ای از این تصاویر تودرتو، مرکب و دارای اطناب است.آید نمونهیم

 کدام ستم 

 قلب مرا زیر یک کبوتر کرچ 

 (.133: 1393شکسته بود تا نفس بکشد )الهی، 

شود: کدام ستم قلب مرا شکسته بود؟ با توضیح موقعیت آن  و مفرد اولیه در طرح این پرسش دیده می تصویر ساده 

»تا نفس بکشد«    و پس از آن علتی برای شکسته شدن  تصویری دیگر بر آن افزوده است »زیر یک کبوتر کرچ«  

تر و دارای عنصر حقیقت مانندی کرده باشد و به این ترتیب تصویری دیگر بر دو  آورد. تا پرسش خود را هنریمی

ی کرده باشد. همین مسأله  افزاید تا در سطح ایماژ، به اطناب رسیده باشد و از ایماژ مفرد خوددارتصویر اولیه می

ی شعری دوم  در هر مصرع، بیشتر باشد، اما در مجموعه  ها« بسامد جملات طولانیتا در »جوانی  باعث شده است

تر و از گفتار متداول  دهد و به طبیعت نثر نزدیک خود »دیدن« این زبان را کنار نهاده و به زبانی دشوار تغییر رویه می

-ها همین منحرف شدن از گفتار روزمره و گریز از هنجارها و برجستهی فرمالیستطبق گفتهشود. اگر  بسیار دور می

ی دوم او یعنی »دیدن« دارای  (؛ مجموعه4و    8:  1393های زبانی، به زبان، عنصر ادبی بودن ببخشد )ایگلتون،  سازی

او دارای فرم ذهنی ساختارمند  ی اول اوست. از حیث انسجام طولی و عرضی، شعر  ادبیت بیشتری نسبت به مجموعه

توان بین سطرهای آغازین و  شود و به سختی میو منسجم است. امری که در شعر شاعران امروز نادیده گرفته می

پایانی شعرهاشان ارتباطی پیدا کرد. نوع انسجام در بیشتر شعرهای الهی از نوع انسجام معنایی است، نه مکانی یا  

، در شعرهای روایی  اندازی امروزیهای مهم در شعر دیگر است، با چشمیکی از ویژگی  زمانی. نوع نگاه عرفانی که 

 شود، مثلا در شعر زیر:الهی دیده می

 حوضی داشتم 

 ی قرمزی با ماهی

 در آبش 

 خوش داشتم ببینم 

 ماهی قرمزم بر فراز چنارها 
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 پرواز کند 

 به حوض نگاه کردم 

 خالی بود

 پرید میفراز چنارها کلاغی 

 ی قرمزم میان نوکش و ماهی

 (. 15: 1393)الهی،   خوردتکان تکان می

دوست داشتن بر تغییر آنچه که هست و تغییر قضای الهی دور از حکمت و آگاهی است و این در شناخت خود و   

ن نوع تفکر  تا با مشیت الهی همراه و سازگار و راضی به آنچه هست؛ باشیم. ای  کندآگاهی از خود ما را یاری می

ای را به این تفکر وادارکند  ممکن است، عده  زیباست، شود، ورای آن کهعرفانی که در جای جای شعر الهی دیده می

گردانی( است، چنانچه افراط در این نوع نگاه،  های حاکم و دوری از هرگونه اعتراض )روی که در راستای سیاست

مثنوی معنوی خود یک بیت در ارتباط و پرداخت به اعتراض برون از   کند که در تماممولانایی را برای ما مجسم می 

خود ندارد. در واقع این نوع نگاه معتقد است؛ اگر آدمی به شناخت خویش برسد و خود را صائب و بی حسد و کینه  

رد؛ چند  تر خواهد شد. لیک اگر عرفانی که در شعر الهی وجود داکند؛ دنیای برون به همان مرتبه زیباتر و درست

آمد. چنانچه شعر  کشید؛ این سطرها در باب وی درست در میبود و از سمبولیسم اجتماعی کارکرد نمیپهلو نمی

 گوید: ی چهل اینگونه میهای دههی خون« در اشاره به تیرباران»گلیلی در پرده

 اند شب که سروهای ناز ماه را سوراخ کرده

 دستی بریده در اقصای شب  

 آویزد. گورها چراغ می   یبر سقف همه

 اند پس بخان که خروسان تاج خیش را بر سرت گذاشته

 ی من نماها مکان تو را در فریاد شرقی ای که قبله

 (.67دارند )همان: معلوم می

 گوید:و در اپیزود دوم همین شعر می 

 کجاست خورشید 

 ها خروس شهید روح میلیون

 (. 67؟ )همان، زدندکه در دوران پیش از ساعت صبح را جار می

شوند و خروسان که مردم مبارز هستند؛ قدرت شاهی را به تو  سروهای ناز ماه سمبل مبارزانی است که تیرباران می

اند. صبح که سپیدی را در خود دارد، سمبل آزادی و دادخواهی است که صدای مبارزان است. در بخشی از  بخشیده

 ی قرآن است؛ حذف کرده است؛ که اتفاقا آیه شعر هاروت که انتشارات بیدگل سطری از آن را 

 است. اینک شیر و خون از بیستون روانه

 ابن مقفع، با عطر نان گرم، از تنور کلمات بیرون میآید. 
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 پس که 

 شود؟ بندد و تنها مییک شب، پس از باران، چتر را می

 الف لام میم 

 سلام بر تبرهایی که حروف آزادی را 

 (.138)همان: جدا جدا کرده اند 

گوید: آیا خدا در یک شب  ی حمیت و حمایت و پناه خداست. می ی چتر نشانهالهی به حمایت حق اشاره دارد و واژه

 کند؟ او »ابن مقفع« را از حمایت خود محروم می

شته  شود؛ مفسران زیادی را در باب بازگشایی آن به گمانه زنی وا داکه از حروف مقطعه محسوب می  الف لام، میم 

هایی از خدا دلالت دارند که با  ی مفسرین است؛ آن است که این حروف بر اسماست. آنچه مورد مشترک بین همه

خوانی دارد. با این نگاه فعل جداجداکردن، معنی وسعت بخشیدن به اسماء حق را به  عبارت حروف آزادی نیز هم

حروف مقطعه نهفته است؛ باشد. از آن جا که برخی نیز    الهی و رازی که درتواند؛ مشیتگیرد و تبر نیز میخود می 

و هرکس به آن دست یابد؛ به اسم اعظم دست یافته   معتقدند حروف مقطعه رازی است؛ بین اولیاء خدا و ذات حق

ای خاص در شعر الهی با توجه به این امر که بارزترین ویژگی شعر الهی و شعر شاعران دیگر  است. جز این لایه انگاره

 زند.ی شعری چهل و هفت بار دست به هنجارگریزی می دول از هنجارهاست، چنانچه فقط در یک مجموعهع

 ها تعداد هنجارگریزی بیژن الهی  دیدنانواع هنجارگریزی در 

 مورد 4 آوایی هنجارگریزی 

 مورد 9 واژگانی هنجارگریزی 

 مورد 2 نوشتاری هنجارگریزی 

 مورد 22 نحوی هنجارگریزی 

 مورد 10 زمانی هنجارگریزی  

 (. 18: 1401)ر.ک: طیطه و دستمالچی، 

 بهرام اردبیلی - 2-2

در تهران از شاعران    1384در اردبیل و متوفای    1321طاهر علفی با نام مستعار بهرام اردبیلی، عارف و شاعر متولد  

ی شعر حجم را دام حجم خواند و  هشعر دیگر و امضا کنندگان بیانیه شعر حجم بود. اردبیلی بعدها امضاکردن بیانی

و هدف از امضا کردن این بیانیه آن بود   معتقد بود؛ بسیاری از شاعران شعر دیگر از لحاظ مالی فقیر بودند. خاصه او

ی اشعار او به کوشش میثم ریاحی با نام  (. مجموعه 40:  1395ی رؤیایی، شام بخورند )کیارس،  که همچنان در خانه

های  توان به زبانی دارای تعقید، کشف لایههای شعر او میها« منتشر شده است. از ویژگیخواب پروانه»رهگذری در  

زمینهانگاره پس  نامکشوف،  و  نو  درونای  و  عرفان  با  مرتبط  عاطفی  معنایی  طبیعت،  ی  به  بخشیدن  روح  نگری، 

گیری از واژگان بیشتر در دایره  ملات، بهرهی معنایی، استفاده از تکنیک جایگزینی در نحو جسازی در زمینهبرجسته



 81             هادی طیطه ، دکتر ویدا دستمالچی                                                                                                        بیژن الهی و...  توصیف و تحلیل جریان شعر دیگربا تأکید بر اشعار 
 

لغات خود و پرهیز از تکرار، استفاده از ترکیبات اضافی نامحسوس و تشبیهات حسی به عقلی )یک امر محسوس را  

شود، مانند لطف باد( اشاره  آمیزد و منجر به خلق تصاویر متحیر در طول شعر میبا یک امر نامحسوس در هم می

 بارز دیگر را نیز در تحلیل شعرهای او نشان خواهیم داد.  ی کرد. چند مؤلفه

  همیشه رازی بزرگ

  در بشقابی سپید

  به ما تعارف می شود

  جزیره

  نگین در یاها

  ط رنگ مرده اند جانوران بلو

  و در مه و دو د کوهساران

  تپه یی بر من معلوم است

  رازی بزرگ

  از دُم این ماهی ی در آب

  جدا می شود

  تمام عالمیان بر من معلوم است 

  و رفتار نگین

  که همه ی معلومان را سبز می کند و

  در خود می تند

  آبها

  راز بزرگ ما

  و تو در گلوی آب

 (. 60: 1391)خورشیدی،  خفته می میری

هم ریخته  بینیم که جای غذا را در بشقاب که صورت متداول آن است شاعر به در سطر اول شعر آشنایی زدایی می

های معنایی که عامل آن جایگزینی یا جابجایی کلمات در محور همنشینی و جانشینی  از این گونه هنجار شکنی  است.

ها به مقصود و مطلوب رسید. برای  شود. در شعر اردبیلی نیز باید از نشانهاست؛ در شعر اردبیلی به وفور دیده می

شود«. این راز بزرگی که از دم ماهی  ی در آب/ جدا میاز دُم این ماهینمونه در این شعر در سه مصرع »رازی بزرگ/  

به ما تعارف میبریده شده؛ همان است که می  از برجستهگوید؛ در بشقابی سپید  اینکه دوباره  سازی  شود. ضمن 

جدایی راز  ی  معنایی و آشنایی زدایی بهره گرفته است. نکته بارز دیگر در هنجارگریزی نوشتاری است که اندیشه

شود. البته این شیوه نوشتاری نوع »ی« در میان شاعران  ی« نیز دیده مینوشتاری »ماهی   بزرگ از دم ماهی در شیوه

کند که معنایی عرفانی  دیگر به طور کلی رایج است، اما اینکه آن راز بزرگ چیست؛ در مصرع بعدی به آن اشاره می
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میر عارف بر احوال جهان پیرامون و جهان احوال احاطه دارد در واقع  دارد »تمام عالمیان بر من معلوم است«. ض 

ی  شود، پس از آن دل او آینهگرداند و به قولی صافی میی وجود خود را با سیر الی الله صاف می عارف، زنگار آینه

عر آمده است و با  ی ماهی در ششود که بر احوال ملک جهان آگاهی دارد. نگین نیز که با توجه به نشانهاسکندر می

جهت نیست؛ استعاره از دل است و سبز شدن نیز به دو معنا هم روشن شدن و آشکار شدن بر  محور طولی شعر بی

کند. از سویی باید به این نکته نیز توجه داشت که فعل »معلوم است«؛ از پایان  ضمیر دل، هم رنگ نگین را اشاره می

های زلالی، عمق،  ی حذف شده است. در بند پایانی شعر، آب که ویژگیی لفظ تند«؛ به قرینهمصرع »در خود می

ی همان راز بزرگ دانسته است، چرا  بیکران بودن و منعکس کننده احوال برون )خاصیت آینگی( را دارد؛ به مثابه

بجایی در  میری« از عنصر جادو مصرع »و تو در گلوی آب/ خفته می های همان ضمیر دل را دارد و نیز درکه ویژگی

ی  محور همنشینی استفاده کرده است و جای آب و تو عوض شده است. البته این در یک نگاه است که بعد از واژه

ی   «ی استعاری باشد و مخاطبِ »توشود. نگاه دیگر آن است که ترکیب گلوی آب اضافهخفته در خوانش، مکث می

  / و تو در گلوی آب  /راز بزرگ ما /آبهاشود »ساوی با مردن میمیرد و دانستن آن راز بزرگ مشاعر با آگاهی از آن می

 «.خفته می میری

 !همسرم

 این دعا و قسم را که سخت ناخواناست

 به گردن اسبی بیاویز 

 که بر اجساد سربازان و ما خواهد گذشت 

 اسبی به هیأت انسان 

 . به هیبت بهمنی در سهند

 اردیبهشت است 

 قتال ترین ماه منظومه شمسی 

 فروبند درها را ای بیوه ی سی ساله 

 اسب نبی در قریبان 

 شیهه می کشد و بی مرکوب، 

 در کمند سواره نظام است 

 شام 

 دیگران را فطیر و کلم بده 

 برای بهرام

 .پونه بجوشان

 ماه درشت خوب 

 .باز و بسته می شود -دری که به لطف باد 
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 الامان ای جوخه

 ماشه را نچکان 

 ... هنوز اندکی شب است

 

 برنوی روسی

 سکوت قریبان را نشانه میگیرد 

 و نبی در ذهن شاعر

 (.70-71: 1391د )خورشیدی، نشسته برباد و برارس می تاز 

آفاق جدید در پس زمینهعمده این سروده کشف  اردبیلی در  ی معنایی عاطفی است و گاه آن که علت و  ی کار 

ها نه؟  ترین است؟ چرا فروردین یا دیگر ماهدیبهشت قتالها روشن نیست. برای نمونه اگر پرسیده شود چرا ارمعلول

پاسخی دریافت نخواهیم کرد )مگر آن که مفهوم زیباییِ بیشترِ طبیعت را به دلیل قرار گرفتن اردیبهشت در اواسط  

نباشیم.  ی معنایی، بهتر آن است که پی علت و معلول  بهار، اراده کرده باشد( و در حین کشف زیبایی بدیع در لایه

آورد؛ نچکاندن ماشه  در نچکاندن ماشه از سوی جوخه و علت حذف شده که برای آن »هنوز اندکی شب است« می 

گر شلیک گلوله در  اش به درنگ افتادن مخاطب است و تداعیتواند داشته باشد؛ لازمهچه ارتباطی با شب بودن می

ماشه را نچکان هنوز چندی از شب مانده و هنوز پگاه نرسیده  گوید؛  پگاه برای انجام اعدام است. به عبارتی شاعر می 

ی چهل اشاره دارد )نگاه آفاقی(،  لیک به عبارتی هم انسجام در محور  های دههها و اعداماست. شاعر به تیرباران

طولی شعر باریک است هم روابط علی و معلولی در شعر سست است. البته تعبیر »هنوز اندکی شب است« تعبیری  

شاعرانه است و برای مفهوم شب بودن یا نبودن قید مقدار آورده است که خود را از کلام و گفتار متداول دور کرده  

دیگران    / شام»توان منکر شعریت هر بند از شعر شد. سروده صمیمتی قابل لمس دارد. بند چهارم شعر  است و نمی

است.    ی فطیر، کلم، بهرام و پونه در این امر تأثیر گذار بوده ها« و واژهپونه بجوشان  / برای بهرام  / را فطیر و کلم بده

نشانه گرفتن برنوی روسی سکوت را، نیز به روح بخشیدن به اجزای نامحسوس اشاره دارد و در عبارت پایانی نشستن  

گر  نبی بر باد در ذهن شاعر و بر ارس تاختن، ایماژی سورئال است که تأکید شاعر را بر خلق و کشف معنایی دی

توان مشاهده کرد. در عباراتی چون »اسبی به هیات انسان«،  رساند. البته نوع نگاه اردبیلی را در این شعر هم میمی

تا    شمسی« و ترکیباتی چون »لطف باد« که شاعر بیشتر به دنبال کشف معنایی جدید است  ترین ماه منظومهقتال»

ه باشد. این کار اردبیلی با سایر کارهای او از این حیث متفاوت  ی بازشناسی شعر بهایی دادآن که به فرم به مثابه

 است.

 گمان بی

 تو برای مداوای انزوای من

 ی آفتاب ترین قارهمرگ را باید در استوایی

 که مشرق نوبنیادش را 
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 های گندمگون من از تکان کتف

 خواهد شناخت 

)خورشیدی،   این  73:  1391از عزیمت خود شرمگین کنی  از یک سروده(.  از هر حیث شعری  اپیزود  اردبیلی  ی 

سازی معنایی )آوردن فعلی که برای فاعل خود دور و نامعمول و  متعالی است )در نوع نگاه خود( و علت آن برجسته

شناخته نشده است( و در آن واحد کاربرد استعاری کشیدن از فعل پایان شعر یعنی شرمگین ساختن است )مرگ  

تش انسانی  به  کتفرا  به  )مشرق(  آفتاب  طلوع  محل  مضمر  تشبیه  دارد(.  و خجالت  شرم  که  است  کرده  های  بیه 

های گندمگون  مشرق نو بنیاد( به جمع )کتف) جمعگندمگون که وجه شبه آن رنگ زرد است و نوع تشبیه، تشبیه  

ن است که آفتاب،  شود. در واقع مقصود شاعر آمن( و حسی به حسی است. نوع تشبیه تفضیل هم در آن دیده می

تکان کتف از  بدیع در طلوع خود(  را )محل  نوبنیاد خود  شناسد، یعنی محل طلوع های گندمگون من میمشرق 

در جمله »مرگ را از عزیمت خود شرمگین    و   ؛های گندمگون من است و آن را بر آفتاب ترجیح داده استآفتاب، کتف

های گندمگون  ت »آفتاب که مشرق نو بنیادش را از تکان کتفدر عبار  و  کنی« از مرگ کاکرد استعاری کشیده است

من خواهد شناخت« کاربرد فعل »خواهد شناخت« برای »آفتاب« به آن روح بخشیده و هم از آن کاربرد استعاری  

 گرفته است )آفتاب را به انسانی مانسته کرده است که قوت ادراک و شناخت دارد(. 

 هوشنگ چالنگی -2-3

ی چهل آغاز کرده است. نخستین بار شاملو  در مسجد سلیمان است که نوشتن شعر را از دهه 1320چالنگی متولد 

ی  ی مهجور«، »زنگولهنزدیک با ستاره »ایستی«،  ی ادبی معرفی کرد. »آنجا که میی خوشه به جامعهاو را در مجله

ساده، روان و نزدیک به زبان گفتار و البته دارای  تنبل«، »آبی ملحوظ« از مجموعه اشعار اوست. زبان شعر چالنگی، 

تر  آید. شعر او به طبیعت نثر نزدیک های ماندگاری یک شعر به حساب میهای معنایی عمیق است که از ویژگیلایه

ها، ردها، تسبیغ و...( بهره های دیگر از موسیقی درونی بیشتری )نغمه حروف، تکرار، انواع جناسو نسبت به دیگری

سو نگریستن و نشاندن مخاطب غیابی را به مخاطب خود تا حد  سو به برونفته است. تصاویر سورئال، از درونگر

 های شعر اوست.دهد؛ از ویژگیاعلای دیدن که قدرت روایت چالنگی را در ساخت ایماژها نشان می 

 ر باغ د

 تابوهای حائل

 ی حائل تابوهای کهنه

 رفتن خیالی بیش نیست 

 بنشینم بگذار 

 و فکر رفتن را 

 های خود در جیب

 .پنهان کنم
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 ها را بگذار دست

 بگذار این علائم بومی را 

 .ها بگذارمپشت کتاب

 رفتن خیالی بیش نیست 

 -   از مادرم شنیده ام این را-

 از مادرم که باغ را آرام 

 .تا روی میز خانه هدایت کرد

 بگذار با فکر آن ستاره

 داد که بوی گندم می 

 م دلخوش باش 

 شمشیر را بخوان 

 شمشیر را بخوان 

 شمشیر فصل آخر این باغ است 

 شمشیر را بخوان 

 تا من 

 آن تماشاگر باشم 

 های آخر این باغ پیر راکه رعشه

 ی خود دیده استهای کهنهبا چشم

 بگذار بنگرم

 (.29: 1391)چالنگی،  بگذار از دریچه بر این باغ بنگرم

سازند، اگر چه  تابو رد الصدر الی الابتدا و واژه حائل ردالعروض الی العجز با مصرع بعدی خود می  در شعر مذکور واژه

ها برای بیت که واحد شعر  وزن بهتر است؛ به طور کلی از همان واژه رد استفاده شود، چرا که این صنعتدر شعر بی

یب دو امر ملموس و غیر ملموس است و  کند. مهمترین کار چالنگی در ترکعروضی )جز نیمایی( است؛ صدق می 

ای است که بدان اشاره شد و مخاطب غیابی را یا معنا و پس زمینه معنایی عاطفی خود را جلوی  این همان مسأله

های خود پنهان کنم« که هم  فکر رفتن را/ در جیب»نمایاند. برای نمونه در شعر زیر در عبارت  چشم مخاطب می

و علت آن عبارت است از: کاربرد یک فعل برای فاعلی که آشنای با آن فعل نیست. در    سازی معنایی داردبرجسته

ای »دیگر« بگویند و مهمترین شاخصه شعرشان »تفاوت« در بیان است.  هاست که به گونهواقع این کار، کار دیگری

ایم؟ نیما هم تفاوت  دهادعای خودشان است. آیا ما به عنوان پژوهشگر نیز به چنین اثباتی رسی   لیک این مشخصه 

ها به همین منوال. در جواب این پرسش مقدم، باید چنین اذعان داشت که بیش  و تمام سبک   بیان دارد و شاملو هم؛

سازی معنایی است که  شود؛ نوع برجستهاز هرچیز آنچه که در شعر چالنگی و دیگر شاعران این جریان یافت می
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ترینِ  که مهم  ای که در این شعر پیش چشم باید داشت؛ تکرارهاستسألهاست«. ممنجر به ایجاد این »تفاوت شده  

برد. به ایستاند و او را به باغ مینشاند و میجا که مخاطب را میها تکرار فعل بگذار، در طول روایت باشد تا آنآن

کشد. یک رد دیگر هم در  ر می رساند و در آخر قربانی شدن باغ را به تصوینوعی در روایت خود به تعلیق یاری می

کنیم که به موسیقی درونی  در عبارت »از مادرم« مشاهده می   -از مادرم شنیده ام این را  -ی ی معترضهبعد از جمله

شود باغ را با تمام سروها و... تا روی میز خانه هدایت کرد؟  اما اگر پرسش شود که آیا می؛  شعر قوت بخشیده است

ی جزء  ی مجاورت یا به علاقهی باغ مجاز نهفته است. مجاز به علاقهمقدم گفت که در واژه  باید در جواب این پرسش

تر آن است که از واژه باغ استفاده شود. حتی  و کل. در واقع دسته گلی را روی میز آورده است، اما زیباتر و هنری

در تکرار بگذارها وجود دارد؛ به کشش    های امری که توان صنعت اغراق را نیز در آن مشاهده کرد. جمله همزمان می

دارد؛ در ریتم روایت سراغ عبارت بعدی برود که چرا بگذارم؟  کند و مخاطب را وا میکمک می   بیشتر و تعلیق بیشتر

شعر چالنگی که مختص داستان یا رمان است به دلیل شیوه نگارش او در شعر    برای چه بگذارم؟ این نوع نگاه به

وار او در بعضی از اشعارش است. در عبارت »شمشیر  زند، هم روایت داستانسیک گذشته ما تنه میاست که به نثر کلا

تواند فصل آخر برای یک باغ باشد؟ به  اند، اگر نه چگونه شمشیر میفصل آخر این باغ است« وسائطی حذف شده  

ی آن این گونه است  ساده شدهی باعث، دلیل یا عامل حذف شده است و  رسد مابین شمشیر و فصل، واژهنظر می

ربط  شمشیر )عامل، دلیل، باعث( فصل آخر این باغ است. شاعر به کاربرد هنری آن با حذف وسائط پرداخته است. بی 

های شعر  ترین جمله، بیشترین معنا را رساندن، از دیگر ویژگینیست که دوری از حشو و تا جای امکان در کوتاه

جا که لازم  کند(. آنشعر او چالنگی را تاحد زیادی به شاعران موج ناب نزدیک میچالنگی است )همین ویژگی در  

کنیم. با  کند. این مسأله را در شعر بالا مشاهده میپرهیزد، چرا که به شعریت و ادبیت کمکی نمیاست؛ از تکرار می

در مصرع بعد صفت کهنه را برای   شود؛ جاندارانگاری را در باغ ببینیم.ی پیر که صفت است؛ باعث میتوجه به واژه

رود و هم  سازی معنایی به شمار میآورد که به کهنسالی خود اشاره دارد و هم صفتی بدیع است و برجستهچشم می

 اندازد. های تسبیح را جا میای دیگر دانهکند و به گونهی پیر پرهیز میی واژهاز کاربرد دوباره

 دیگر بیرقی بر آبم

 با گردنم ندم و بچشم می

 کنم هایم را هنجار میرعشه

 ست آیا روح به علف رسیده

 گردم و ببینم پس بر می 

 امهای باد ایستادهکه میان گوش

 تا این ماهی بغلتد و 

 های من ذوب شوند پلک 

 دانم آه من می 

 های من در سنگرفتن یال فرو
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 آیندگان را دیوانه خواهد کرد 

 های تاریکی این یالو از ریشه

 آید و روزی دوست فرود می

 پذیرد تسلیت دوست را می

 اکنون چشم ببندم و کشف کنم 

 (.59: 1391)چالنگی،  کندیی را که اندوهگینم می ستاره

شود. در عین زبانی روان، ایجاد ارتباط به دلیل اراده  می   پیوند طبیعت با این شعر چالنگی در دیگر شعرها هم دیده

ای که ارتباط طولی در شعر از انسجام معنایی زبانی دور و  شود. به گونهشعر دشوار میکردن معناهای چندگانه در  

شود. باید نگریست که این ارتباط طولی شعر از هم گسیخته نیست،  ها دیده نمیبا اولین خوانش ارتباط بین مصرع

ها و هم در  ده، هم در گزارش توصیفهای شعری از نوع انسجام زمانی است )روایتی از اکنون به آینبلکه ارتباط اندام

های این شعر زنده کردن فعل هنجار کردن در معنی به صورت عادی و معمولی  شود(. یکی از حسنمیها دیدهفعل

روست و در  در آوردن، تحت قاعده و قانون در آوردن است )با توجه به این امر که زبان فارسی با کمبود فعل روبه

ای ی کاربرد آن هم به گونهشود(. شیوهصصی گاه از متن اصلی به همین دلیل دور میترجمه متون فلسفی و تخ

های باد است  ی استعاری گوشی برجسته بعد، کاربرد اضافهاست که مخاطب از پس حس معنای فعل برآید. نکته

خواهد؛  است. گویا شاعر میتر و قابل حس کرده  ی آن ملموسکه شاعر این جاندارانگاری را با ایستادن در میانه

چندین صدا را با زبانی ساده )چند صدایی( برساند. یکی از این صداها صدای مرگ است. پرسشِ آیا روح به علف  

و مصرع تسلیت دوست را    آیندگان را دیوانه خواهد کرد  /های من در سنگ رفتن یال  فرورسیده است؛ دو مصرع  

ی جملات، خبری هستند، جز پرسش هنری در »آیا روح به علف  . همهپذیرد، اشاره به نیست شدن خود داردمی

رسیده است«. همچنین اغراض تمامی خبرها ابراز تأسف و ناراحتی است. در شعر چالنگی در میان مفاهیم، روح  

ایی  هبخشیدن به اشیاء و گیاهان و مفهوم مرگ و در میان واژگان »ستاره، دوست، سایه، گل، کوه، ماه، درخت« واژه

 با بسامد بالا هستند.

 را  دهانت آنچه بعد

 کرد  سُهره چون

 آواز  در را خود

 ترا در آواز 

 در بدرِ دیدگان عجیب در بدر 

 و بعد

 آنچه دهانت را 

 در آواز 

 (.146: 1391)چالنگی،   کرد سُهره چون
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سهره    ؛ ومعلول به کار برده استی علت و  ی دهان را مجازاً و با علاقهدر شعر مذکور به جای لحن و نوا یا سخن، واژه

از مصرعِ »در    -چون در پایان شعر آمده است  -را سمبل صدای خوش اراده کرده است. فعل »کرد« را به قرینه لفظی 

و دایره بدر« حذف کرده است. شعر، یک شعر دوری  در  دیدگان عجیب  تمام  بدرِ  اینگونه شعرها هرگز  ای است. 

کرد«؛ شناس بگیریم نه ناشناس و مجهول.    سُهره   آنچه دهانت را/ در آواز/ چون»شوند، البته اگر »آنچه« را در  نمی

تواند  ی دهان در سطر پایانی مجازاً فقط میشود. واژهدر این صورت شعر به پایان رسیده است و از این قاعده دور می 

های متفاوت  های شعر چالنگی کاربرد همین مجازها در علاقهگیبه علاقه علت و معلول لحن و نوا باشد. یکی از ویژ

 کند. ی رتوریک شعر او را غنی کرده است و به قوت تصاویر سورئال کمک میاست که لایه

 گیرینتیجه

ــعر دیگر با مؤلفه ــعر بیژن الهی و بهرام  ش ــه در ش ــوفیه و کتب مقدس خاص هایی نظیر تأثیرپذیری از متون نثر ص

آمیختگی دو نوع نگاه  ی شـاعران شـعر دیگر با بسـامد بالا، درهمها در سـطح زبان در شـعر همهجارگریزیاردبیلی، هن

انفسـی و آفاقی، تکیه بر گریز از قراردادهای شـعر، نگاه سـمبولیسـتی خاصـه در شـعر بیژن الهی و بهرام اردبیلی بر 

تجریان عر حجم و موج ناب تأثیر گذاشـ عری بعد از خود نظیر شـ عر دیگر، عرفان جلوههای شـ ت. در شـ ای ویژه ه اسـ

شــان به دنیای پیرامون اســت. صــفت »دیگر« ناظر بر ایجاد تفاوت و دیگرگونه بودن دارد.  دارد که حاصــل نوع نگاه

ــاعری دیگر »دیگر« و »متفاوت« اســت. ــاعر با ش ــعر دیگر نیز در  عمده چنانچه هر ش ترین تفاوت شــعر حجم و ش

ت. هر ش ـ یدن به حجم اسـ ی ناگهانی  رسـ وم حجم پرشـ ت. در بعد سـ ه بعد طول، عرض و ارتفاع اسـ عر حجم دارای سـ

تواند آن را  ها میوجود دارد که گاه حاصـل حذف وسـائطی اسـت که خواننده با گذر از طول و عرض و توجه به قرینه

ــت و در گـام دوم، حرکتی کـه این عینیـت را ب ـ ــف کنـد، بـه عبـارتی در گـام اول، حرکتی عینی اسـ ــبیـه،  کشـ دان شـ

تعاره می تحاله، مجاز یا اسـ عر  اسـ ت. در شـ ل تعامل دو حرکت اول اسـ وم، حرکتی فراعینی که حاصـ داند و در گام سـ

 حجم نیز تکیه بر گریز از هنجارها و قراردادهای شاعری مانند شعر دیگر حضور دارد.  
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Description and analysis of the flow of another poem with an 

emphasis on the poems of Bijan Elahi, Bahram Ardabili and 

Houshang Chalangi 
 

Hadi Tite1 Vida Dastmalchi2 

 

 Abstract  

In the 1940s, after the Movje nov of Ahmadreza Ahmadi, a poetic movement called 

"other poetry" was formed, whose poets had a great desire for modernism, mysticism, 

norm avoidance, commitment avoidance, avoidance of literary traditions, naturalism, 

symbolism, and a kind of self-view. which grouped them in a common intellectual 

and rhetorical basis. Bijan Elahi, Bahram Ardabili, Hoshang Chalangi, Hamid Irfan 

and Hoshang Badiehneshin were among the most important poets of this group. In 

this research, the authors intend to analyze the components of other poems with a 

descriptive-analytical method and show each of these components in the poems of 

Bijan Elahi, Bahram Ardabili and Houshang Chalangi. According to the fact that each 

of the other poets have used different methods and methods, the writers have analyzed 

the components of other poems in the poem of the three poets have found it necessary 

and necessary to be able to analyze and analyze what is present in the works of poets 

of this group based on frequency. From the results of this research, it can be pointed 

out that the first group that gives white Persian poetry a mystical side is other poetry. 

has it. The desire for social symbolism and mixing it with mysticism is one of the 

other poetic techniques of this group of poets. 

 

key words: Another poem, Bijan Elahi, Bahram Ardabili, Houshang Chalangi. 
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 چکیده 

مورخان رود. ، تألیف میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی، یکی از منابع مهم تاریخی عصر قاجار به شمار میالاخبار یقحقا

های سبکی و زبانی آن، نیز جایگاه این  اند و به ویژگینگری این اثر پرداخته نگاری و تاریخهای تاریخو محققان غالباً به ویژگی

  یقحقاهای زبانی و سبکی کتاب  اند. نظر به اهمیت بحث، شناخت ویژگیقاجار، چندان توجه نشان نداده  دورۀ اثر در نثر  

یستۀ درنگی است که تبیین ابعاد و زوایای آن پژوهشی جامع و مستقلی  شانثر تاریخی این دوره، موضوع    و نسبت آن با  الاخبار

های سبکی  است که ویژگی  سؤالاتگویی به این  ـ تحلیلی درصدد پاسخرو این جستار، با روشی توصیفیینازانماید.  را طلب می

دهند  ها نشان میقاجار داشته است؟ یافته  دورۀ ادبیات منثور و تاریخی    چه بوده و چه جایگاهی در میان  الاخبار  یقحقاو زبانی  

گرایی،  نویسی، واقعمشتمل بر مواردی، چون: توجه نویسنده به ساده  الاخبار  یقحقاهای سبکی و زبانی خورموجی در  که ویژگی

های فارسی  المثل مغولی، استفاده از ضرب   های نثری و زبانی گذشته از قبیل: رسوخ لغات ترکی، ای از ویژگیدر عین وجود پاره

. همچنین استگیری از اشعار، آیات قرانی و احادیث  های ادبی، بهرهو عربی و اصطلاحات نجومی، استعانت نویسنده از آرایه 

نویسی  ساده  های سبکی و زبانی متون گذشته، غالباً التزام خود بهگیری  از برخی ویژگیدهد که نویسنده با وجود بهرهنشان می

 نثر مصنوع مرسوم خلق نموده است.    از  دوربه نویسی، اثری روان و  را به اشکال مختلف، حفظ نموده و با اعمال آن در امر تاریخ

 های سبکی و زبانی. ناصری، خورموجی، ویژگی الاخبار یقحقا :کلیدی   واژگان 
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از مورخان    ی محمدجعفر خورموج  یف در دوره قاجار، تأل  ی به زبان فارس   ی خی است تار  ی ، کتابیالاخبار ناصر  یق حقا

ناصرالد حقا  شاهیندربار  به  ملقب  تألیقاجار،  او  نگار.  در  یا   یفق  را  کتاب  درخواست   م.،1859  /ق.1276ن  به 

نت قاجاریه تا  و وقایع تاریخ ایران از آغاز سلط   یدادها به رو  ، الأخبار«حقایق»خورموجی در  .  آغاز کرد  شاه ینناصرالد

اجمال؛ اما از وقایع و رویدادهای دوران سلطنت  از آغاز دوران قاجاریه به  پرداخته است.  م.،1867./ه.ق1284سال  

نظیر: اهتمام به شیوه استدلالی و تحلیلی، التزام به    هایی یژگیو.سخن به میان آورده است  یلتفصبه  شاهینناصرالد

و اجتناب از مداهنه    داورییشهای تاریخی، عدم پحضور محسوس مؤلف در پس گزارش،  ییگرانویسی و واقعواقعیت

نظر  صرف  نویسی و درازگویی، خورموجی را در جایگاه یکی از مورخان خوشنام و برجستۀ دورۀ قاجار نشانده است.

قابل  گرامری آن، موضوع    های ادبی، سبکی، ساختار نحوی ونگری این کتاب، ویژگینگاری و تاریخهای تاریخاز جنبه

توجه نشده است. شناخت مؤلفهدرنگ به آن  ها و مصادیق سبکی و زبانی خورموجی در کتاب  ی است که چندان 

میالاخبار  یقحقا فارسی  ادبیات  بر  وی  آشنایی  و  احاطه  میزان  بر  افزون  جریان  ،  در  را  او  سهم  و  جایگاه  تواند 

 و روشن نماید.   نویسی نثر فارسی در این دوران تبیینساده

  دربارۀ است این است که تاکنون با این موضوع و رویکرد، پژوهشی مستقل    ذکرقابلیشینۀ این پژوهش  پ  دربارۀ آنچه  

نگاری آن،  نگری و تاریخخورموجی صورت نگرفته است؛ اما پیرامون این کتاب، همچنین تاریخ  الاخبار   یقحقاکتاب  

نگاری »روش تاریخ  مقالۀ(،  در  1384که برخی از آن، از این قرارند: سید علی، آل داود )  گرفتهصورتهایی  پژوهش

تاریخ  خورموجی«،   الاخبار  یق حقا روش  فرهنگستان،  نامه  مجله  درحقایقدر  خورموجی  مورد  نگاری  را  الاخبار 

الاخبار ناصری اثر محمدجعفر    ق ی»معرفی کتاب حقامقالۀ  در    (1378، )طالب  طهماسببررسی قرار داده است.  

ناصری اثر خورموجی    الاخبار   ق یحقابه شکلی اجمالی به معرفی کتاب  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،    در  خورموجی«، 

ها و  زمینهاش تحت عنوان  نامه(، در بخشی از پایان1396،  )و زندگی وی پرداخته است. محمد کشاورز )بیضایی(
ایال از  م(،  1906  -1795ق/  1310  -1324ت فارس؛  پیامدهای مهاجرت نخبگان  آثار خورموجی  به زندگی و 

  همهنیانگری وی سخن به میان آورده است. با  نگاری و تاریخهای تاریخمنظر مهاجرت پرداخته و از برخی ویژگی

برای پژوهشی مستقل  اند و راه را  توجه نشان نداده  الاخبار  قیحقاهای سبکی و زبانی خورموجی در  این آثار به ویژگی

های  است که ویژگی  سؤالات گویی به این  ـ تحلیلی به دنبال پاسخاین جستار با روشی توصیفی  رونیازااند.  هموار نموده

 چه بوده است؟  الاخبار  قیحقاسبکی و زبانی خورموجی در 

کی و زبانی نثر گذشته فارسی،  های سبگیری از ویژگیالاخبار، با وجود بهرهرسد خورموجی در حقایقبه نظر می   

ی زیادی  های ادبی، همچنین اشعار، احادیث و رویات قرآنی، تا اندازه از قبیل: استعمال لغات ترکی، استعانت از آرایه

نویسی در ادبیات فارسی این دوران یاری  نویسی معطوف نموده و به سهم خود به امر سادهتوجه خود را به امر ساده

 رسانده است. 

 نگاهی اجمالی به زندگی و آثار خورموجی - 2
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محمدجعفر حسینی خورموجی، مشهور به »حقایق نگار« فرزند محمد بن ابوالحسن بن محمد بن علی بن حسین  

در شیراز متولد    م.،1810./ق1225بن علی بن حسین خورموجی، از سادات حسینی خورموج دشتستان در سال  

ناح از زمان صفویه کلانتر  این مقام را داشتشد. اجدادش  از جوانی  نیز  او  بودند و خود    رزاحسن یم  .یه خورموج 

حسینی فسایی در کتاب ارزشمند »فارس نامه ناصری« با اشاره به این مسئله و همچنین معزول شدن میرزا جعفر  

 :  سدینویعدلیه شیراز م   خانۀوانیاز شغل ضابطی خورموج و متواری شدن وی به شیراز و نایل شدن او به امارت د
اند  جد به ضابطى آن ناحیه برقرار بودهنگار اصل او از ناحیه خورموج دشتستان است اباعن  قیحاجى میرزا جعفر حقا»...  

بود و حاجى میرزا جعفرخان در مبادى    بیگ خورموجى به کلانترى تمام نواحى دشتستان سرافراز  یرزاعلیو جد او م

خان، حاکم نواحى دشتى به قهر و حاجى  م.،1842ق./1258برقرار گردید و در سال  عمر به ضابطى ناحیه خورموج  

میرزا جعفرخان فرار کرده، مدتى در ناحیه تنگستان بماند، پس به شیراز  -غلبه قلعه خورموج را تصرف نمود و حاجى 

عدلیه    خانهوان ی [ به امارت د12]  62آمده، توقف نمود و با بزرگان مراوده کرده، در زمره آنها محسوب گردید و در سال  

- 1034/  2:  1367سرافراز آمد و با اهل کمال مجالست نموده، از کمالات رسمیه بهره وافر دید... « )حسینی فسایی،  

1033.) 

د    امارت  تصدی  ایام  در  سال    خانۀوانیخورموجی  در  و  تألیف  را  جعفری«  »آثار  کتاب  شیراز،  در  عدلیه 

. در تهران  (1034/  2:  1367)حسینی فسایی،  ای از آن به تهران آمد تشر کرد و با نسخهآن را من  م.،1850./ق1276

/  2:  1367)حسینی فسایی،  ، پس از خواندن کتاب خورموجی، او را »به لقب حقایق نگاری مفتخر«  شاهنیناصرالد

از وی خواسته    اًظاهر  شاهنیو همچنین ترغیب و مأمور به تألیف کتابی راجع به حکومت خود کرد. ناصرالد  (1034

گزافه و  خرافات  از  کتاب  تألیف  در  واقعیت  هاییگوبود  و  حقایق  و  باره  اجتناب  این  در  خورموجی  بنویسد.  را  ها 

 :  سدینویم
دولت و مقربان حضرت خلافت، آن مختصر تألیف با    افتگانی »... بتوسط و دستیارى یکى از انیاقان بزم سلطنت و نام

  - ابداللّه عیشه و ایداللّه جیشه   -به حضور سراسر نور و نظر کیمیا اثر مهر ظهور خدیو معدلت دستور  این بنده ضعیف

پناه شرف مطالعه ارزانى فرمود. زیاده از فراخور پایه و تصور مایه این بنده، محض  مشرف و سرافراز آمد. شاهنشاه اسلام

علّو همت، ستایش   به مقتضاى  بروز عاطفت و  آفرین نمود« )خورموجی، ظهور عنایت و  و تحسین کرد، تمجید و 

1344 :1 /2 .) 

به پایان رسانید    م.،1862./ق1279خبار ناصری«گذاشت و جلد اول را در سال  الا  کتاب را »حقایق خورموجی عنوان

  مؤیدالدوله حاکم   رزایو در همان سال به تهران آمد و هنوز به حضور شاه نرسیده بود که به درخواست طهماسب م 

کرد جان سالم به  هرحال از خطراتی که او را تهدید میمالیاتی به شیراز اعزام شد و به  یها حسابهیفارس برای تصف 

برد. خورموجی در سال   ناصرالد  م.،1866./ق1283در  به تهران عزیمت نمود و به حضور  رسید و    شاهنیبار دیگر 

م مراد  سلطان  شکایت  اثر  بر  دیگر  بار  و  کرد  تقدیم  او  به  را  از  حسام  رزا یکتاب  ظاهراً  که  فارس  حاکم  السلطنه 

های عزیزخان مکری از  اما این بار با حمایت  ؛نویسی او بیمناک بود در خطر اعزام مجدد به شیراز قرار گرفتتاریخ

  (.315-316؛ 304-305/ 2: 1344در تهران باقی ماند )خورموجی،  خطر اعزام دوباره به شیراز در امان و همچنان
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او از اهمیت و ارزش    «نزهه الاخبار و همچنین کتاب »  خبار«الا  نگار خورموجی، کتاب »حقایق  قیدر میان آثار حقا    

و    ی شیندانویسی واقعیت را فدای مصلحتخورموجی از معدود مورخانی است که در تاریخ  ای برخوردار است.ویژه

»از این صدارت کار مملکت بخسارت  :  سدینویم   یرزاآقاسیمصلحت گویی نکرده است. دربارۀ دوران صدارت حاج م

 (.25/ 1: 1344رسید. امور ملکى مختل گشت و حقوق دیوانى لم یصل آمد« )خورموجی،

آورده است. تا قبل از خورموجی،  میرزا جعفر نخستین کسی است که در آثار خود از قتل امیرکبیر سخن به میان     

وی به بیماری آورده بودند؛ امـا    ناگهانی  مـورّخانی چون: سپهر و هدایت در آثارشان، مرگ امیر را به علت ابتلای  

الاخبار و بـعد در نزهت الاخبار ذکر    ق یصراحت، در حقاجعفرخان حقیقت واقعه و چگونگی قتل امیر را، به  رزایم

خان بیات با یکصد نفر سواره    لیحکم قهرمان طبیعت سلطنت، جل»به:  سدینویموجی در این باره م نموده است. خور

مشارالیه را با منتسبان به کاشان برد، در قریه فین عزلت گزین گردانید. پس از مدت یک اربعین برحسب صوابدید  

به کاشان   بقا مرجح گردید. حاجى علیخان فراشباشى  بر  فنایش  امرا  الاول در    روز هیجدهم ربیع   .شتافتامنا و 

گرمابه بدون ظهور عجز و لابه، ایادئى که مدتى متمادى از یمین و یسار اعادى و اشرار را مقهور و خوارمى داشت،  

(. 103/ 1: 1344« )خورموجی،  فصاّد دژخیم نهاد اجل بفصد یمین و یسارش پرداخته به دیار عدمش روانه ساخت

: »چون امیر نظام از حسن رأى و کمال  سدینویخصیت والای امیر و ذکر محاسن وی مخورموجی در تجلیل از ش

فطنت و رزانت او اعتماد تمام حاصل کرد به منصب وزارت نظام سرافرازش گردانید. هنگام نهضت موکب فیروزى  

رفت، از مشارالیه  کوکب و حرکت رایت نصرت نشان از آذربایجان به جانب دارالخلافه طهران چنانچه سمت تحریر پذی

خدمات نمایان به ظهور رسید به منصب نبیل امیر نظامى مفتخر و نامى گردید. ورود موکب مسعود به دار الخلافه  

چنانکه مرقوم شد لقب اتابیکى و منصب صدارت اعظم با شغل امیر نظامى توأم گشت. چون صدارت و امارت بر وى  

ایت و رزانت خویش مملکت را در سلک نظام آورد و آئین عدل و انصاف  تقریر افتاد به حسن رأى و رویت، و کمال کف 

بگسترد، امرا را به اندازه مایه پایه داد و رعایا را به گنجایش مؤنه خراج نهاد. معاندان را در ربقه اطاعت کشید، کشور  

ل، فکرى بعیدالمرمى  انتظام یافت و لشکر نظام. الحق پیشکارى ادیب و کارگزارى مهیب سایسى عاقل و حارسى کام 

 (.103/ 1: 1344المرام« )خورموجی،  داشت و تدبیر قریب

های انحرافی و منفی رفتار امیر و همچنین دیگر اسباب و عوامل قتل وی نیز سخن به میان  خورموجی از بخش   

 آورده است:
الکمال عاد الى الزوال« روى در    - چون کارش در علوّ شأن و نفاذ فرمان به غایت رسید به مفاد »اذا انتهى الامر الى  » 

تراجع نهاد... رویه تکبّر و تنمّر و شیوه مذمومه تجبّر و تبختر پیش گرفت. به اطمینان خدمت و استظهار مصاهرت در  

مى محاورت  مرتبت گستاخانه  اموحضرت جم  و  انجام  کرد  خود  صوابدید  به  رخصت  و  اجازه  بدون  را  مملکتى  رات 

میرسانید. طبیعت غیور سلطنت و غرور شباب و فراغت را زیاده تحمل و طاقت نماند، خاطر مبارک شاهى مکدر و اتمام  

 (.104: 1344امرش مقدر گردید« )خورموجی،  

افشای قتل امیر و تعریف و تمجید از وی در کتابش،    نویسی،با اینهمه! پایبندی خورموجی به واقعیت در امر تاریخ     

ناصرالدین مبرای  برای  را  ناگواری  تبعات  و  نبود  خوشایند  ناصرالدین  رزایشاه  داشت.  پی  در  ظاهرجعفر  به    اًشاه 
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شاه و عمال حکومتی قرار گرفت    ی مهریآن فرمان داد. پس از آن خورموجی مورد ب  افتۀیهای انتشارنسخه  یآورجمع

اچار شد به عراق مهاجرت و در آنجا اقامت نماید. از ایام تبعید و ناملایمات آن که بر وی گذشته متأسفانه اطلاع  و ن

و در حدود    م.،1883./  ه.ق1301که خورموجی در همان غربت در سال    م یدانیم  قدر نیچندانی نداریم؛ فقط هم

  .درگذشته است یسالگ هفتاد و شش

 .1المصیبه« اشاره نمود »تاریخ جعفری«، »نزهه الاخبار«، و »حقایق ی هابه کتاب توانیخورموجی م از دیگر آثار    

 

 ناصری الاخبار حقایق  زبانی  و  سبکی  هاییژگی و -3

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می الاخبار یق حقاهای سبکی و زبانی خورموجی در از ویژگی

 نویسی  . ساده1 -3

جدیدی از حیات خود گردید و    مرحلۀیجۀ مکتب بازگشت ادبی، وارد  نتدر دوران قاجار، نثر و ادبیات فارسی در  

  یمی قدی شیرازی به بهبود نثر فارسی اهتمام ورزیدند ) خاورمقام فراهانی،  نویسندگان و مورخانی چون: ابوالقاسم قائم

نگاری و ادبی آن  ینۀ تاریخنهادهای  گردانی از سنتروی   (. این دسته از نویسندگان با310  -311:  1393یداری،  ق 

روزگار، نظیر: نثر مغلق و دشوار و آکنده از تکلف و صنایع ادبی، همراهی و همگامی خود را با سبک بازگشت ادبی  

پادشاهان  (. البته نقش  194:  1396نویسی و صراحت بیان بود، نشان دادند )کشاورز بیضایی،  که ویژگی عمده آن ساده

توان  نویسی را نمیتاریخ  عرصۀ خصوصاً  ؛  نویسیشاه قاجار و تأکید آنان بر سادهینناصرالدشاه و  قاجار، از جمله فتحعلی

مورخینی است که با تأسی از راه جدیدی که در عرصه ادبی هموار شده بود، تا    زمرۀانکار نمود. خورموجی نیز از  

 مبادرت ورزید. امری که در کتابش نیز به آن اذعان نموده است:  زیادی به تحقق آن در تاریخش اندازۀ

  خرافات  از  خالی  که   شد  مقرر  ولی  داشتمأمورم    خویش  مدت  ابد  تاریخ   ضبط  به  و  برافراشت  فرقدان  فرق   بر  مباهاتم  »فرق 

 . (2: 1363خورموجی،«)مگوی انصاف  و راستی جز و پوی صواب و صدق طریق مترسلانه خرافات و منشیانه

 باشد: ناصری می الاخبار یقحقا نویسی در تألیف کتابش هایی از توجه خورموجی به امر سادهموارد ذیل نمونه

 
  کتاب »تاریخ جعفری« نخستین اثر خورموجی است که شامل دو  بخش است. بخش اول در تاریخ و جغرافیایی ایالت فارس و همچنین شرح  1

الاخبار کتابی است در دو مجلد  هبزرگان علمی، هنری و سیاسی این سامان است. و بخش دوم حاوی جغرافیای عمومی عالم تا عصر مؤلف است. نزه 

همچنین شرح مجملی از اوضاع جغرافیایی سایر کشورهای جهان  ی تاریخ و جغرافیای ایالت فارس و  و مشتمل بر شرح جامع و مفصلی درباره

، اما امروزه  است.کتاب »حقایق المصیبه« نیز درباره رویدادها و وقایع کربلا می باشد. این کتاب یک بار در ایـران و بـار دیـگر در هند به چاپ رسید

ی به کار برده و متذکّر برخی روایات و اخبار شده، که شیعیان مـؤمن را خـوش ای استدلالشیوه  به کلی نایاب است. او حتی در نـگارش ایـن اثـر هم

(. 97: 1384مجال پخش شایسته پیـدا نـکرده است )آل داود،  نشر توان پی برد که محتملاً در روزگارنـیامده است. از نایابی کتاب هم می  
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میرزا بزرگ خان قرائى از جانب اهالى هرات و حاکم جدید با پیشکش و عرایض به دار الخلافه گرائید، امضاى حکومتش   »

مسئول ایشان و پاداش خدمت یار محمد خان، میرزا احمد را از شهریار تاجدار مستدعى وخواستگار گردید، حسب ال

خان فراهانى ناظم دیوانخانه مبارکه با فرمان مبارک مشعر بر حکومت و بر لقب ظهیر الدوله و اسب یراق طلا و کارد  

ه، سید  مرصّع مأمور به هرات آمد، و روز پنجم محرم عازم گشت. ولى بعد از آمدن میرزا بزرگ خان به جانب دار الخلاف

محمد خان رفتار ناهنجار بروى کار آورد اکثر اهالى هرات را از خود آزرده ساخت. آنان نیز کهندلخان حاکم قندهار را  

 (. 98 -99/  2: 1363« )خورموجی، به تسخیر هرات تحریص و ترغیب نمودند

یافتگان شیراز، و مشار الیه به   - نام»همچنین در این سال میرزا عبد الوهاب خان شیرازى که سلسله او از معارف و  

خدمت نیابت وزارت امور خارجه سرافرازى دارد، و به لقب نایب الوزاره مخصوصا ملقب است، به کارگزارى مهام خارجه  

آذربایجان مأمور، مردى کافى و کاردانى وافى است، مدت پنج سال توقف و مأموریت به تبریز، مطبوع طباع هر برنا و  

 (. 285: 1363ل خاطر صغیر و کبیر بود... « )خورموجی، پیر، و مقبو

  حقایق  میرزا»نویسدیم   چنینالاخبار    یقحقا  نویسی خورموجی دربهار نیز با اشاره به ویژگی ساده  یالشعراملک    

  ناصری  عهد   از   ثلثی   تا   را   قاجاریه   تاریخ   و  است   ناصری  عصر  نویس   ساده  و   فاضل   و   جوی  حق   نویسندگان   از   نگار

  از   تاریخ  آن  در  که  آن  سبب  به  لیکن  و  رسید   طبع  به  او  عهد  در  کتاب  این  و  کرد  نام  الاخبار  حقایق  را  آن  و  نوشت

  و  جمع   شاه   ناصرالدین   امر  به  نوشت  دانست   می   چه  آن   خان   آقا  میرزا   او   رقیب  از   و   بود  گفته حق  به   سخن  کبیر  امیر

 .(365: 3،ج1370بهار،.«)گردید ضبط 

 .استفاده از لغات ترکی و مغولی2 -3

 )ر.ک اغروق(  )ترکی( بار و بنهAqrooq  آقروق

 (206بنه و آغروق را در دالکی به عبدالحسین نوری ...سپرده بود.)ص 

 (207توپخانه و آقروق را در دالکی گذارده خود را به خشت رسانید.)ص

 ( 260)و(207در دالکی گذارده خود را به خشت رسانید.)ص  بعد از استماع اخبار فرار شجاع الملک توپخانه و آقروق را  

اتراق کردن : نشستن در منزلی چند روزی، موقتاً   )ترکی( توقف چندروزه در سفری به جاییOtraq:  اوتراق  اتراق،

 .در منزلی اقامت گزیدن

 ( 66ده روز در چمن کو باغ اوتراق کرد.)ص 

 (208(،)204)ص0کر و ترتیب اسلحه و یراق پرداختند مدت یک ماه در برازجان اوتراق ،به تجهیز لش 

 .)ترکی(  بار و بنهAqrooq   :اغروق

 ( 9حاجی ابراهیم خان شیرازی با بنه و اغروق به توقف آدینه بازار امر فرمود.)ص
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 (11،67،91هم چنین در صفحات). (206بار و بنه و اغروق به توقف آدینه بازار امر فرمود.)ص 

 ی(کاسه و پیاله شرابخوری، هم پیاله )اترک Eiyaq:  ایاغ

 (237و به عیاشی و تفریح دماغ و کشیدن ایاغ و تفرج سبزه و باغ می گذرانید.)ص 

 دوست و موافق،طایفه و قبیله    مغولی( -)ترکی Eil  :ایل

 ( 50به بهانه محافظت ایل و خانه به بوز بخرد شتافت.)ص 

 کرد،سفیرمی سفر دیوانی  امور دادن انجام  برای که  موریٲم  Eilci: ایلچی 

انگلستان عازم دارالسلطنه لندن گردید.)   انگریز حسب الااحضار کارگزاران دولت  بهیّه  ایلچی دولت  وزیر مختار و 

120) 

مامور   طهران  دارالخلافه  اقامت  و  ایران  علیّه  دولت  سفارت  انگریزبه  بهیّه  دولت  مخصوص  ایلچی  و  مختار  وزیر 

 ( 149گردید.)ص

 ( 126بالاخره به صوابدید ایلچیان  دولت روس و انگریز چنین مقرر گردید.)ص

 .(264(،)255هم چنین در صفحات)

 مغولی(حرکت سریع سپاه به سوی دشمن،شبگیر و شبیخون -)ترکیEilqar :ایلغار

 ( 11با لشکر نصرت اثر ایلغار فرمود.)ص 

حرکت   این  از  چون  خان  کرد.)صسلیمان  ایلغار  سوارافشار  با  حاصل  استحضار  در    هم.  (39ناهنجار  چنین 

 (235(،)230(،)190،(،)91صفحات)

 نفر هزار ده رئیس.  هزارسپاهی  ده  ٔ  مغولی( فرمانده -)ترکی Tooman تومان:

روانه برازجان  بلاتامل امیر تومان فضلعلی خان امیر تومان را با دو هزار سوار جرار به ایلغار از طریق کازرون و خشت  

 ( 208کرد.)ص

هم چنین در  .(130نشان منصب امیر تومانی با یک رشته حمایل سبز ....به جناب اشرف ارفع امجد ملقب شد)ص

 .(255صفحات)

)ص  «در اراضی جام مصحوب چاپار وزیر مختار به تهران رسید. »)ترکی( پیشرو، چابک سوار نامه رسانCapar  :چاپار

65). 
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 ( 111منشی سفارت به چاپاری روانه پطرزبورغ آمد.)صولی میرزا عباس 

 (115،126،190،209،282هم چنین در صفحات)

 پست ی هادار ،خانهچاپار خانه: پست

 ( 96هم در این سال حسب الفرمان خسرو سکندرشان چاپارخانه ها در اکثر منازل معابر ممالک ایران .....بنا نموده.)ص

ند تفنگ بر روی زمین بدین نحو که ته آن ها را با فاصله کمی از هم روی  وضع استوار چ  )ترکی( Catme  چاتمه:

 زمین قرار و سر آن ها را را به هم تکیه دهند تا به صورت مخروطی درآید.

پس از آن چاتمه زیر دیوار قلعه از جانب شرق و غرب زده جمیع ادوات عسکری را پیش از اسیر شدن بر زمین  

 ( 199بگذارند.)ص

 چوق. جوخ. چوخ. گروه. دسته ) انسان و حیوان (  ترکی()Jooq جوق:

 .(144جنگ افتاد.)ص  لشکر نکبت اثر خود را فوج فوج و جوق جوق از اطراف قلعه به طرح

 )ترکی( سواری که مایحتاج خود را به فتراک بسته و مسلح و مکمل یراق می راند ، سوار زبده سوار  Sobay:سبای

 (91ایلغار عازم سرخس شدند.)ص و بقیه لشکر جریده و سبای به

 ( 286جریده و سبای به منزل وی شتافت.)ص 

 اردوگاه )ترکی( Soqnaq:سقناق

روز غره ربیع الاولی از آنجا حرکت به مسافت دوهزار قدم از سنگر و سقناق جماعت ترکان ،محل اقامت  و توقف  

 ( 261اتفاق افتاد.)ص

) ترکی( سورسات ،مجموع غله و خوراک لشکریان و علوفه اسب ها و دیگر حیوانات. آذوقه    Soyoor sat  سیور سات:

لشکریان و سپاهیان یا پادشاهی یا امیری، خواربار و زاد و علوفه که از روستاهای سر راه برای عبور لشکریان یا موکب  

  .(48شد.)ص  عید...سبب نفور از باب ضالت از آن طرف عدم آذوقه و سیور سات بر خلاف موا  خان گرد آورند. ،زاد،توشه

 )ترکی ( پیشرو لشکر،فوجی که پیشاپیش رود و از سیاهی و نموداری دشمن خبر ده  Qaravol :قراول 

 (91جمعی از سرباز لیلا و نهارا به کشیک و قراولی اقدام نموده.)ص 

 ( 204اقدام داشتند.)صقراولان لشکر ایرانی که در چغادک چهار فرسخی بوشهر به دیده بانی 

 پاسگاه   قراول خانه:
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 (96هم چنین قراولخانه های متعدد در شهر اصفهان بنا نهاد.)ص

 ( 91حسب الامر حسام السلطنه به انجام قراول خانه مشهد مقدس و تارک سفر سرخس مشغول گردید.)ص 

 ن لشکر می باشند.  )ترکی( سوارانی را گویند که به جهت محافظت لشکر در بیروQalavooz  : قلاووز 

 ( 94دهم رجب به قلاووزی قراخان  اتابای و چند نفر سواره ....عازم شدند.)ص

 ترکی (کارخانۀ اسلحه  سازی  Qoorkhaneh(: قور خانه 

 (59قورخانه و آذوقه به سربازخانه آورده مستعده طغیان شد.)ص 

شبانه بدون حالت منتظره و بهانه مشخص  شانزده عراده توپ جهان آشوب و هفتصد نفر توپچی،قورخانه هم در آن  

 ( 42و مهیا نمودند.)ص 

قور خانه چون به قدر ضرورت نبود بهادر خان و باقرخان با جمعی سواره به مشهد مقدس و خواف روانه گردیده قور  

 (181خانه ای شایسته به لشکرگاه رسانیدند.)ص

 (  184به جهت محافظت قورخانه با خود برداشته ،ششم ذیحجه وارد هرات شدند.)ص

 .(208(،)205(،)189(،)256(،)47هم چنین در صفحات)

 ترکی( حارس. پاسبان. قراول  )Keshikchi: کشیک چی 

 (( 28نصرالله خان قاجار کشیک چی باشی صاحب اختیار فارس گردید.)ص

 ( 109مد خان کشیک چی باشی مفوض گردید.)صحکومت سمنان و دامغان به میرزا مح

 (242، 148،174،207،208هم چنین در صفحات) 

)ترکی( چوبدارو انتظام کننده شهریان و لشکریان. پاسبان و محافظی که از جانب پادشاه مقرر    Nasaqchiنسقچی:

از مشاغ نَسَقْچی یا نسقچی باشی عنوان یکی  اردو،  باشد به خصوص در نظم سپاه و  ل مهم درباری درعصر  شده 

 بود که امور مربوط به تنبیهات بدنی افراد را بر عهده داشت. این عمل را نسقچی گری می گفته اند. قاجار

 ( 156شانزده نفر نسقچی و جلوداران ایمپراطوری استقبال نمودند.)ص 

 ( سردار و رئیس سردار صد کس  ترکی) Yuz bashi:یوز باشی 

 ( 66)صیوزباشیان به سیاست رسیدند.
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 ( 146و باقی سرتیپان و سرهنگان و یوزباشیان سواره ،خلاع مهر شعاع عنایت و ارسال مشهد مقدس گردید.)ص

بود   فارسی  غلامان  نفر  هشتاد  یوزباشی  اوقات  آن  در  که  نوری  خان  علی  مهر  عهده  به  محکم  حکم  راه  از  او 

 ( 191و )ص (86نگاشت.)ص

 ان پادشاهان که آن را مثال و منشور نیز گویند.  فرم  ،)مغولی( فرمان پادشاهیYarliq : یرلیغ

 ( 95جواب.... حاصل آمد.)ص  یرلیغبعد از چند روز به عطای خلاع فاخره مفتخر به 

    عام طور به  درباری تشریفات  أمور)ترکی( سواری که ملازم امرا و رجال بزرگ باشد. مYasavol :یساول 

 (148احضار مشارالیه مامور به دربار آورد.)صسه روز بعد شهباز خان قور یساول باشی به 

هرکس را موضع اقامت   عشایر  چراگاه ایلات و،  ( جا و مکان را گویند، مسکن و منزلمغولی-) ترکیYoort    یورت:

   .ایشان که یورت گویند

 ( 260در این مدت طایفه تراکمه تکه که به یورت الشه رفته بودند.)ص

 (259یورت الشه مرو هیجده فرسنگ مسافت و خالی از آب و آبادی می باشد.)با وجود آن از شوره کال تا 

 (259)صبه جانب یورت الشه رهسپار گردیدند.

 . استفاده از ضرب المثل های فارسی و  عربی3 -3

 (6پایش به گل و وحل فروشد.)ص 

 (61خشک و تر با هم سوخت.)ص  

 ( 103قصب السبق ربودن.)ص 

 (102کشیدن.)ص در ربقه اطاعت 

 (132،81گرگ آشتی )صص

 (86سر در خط اطاعت نهادن.)ص  

 استفاده از ضرب المثل های عربی 

 ( 5العود أحمد.)ص 

 ( 48.)ص إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ
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 (270کالمعدوم.)ص   الناّدرُ

 (272کالعیان.)ص   الخَبَرُ لَیسَ

 (260القُدره.)ص  عندَ   العَفوِ حسن مِن

 (262.)ص  هِ فقد رَبحَِمَن نَجَا بِرأسِ 

 ( 211کُلُّه.)ص   یُتْرَکُ لَا کُلُّهُ  یُدْرَکُ لَا مَا

 ( 244کامِلَه.)ص  عَشَرَۀٌ  تِلْکَ

 ( 87أدری به ما فیه.)ص  البَیتِ صاحِبُ

 ( 39أَبیه و اشبل غیر مِن اللسد.)ص  سرُّ الولََدُ

 ( 263.)ص لَیسَْ اوّلَ قاَرُورۀٍ کُسِرَ فیِ الإسْلامِ ف

 ( 125سافِلَها )ص  عالِیَها

 ( 211.)ص تُدانُ کمَا تَدینُ 

 ( 71خائفٌ.)ص  کل الخائنُ

 (288الْأُنثَْیَیْنِ.)ص حَظِّ مِثْلُ و لِلذَّکَرِ

 (267استهدف.)ص  فقد  صَنَّفَ مَنْ

 ( 48کابرٍ )  عن کابراً

 ( 84عنبا ) بِهِ یَحْصدْ  لَمْ الشوکَیَزْرع مَنْ

 (158الغَساّل )ص یَدَیِ  بَینَ  کاَلمَیِّتِ

 . استفاده مکرر از ترکیبات عربی، کلمات عربی»ال« دار وکلمات تنوین دار  4 -3

عربی:مکَفوفُ المَرام  (12البَصَر)  الف(ترکیبات  کابر)16)  مَقضِیُّ  عَن  کابراً  )  بعد  مرهً  (48(  (باهر  53اخری 

فسیح310ُالأثر)(معدوم259ُ(عندَالتَحقیق)310الِلسان)(مَقطوع126النّور)   نایِب(99)بلااِهمال(67)الاَرکان  ( 

 ( 250)النِفاق  شدید (248)دارالسفاره (167)اوقات وقتاًمن (129) السّیف  بقیّه( 101)البَلد  غایب(101)الحکُومه
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»ال«: از  مکرر  الاشعار)ب(استفاده  الحضار38حسب  الفرمان 56)  (حسب    الحکم(حسب  56)  (حسب 

(حسب  93)  (الحاصل202)  (حسب الشرط197حسب الاخبار )(99)  الاستحقاق(حسب197)  (حسب الاخبار56،159)

( الارث99المسئول  الاستدعا99)  (حسب  الاحضار  (112،118،137،188)  (حسب  الخواهش 122)  حسب    (حسب 

 (160،188،189الامر )حسب(133)

 دار:ینتنو. استفاده مکرر از کلمات 5 -3

53،57،110،18(محبوساً،فراراً)صص:91(،لیلاً،نهاراً)66(عجالتاً)ص:53،60،88،89،93(،مغلولاً)صص:5،7منهزماً)صص

(مقهوراً 164(مشروحاً)ص196،111،112(غفلتاً)ص64(سابقاً)ص:260،168:61(معجلاً)،57(متفقاً)ص56(تماماً)ص8

 ( 198صاراً)ص(اقت194(تحریرا)ص188)ص

 های ادبییهآرا.استفاده از 6 -3

 تشبیه ( الف

 ( 315را در بنیاد خانه صد بیگانه سر دهند.)ص سیلاب ستم نانی در سفره خویش از آن نهند آن گاه که 

 ( 283و تسلیم در گوش کشند.)ص  حلقه اطاعت

 ( 6و اکراد قلیل جمعیتی جمع و پروانه آن شمع گردیده)ص

 ( 11و اطاعت نشست.)ص شاهراه بندگی یه در مشارٌال  توسطبهصادق خان 

 ( 11) فرمود. دیار عدم و مفسدین را روانه 

 ( 11خود را به نوا سپرد.)ص یکر پماهپسر 

 (239و زمان وزارت را ایام مخافت.)ص نهال آفت را   صدارت نخل بد فعالاز اثر افعال این گروه 

 ( 36یدت را برگردانیده.)ص عق  دفتر حسن متفرق شده ورق  وارالنعشبنات

 (  40)ص فروننشست بالا گرفت و قریب چهل روز   آتش فتنه 

هزیمت)ص ضلالت)ص52ساحل  جاده  تقدیر)ص57(  قرار)ص83(کمند  فنا)ص135(سفینه  (توسن  136(بحر 

 (179(آفتاب حوادث)ص 143جزم)ص

 ب(جناس: 

 (128بها و نور بود.)ص یب امارتش، عمارت صدارت عظمی کاخ  
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 ج(سجع  

سجع متوازی که بسامد بسیار بالایی دارد در این    خصوصبهتوان در نثر حقایق نگارمشاهده کرد  سجع را می  انواع

 شود: یمجا به چند مورد اشاره 

 .سجع متوازی:  1

 ( 2را خادم مدار و فرّار را کرّار مشمار)ص ، خائن(297در پی داشت.)ص  زوالی، کمالیهر 

 ( 297ظاهر ساخته.)ص   مماشاتحسن  هواشاتبا عامه 

 ( 4خان بلند جناب آمد.)ص  صیببی حساب نکسیب 

ساخت.)ص  یمرا عریان    سرهنگییاور    فرهنگی یبتاخت و هر علیل  یم سرداری  بر سرتیپ و    ببازاری هر کاسب ذلیل  

36) 

 (40ص )  تبدیل یافت. مجالست و  و مقاتلت به مصاحبت مجادلت 

 (138اسیرنموده مراجعت نمودند.)صغفیر مقتول و جمیّ  کثیرجمعی  

 ( 147از مکالمت کار به مقاتلت کشید.)ص

ــابـهو   ــمـانی کـار بـهمقتضـ ــای آسـ ــیـد.)ص  ننـگ   و نـام و  تنـگ   ی قضـ مقـابلـت و  ،  (6(.عزیمـت و هزیمـت )ص264رسـ

ــاد9وزوالی)ص(کمالی9مقاتلت)ص ــدارت7عناد)ص،  (فس ــارت،  (ص ــارت 37نفاق)ص،  (وفاق37( )ص25)  خس ،  (جس

 (242(عزلت، ذلت)ص235یه، شفیع)صوج(212لایق)صرازق،  (54دلال)ص،  (جمال37خسارت)ص

 . سجع مطرف:2

 ( 20.)صتمامشد و بلوای  عام شورش 

 .سجع متوازن:3

 ( 2ص )  و آفرین کرد. تمجید کرد،  تحسینی علو همت ستایش و  مقتضابه

 (8عزم مازندران و استراباد نمود.)ص احتشادو شام احت در غایت 

 ( 41انجامید.)ص  مقاتلتو مناقشت ظاهر گردید به   منافرت میانه اولاد ابراهیم خان 

 د(کنایه 
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 ( 261به هیات اجتماع پای به معرکه کارزار گذاشتند.)ص  دست از جان شسته 

 ( 24عوض نمود.)ص  ملک فانی را به ملک باقیفرمانفرما در آن مرض 

یی که فطرتش بدان قرین بود حسب الفرمان در قزوین عزلت  سراهرزهو    ژاژخایی الملوک به سبب  امیرزاده سیف

 ( 26گزین آمد.)ص

 ( 53یش.)صپبهو راه نیشابور  سر خویشتن گرفت

 ( 145،مرکب طلبیده سوار گشت.)صکارد به استخوان رسیدچون کار به چاره و 

 (  179ص  ) آدم فرستاده مصالحه و مسالمه جست.،  باد غرور را از دماغ بیرون کرد

 ( 211ص )  .آهن سرد کوبیدنو  آب در هاون سودن 

 (244.)صآبی به روی کار آمد،غایت سعی در تکثر زارعات و توفیر عمارات مرعی داشته

 ی فعل جمع جابهاستفاده از فعل مفرد 

 ( 185نهاد.)ص اموال ایشان را تاراج داد و آتش در خانه و سرای ایشان 

 ( 14شد.)ص  مأمورمقابله و مقاتله روی داد از افاغنه جمعی کثیر از اعاظم و آحاد لشکر 

 ( 57دین مقتول گردید.)صیبچند تن از آن جماعت 

 مطابقت موصوف و صفت 

 ( 127دولتین فخیمتین فرانسه و انگلیس... از در مناصحت درآمدند.)ص 

 ( 16تین علییتین منازعه رفت.)ص سرحد داران ممالک عثمانی فیما بین دول 

 ( 32ص )   ای نبخشود.یدهفاوکلای دولتین بهیتین روس و انگلیس گفتگو نمود  اتفاقبه

سال   این  متوفیات  و  اممشاهیر  میرزا  قلی  مصطفی  خان  محمدتق یرزاده  خلیل  ابراهیم  نواده  جوانشیر  خان  ی 

 ( 102است.)ص

چنین   مبارکه)صیواندهم  سابقه ( 91خانه  مرجوعه)ص142)صعهود  علیتین314(مهام  ،  (17ص  )   (دولتین 

 ( 124(مشاهیر متوفیات)54)

 استفاده از واژگان انگلیسی و فرانسوی
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صاحب   دافرطامسن  وارد    شارژ  نیز  بود  نموده  مسافرت  رکاب  ملازمت  عزیمت  به  دارالخلافه  از  که  انگریز  دولت 

 ( 124گردید.)ص 

 ( 120ه گشت.)ص مقیم دارالخلاف  1شارژ دافر طامسن به منصب 

(. هم چنین در  97مرجوع شد.)ص  ی باشآجودانیرزاده بهرام میرزا به پیشکاری عزیز خان  امحکومت دارالخلافه به  

 (.101،123،258،251)  صفحات

 (151(و )ص128(و)ص41دولت مزبورانشکوف به دربار معدلت مدار گرایید.)ص  قونسل

نهم   انگریز حسب الاحضار    قولونلالاولی  یجمادبیست و  بهیّه  ایلچی دولت  دو لت    کارگزارانشیل وزیر مختار و 

 ( 120لندن گردید.)ص دارالسلطنهانگلستان عازم 

 استفاده از اصطلاحات نجومی

می    منخسفامراض    ذنبو    راسذات شریفش در عقده    بدر منحرف و    اعتدال رکش از حد  مدتی بود که مزاج مبا

 ( 36بود.)ص

 ( 71به خیال مدافعت و محارست شدند.)ص  استقامتو  رجعتدر  خمسه متحیرهو بیوک خان خمسه چون  

و    هبوطبه درجه    اعتدالهم در این سال کوکب اقبال حاجی علی خان حاجب الدوله و فراشباشی به جهت عدم  

 ( 240رسیده معزول و محبوس گردید.)ص وبال

 ( 239.)صتربیع تسدیسیشد و هر  ربیعهر خزانی 

 ( 239آمد و ستاره اقبالش در عین احتراق.)ص حاقدولتش در حاق م اختر

 ( 270صیانت است.)ص، قبح شیم  زحلستم و  مریخبا سایه دولت و پیرایه تربیتش از نحوست   عموم اهالی ایران را

 ( 1محابت.)ص یوانک،  صولت مریخ طلعت و  رجیسب

 ( 36امراض منخسف می بود.)ص ذنبو  عقده راس ذات شریفش در  بدر

بنات النعش  مانند به گردش جمع بودند.    پروینپروانه آن شمع و     خودساختهبه این جهت خدمتش را وجهه همت   

( هم چنین در    36)  متفرق شده ورق دفتر حسن عقیدت را برگردانیده خط باطل بر صفحه ارادتش کشیدند.   وار

 (.262)،  (240(،)239صفحات)

 
  شارژدافر به معنای کاردار. 1
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 استفاده از شعر شاعران 

،  نظامی،  فردوسی،  انوری،  کند شاعرانی چون قاآنییم حقایق نگار در کتاب خود از شواهد شعری بسیاری استفاده  

 آبادی و...یتق یرزامحمد ، مسروش اصفهانی ، عبدالله وصاف

آورد که دلیل آن یا آشکار بودن نام شاعر است یا ممکن  یمدر بعضی از جاهای متن نیز شعرهایی بدون ذکر شاعر  

 ت سروده خود شاعر باشد.اس

 با ذکر نام شاعر:

.  ساختیمفرهنگی یاور سرهنگی را عریان  یبتاخت و هر علیل  یم هر کاسب ذلیل به بازاری بر سرتیپ و سرداری  

 : مقامقائمما صدق بیت 

 عاجز و مسکین هر که دشمن بدخواه     دشمن بد خواه هرکه عاجز و مسکین

 ( 37-36)ص

 عدل وداد بروی کار آورد.قاآنی:،  شادی آغاز نهاد و زمانه ستمکار عکس کردار  و رفتار،  و عادیروزگار بر خلاف شعار  

 این چه جشنی است کز اوجان و جهان در طرب است       در  نه   افلاک  ازو  سور  و سرور عجب است 

 اندر طرب است چرخ در رقص و زمین سرخوش و گیتی سرمست           راست پرسی طرب اندر  طرب 

 ( 42)ص  

 پیر فلک زبان بدین بیان به دعا  و ثنایش گشاد.عبدالله وصاف: 

 زاقتضای عقل فعال آنچه صادر می شود                   منهیان خاطرت از سّر آنآگاه باد   

 صاحب جدی ار نباشد پاسبان قصر تئ                آن که منزل دلو دارد مسکنش در چاه باد 

 بحر مهرت گر وطن نارد چو حوت        هر دم از قوسشخدنگی بر دل بدخواه بادمشتری در 

 .  (251)ص

 بدون ذکر نام شاعر:

از آواز توپ و تفنگ و تفنگ دیگران را از مقدمه مقاتله و جنگ اطلاع حاصل شد از هر طرف فوجی به جمع یاران  

 و از هر دریایی موجی به امداد هواداران پیوست و بیت: 

 رویه صف به صف اندر کشیدند             همه  روی   زمین  لشکر   کشیدند دو 

 زمین از پای اسبان خاک می ریخت            هوا چون خاک بیزان خاک می بیخت 
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 ز هر سو کشته   چندانی  به  پیوست              که   راه   جنگ  بر لشکر فرو بست 

 ( 52)ص

 ن اوقات کیفر برد.این عمل بر وی مبارک نیامد در هما

 آن که روشن بد جهان بینش از او     میل در چشم جهان بینش کشید 

 (. 159)  به صوابدید صدارت عظمی به سخط پادشاهی گرفتارگردید.

 استفاده از آیات قرآنی و احادیث 

ن یک جمله  شود که وی از کلمات خداوند بهره نگرفته باشد پس از هر عنوایمکمتر عبارتی در این اثر مشاهده  

 کند:یم کوتاه از کلام خداوند ذکر 

از گمراهان معذور.      بیان شورش و طغیان برخی    خَوَّانٍ  کُلَّ   یُحِبُّ   لا   اللَّهَ  إِنَّ»  ذکر حقایق زمان پادشاه مبرور و 

 ( 36کَفُورٍ.«)ص

 ( 41الکْافِرِینَ «) عَلىَ   حَسْرَۀٌلَ  إِنَّهُ »وَ. یید خداوند زمان و زمینتأشاه به ینناصرالدذکر حقایق جلوس شاهنشاه      

 (222،160«)صص  الْمُفْسِدِینَ عاقِبَۀُ کانَ  کَیْفَ فَانْظُرْ. » یینبر آذکر حقایق اخبار فتح قلعه طبرسی و قلعه بابیه     

.  دلیران قوی چنگ و غازیان فیروز جنگ حاضر و آن چه را مشیت خداوند قادر متعلق کرده ظاهر خواهد گردید    

 (196)ص«  اللَّهُ  یَشاءَ أَنْ إِلَّا غَداً  ذلِکَ  فاعِلٌ إِنیِّ  ءٍلِشیَْ تَقُولَنَّ لا وَ»

 (.  238در دماغش افتاد.)ص« اسْتَغْنیَ رَآهُ أَن لَیطْغیَ  الاْءِنسَانَ  إِنَّ»شیطان غرور او را وسوسه داد و غوغای 

 نتیجه: 

نویسی و  آثار تاریخی به سبکی غالباً ساده و سلیس است که غایت نویسنده نیز ساده زمرۀناصری در   الاخبار  یق حقا

ترکی و  نویسی این دوره بوده است. در این کتاب ترکیبات، واژگان و تعابیر عربی،  دوری از تصنع و اطناب در تاریخ

شود. هرچند نویسنده از برخی فنون بیانی و بدیعی؛ همچنین تضمین آیات، احادیث، اشعار و  مغولی نیز دیده می

و تفریط نکشانده   افراطبهاین باره کار را در  یاست؛ ولهای فارسی و عربی در نوشتن کتابش بهره گرفته المثلضرب

 نویسی توفیق یافته است.تاریخ ۀحوزاست و به خلق اثری نسبتاً ساده و روان در 

گویی، صراحت و صداقت در گفتار، اثر  گرایش نویسنده و التزام وی به نوشتن واقعیت، اجتناب از تکرار و مداهنه    

  یق حقارو  ینازانگری عصر قاجار درآورده است.  نگاری و تاریختاریخ  حوزۀ در    اتکاقابلوی را به یکی از آثار مهم و  

 ؛ خصوصاً عصر ناصری است. قاجارهاتاریخ   دربارۀبرای محققان  توجهقابلاز منابع یکی   الاخبار
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The Stylistic and Linguistic Characteristics of Khormoji's 

Haghaegh Al-Akhbar 
Nasrin Mozafari1Mohammad Keshavarz Beyzaei2 

 

Abstract 

Haghaegh Al-Akhbar which is written by Mirza Jafar Khan Khormoji is one of the most 

important historical resources in Qajar’s era. Historians and researchers have often focused 

on the historiographical features of this work and have not paid much attention to its stylistic 

and linguistic features and place of this work in Qajar prose. Considering the importance of 

the discussion, knowing the linguistic and stylistic features of the book of Haghaeh al-Akhbar 

and its relationship with the historical prose of this period is a subject worthy of discussion, 

which requires a comprehensive and independent research to explain its dimensions. 

Therefore, this essay with its descriptive-analytical method tends to answer these questions: 

What were the stylistic and linguistic characteristics of Haghaeh al-Akhbar and what was its 

place among the prose and historical literature of the Qajar period?  The findings show that 

Khormoji's stylistic and linguistic characteristics in Haghah al-Akhbar such as: The author's 

attention to simplicity, realism, while there are some prose and linguistic characteristics, the 

penetration of Turkish and Mongolian words, the use of Persian and Arabic proverbs and 

astronomical terms, the author's use of some literary arrays, the use of poems, Quranic verses 

and hadiths. It also shows that despite using some stylistic and linguistic features of the past 

texts, the author often kept his commitment to simple writing in different forms and by 

applying it in historiography, he created a fluent and He has created far from the usual 

artificial and complicated prose.  

Key Words: Haghaegh Al-Akhbar Naseri, Khormoji, Stylistic and Linguistic Features, 

Simple Writing
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   چکیده  

های جدید آموزشی  ها در تطبیق با نظریههای بیان و آموزش آنهای دستور زبان فارسی و بازنمایی شیوهبررسی کتاب

های دستور زبان  گشای دستورنویسی و آموزش علمی آن باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کتابتواند راهمی

ای بود که   خانهصورت کتابها بهداده یارهای روش دستور آموزشی بوده است. در این پژوهش گردآوریفارسی با مع

هایی  تحلیلی و با طراحی بازبینه-صورت توصیفی ها بهکتاب دستور زبان فارسی انجام شد. بررسی داده  9با بررسی  

با توجه به گسترده بودن حوزۀ دستور زبان  شناسی کاربردی و دستور آموزشی صورت گرفت.  بر اساس رویکرد زبان

بر اساس سه پیشفارسی، پیکرۀ داده برای اجرا و ها  برگزیده شد.  بودن  بودن و معاصر  بودن، جامع  شرط: معتبر 

ها در چارچوبی منظم سنجیده شوند.  هایی طراحی شد تا همۀ کتابهای بنیادین، بازبینهتطبیق رویکردها و روش

ها  گذاری شد تا یافتهشماره  صورت شاخص های اساس استخراج شد و بههای هر یک از نظریهبر این اساس ویژگی

یافتهروی آنروبه بنابر  توصیفی  های پژوهش حاضر: کتاب ها درج شود.  با دستور  فارسی مطابق  زبان  های دستور 

-- های دستورآموزشی مانند بافت صها شاخیک از آناند. در هیچشده ساختگرا یا صورتگرا و به روش قیاسی نوشته

به گونه-محوری، تولید-محوری، تکلیف-محوری، در نظر گرفتن فرم و معنا و کارکرد، مفهوم های محوری، توجه 
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گفتاری، معیار آموزش نبوده است. در این پیکره تأکید بر دانش زبانی است؛ نه توانش ارتباطی. طبق این بررسی،  

پ  اساس  بر  فارسی  زبان  دادهیکرهدستور  از  نشدهای  نوشته  زبانی  می  های  حاضر  پژوهش  نتایجِ  برای  است.  تواند 

زبانان مفید  دستورنویسان، مدرسان و پژوهندگان دستور زبان فارسی و نیز حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

 باشد.

 شناسی کاربردی. ر آموزشی، زبان: آموزش زبان ارتباطی، توانش ارتباطی، دستور زبان فارسی، دستوهای کلیدیواژه

 

مقدمه -1  
شناسی کاربردی بر  های نوین آموزش زبان که در آن اصل بر ارتباط است، تأثیر دو چندان زبان با توجه به روش

شناسی  نمود تا به واسطۀ مبانی زبانآموزش زبان و نیز کمبود پژوهشی در راستای بازنمائی نثر آموزشی، ضروری می

ترین خصیصۀ  های دستور آموزشی بررسی و ارزیابی شوند. مهمی با ارائۀ مختصات آن از طریق شاخصاین گونۀ زبان

رود و گسترش آن با  کار میهای گوناگون علمی و با اصطلاحات خاص خود بهگونۀ آموزشی این است که در حوزه

هم هستند. در نوشتۀ آموزشی نیز    های آموزشی، علمی توسعۀ علمی و تولید علم بومی ارتباط مستقیم دارد. نوشته

های  اند؛ از اصطلاحابهام و شفافها صریح، دقیق، گویا و بیرود؛ الفاظ و جملهکار میهر لفظ در معنی حقیقی خود به

 رساند.  درنگ ما را به مدلول میهای مشخص دارند؛ مستقیم و بیها مصداقشود؛ مفاهیم و اصطلاحخاص استفاده می

های آن از عوامل پویائی و  شود که جایگاه زبان و ویژگیای مستقل محسوب تواند گونهآموزشی به این دلیل مینثر 

های زبانی  شود: استفاده از بافتروزآمدی و هماهنگی معنا و زبان است. این خصیصه در قالب موارد زیر بازنمایی می

ارتبا به روش  انسجام درونی، آموزش  انتقال معانی،  به متون همدر  عرض و متون واقعی و اصیل، نقش  طی، گریز 

-گیری از رهیافت های زبانی و بهرهمهارت  های نثر در تقویتادبیات در آموزش و تعامل با زبان، استفاده از دیگر گونه

امۀ  شناسی شناختی و ساختاری در ارائۀ نثری هماهنگ با چارچوب برنشناسی، زبانشناسی از جمله معنی های زبان

تمرین تعاملآموزش،  اهداف،  نکتهها،  ابراز  و  موقعیتها  با  مواجهه  در  زودیاب  یا  دیریاب  و  های  زبانی  واقعی  های 

 ها.  کارگیری آنبه

(. دستور  Nunan, 2003رود)کار میها بهای است از  قواعدی که برای تعیین ترتیب درست واژهدستور مجموعه

ای است که  های کاربردشناختی متأثر است و شیوهاداری است که از محدودیت ها و الگوهای معننظامی از ساخت

های  گیرد و نظامی است پویا که در قالب مهارت پنجم از مهارتبرای کنترل و ترکیب واژگان مورد استفاده قرار می

-ست که ویژگی به فرد از زبان ا  ای منحصر(. دستور جنبه2007Freeman -Larsen ,شود) زبانی آموزش داده می

 ,Cookدهد و نیز در زبان حیوانات اثری از آن نیست و جود ندارد)های ذهنی رخ نمیای آن در دیگر پردازشه

 (.   Krashen, 1994واقع نوعی یادگیری آگاهانه و خودآگاه است)(. دستور به2001
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به  1اساس »دستور آموزشی«  برد آن مقوله نشان داده  جای توضیح یک مقولۀ دستوری کاردستور توصیفی است. 

های این دستور است. در دستور آموزشی مقولات پربسامد  شود. بسامد، کاربرد، سادگی ساختاری از جمله ویژگیمی

می ارائه  مقدماتی  دورۀ  در  بیشتر  و سادگی  یادگیری  قابلیت  با  و  موضوع  تعداد  و  وقوع  نظر  این دستور  از  شوند. 

محور برخوردار است.  -محور و تکلیف-شناسی محتواه از نظریات علمی زبانچنین از چارچوب نظری و استفادهم

آموز از طریق یافتن ارتباط میان صورت و معنا و  که، این دستور غیرخطی است و فرایندی است که زباندیگر آن

 . Chand Sharma, 2002: 93) کند)کاربرد قواعد و الگوها را کشف می

داند که برای اهداف آموزشی  ای از ساختارها و قوانینی میور آموزشی مجموعه( دست518 :2009فریمن)  - لارسن

اند. بر این اساس، دستور آموزشی عبارت است از دستوری که آموزش آن مستلزم تمرکز  یابی گردآوری شدهو ارزش

 زمان بر صورت زبانی و کارکرد ارتباطی آن است.  هم

شناسی  شناسی نوین مانند زبانب نظری و استفاده از نظریات علمی زبانهای دستور آموزشی داشتن چارچواز ویژگی

محور است. سادگی و  -محور و تکلیف -محور، کاربرد- های ارتباطی مانند آموزش محتواکاربردی و نقشگرا و روش

تعریف بیان  از  و خودداری  مفاهیم  کمترین  از  استفاده  و  مثالاختصار  پیچیده،  و  و  های خودساخهای طولانی  ته 

های مهم دستور  محوری و پرهیز از ترسیم نمودارهای دشوار و پیچ در پیچ از ویژگی-محوری و جمله -غیرواقعی، واژه 

دهد و از این رو غیرخطی  آموزشی هستند. دستور آموزشی فرایندی است که جریان آموزش و یادگیری در آن رخ می

. در این دستور یادگیرنده از طریق مطالب آموزشی و با  شودمحور قلمداد می-مطالب آموزشی-فراگیر- یعنی کتاب

که از از راه تکراری و مداوم بالا به پایین یعنی تعریف و  کند نه اینها، قواعد و الگوها را کشف می توجه به تمرین

 حفظ آن و سپس حل تمرین)روش قیاسی(.

فریمن و  -ند. دستور توصیفی از سوی لارسن کنهای آموزش زبان، اغلب از دستور توصیفی استفاده می مؤلفان کتاب

 شود: دستور توصیفی صوری)ظاهری( و دستور توصیفی کارکردی. در گونۀشناسان دیگری به دو نوع تقسیم میزبان

دستور توصیفی صوری، توجه به شکل و ساختار زبان مد نظر است و مواردی مانند کاربردشناسی، معناشناسی و  

ندارد. در گ بهبافت اهمیت  شود. تمرکز  مثابه تعامل اجتماعی وسیع تصور میونۀ دستور توصیفی کارکردی، زبان 

دستور کاکردی بر چگونگی تأثیر یک شکل و ساختار زبانی متمایز از شکل و ساختار دیگر در تحقق هدف آموزش  

 .  (Larsen-Freeman, 2009: 35)ارتباطی و در یک بافت مشخص است

های طبیعی با ارتباط و  ها و موقعیتتوان مطالب دستوری را از متنهایی است که میراهتمرین و فعالیت یکی از  

سزایی دارد و اگر  کاربرد واقعی آن از طریق انجام تکالیف و خودارزایی نشان داد. در دستور آموزشی، تمرین نقش به

بهبه یادگیری  تأثیر را در  بنابر ویژگی دستور آموزشی،  جا خواهد گذدرستی و هدفمند تهیه شود بیشترین  اشت. 

 
1. Pedagogical Grammar 
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های طبیعی نوشتاری و گفتاری و به زبان  ها و موقعیتهای آموزشی و در متنتمرین باید بر اساس آخرین یافته

 هدف تهیه شود.  

.  3. کاربرد زبان هدف؛  2. مواجهه با زبان هدف؛  1داند:چهار شرط زیر را اساس یادگیری زبان می  (1996)ویلیس

 . نوع آموزش. 4گیر؛ انگیزۀ فرا

های تولیدی، شامل  گنجاند. فعالیتها را در دو دستۀ تولیدی و تشخیصی می های فراگیر دربارۀ تمرینوی فعالیت

کلاسی،  گفتار زبانی تولید کند؛ مانند: ایفای نقش، سخنرانی کردن، صحبت با همهر مهارتی است که فراگیر یک پاره

های تشخیصی، عبارت است از  جای خالی با کمک حافظه و مانند آن. فعالیت  نوشتن خاطره یا گزارش، پر کردن

ها، انتخاب کند؛ مانند: جای خالی را پر کردن، موارد مربوط به مهارت شنیدن و خواندن،  آنچه فراگیر باید از میان داده

 هم وصل کردن و مانند آن.  ها را بهستون

کارکرد  اصلی-آموزش  دستور،  جزبنیاد  که  ویژگیست  تفکیک و  و  است  آموزشی  دستور  آن.  های  از  ناپذیر 

بنیاد، در منابع آموزشی  -دهد که بازنمایی قواعد دستور آموزشی با شیوۀ آموزش کارکرد ( نشان می 1394صحرائی)

شده، ضعیف است. وی بر این نظر است که این منابع  بازتاب چندانی نداشته است و نمود این قواعد در منابع بررسی 

های دستوری خاص را در نظر دارند و یا  تنها بر آموزش ضمنی کارکرد فارغ از صورت تمرکز دارند یا فقط صورت یا

ترتیب  کند؛ بدینای محتوا را طرح میاند. او چینش چرخههای دستوری محض بسنده کردهتنها به آموزش صورت

ها  شوند و رابطۀ میان این دو و آموزش آنمعرفی  ها   های دستوری متناسب با آن که در هر سطح، کارکردها و صورت

های آموزش زبان فارسی، چینش محتوای دستوری  در سطح بعدی تکرار و بعد تکمیل شود. بر این اساس، در کتاب

بندی مشخصی است که در چارچوب قواعد دستور  که آموزش دستور مستلزم سطحای ندارند. درحالی حالت چرخه

محور، بررسی کاربرد تکلیف و تمرین را در کلاس  -ر نظر وی، هدف اصلی آموزش زبان تکلیفآموزشی قرار گیرد. د 

 و تأکید بر توانایی فراگیران است در آنچه با زبان انجام دهند.  

ها را در جای خود  شمرد و هریک از این ویژگیگانۀ دستور آموزشی را چنین برمیهای نه( ویژگی1398صحرائی)

بنیاد بودن؛  . پیکره1 :توان انجام دادها میهای فراوانی دربارۀ آنها و بررسیداند که پژوهشان می دارای اهمیت فراو

. انطباق  5. ملاحظات پردازشی و قابلیت یادگیری؛  4. آموزش صریح و ضمنی؛  3. همراهی تدریس واژگان و دستور؛  2

. ترکیب روش گسترده و فشرده؛  8ورت ارائۀ بازخورد؛  . ضر 7های ارتباطی؛  ها و تمرین. تکلیف 6صورت، معنا و کاربرد؛  

 . پرکردن شکاف توجه.9

 مدل کاربردی هایمز در توانش ارتباطی
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دهد.  شناسی رخ میکند، دوگانگی مشابهی در زبانزبان را از استفادۀ واقعی زبان)گفتار( جدا می  1هنگامی که سوسور 

داد)توانش زبانی( و آنچه در ظاهر فرد  آموز رخ میآنچه درون زبانشدند بین عقاید چامسکی نیز که تفاوت قائل می

قابل مشاهده بود)کنش زبانی(، تأثیر مشابهی داشتند. نظریۀ زایشی بر اساس رویکرد منطقی است. فرض بر این  

ارائه   ای از قواعد انتزاعی برای تولید جملات دستوریاست که زبان در نقش دستور زبان همگانی گوینده و مجموعه

درونی  و  ناخودآگاه  دانش  یا  و  ذهنی  زبان  دستور  است.  نامیده میشده  توانش  قواعد  از سیستم  شود. علاقۀ  شده 

ها است و با نحوۀ استفاده درست  مند و ساختارهای دستوری جملهشناسان زایشی در اصل به رفتارهای قاعدهزبان

 .(Krashen, 1994: 35 )از زبان در بافت سروکار ندارند

شناس، یک مدل کاربردی را ارائه کرده است که بیشتر بر استفادۀ درست از زبان، یعنی  شناس و انسانزبان  2هایمز

طور کامل رد نشده است. هایمز آن را گسترش  به  3شود. اگرچه مدل چامسکی چگونگی عملکرد زبان متمرکز می

توانش  منظورشناسی دارد. دغدغۀ اصلی این مدل مفهوم    شناسی زبان و فاکتورهای داده است و تأکید بیشتر بر جامعه
صورت ارتباطات معنادار، از جمله استفادۀ مناسب از زبان در بافت اجتماعی خاص  است که »بر زبان به  4ارتباطی 

تعریف شده است، توانشی که هم بر دانش و هم    5های شخصی قابلیتکند. برای هایمز، توانش ارتباطی،  تأکید می

 . (Hymes, 1971)یی استفاده از دانش بستگی دارد«توانا

های بسیار  یابی به نوعی توانش ارتباطی است که گاه با وجود تلاشآنچه در پس آموزش دستور نهفته است دست

یابی به توانش ارتباطی، دستوری باید  شود. برای دستدر حوزۀ آموزش دستور، این هدف چنان که باید محقق نمی 

زمان قابلیت آموزش و یادگیری داشته باشد و نیز به کسب توانایی کاربرد فعال و  داده شود که بتواند هم آموزش  

 .  (Davies, 1999: 66)واقعی زبان منجر شود. 

کند که مبنای زبان، دانش زبانی فراگیران از دستور و واژه  ( بر ضرورت آموزش دستوری تأکید می 2009)6ژانگ

انش دستوری نوعی توانش ارتباطی است و توانش ارتباطی خود شامل کاربرد دستور و واژه برای  باشد. در نظر وی، تو

یابی به اهداف ارتباطی و آگاهی از چگونگی انجام آن به شیوهای اجتماعی و مناسب است. با توجه به این، او  دست

هدف از آموزش دستور رسیدن به    که داند؛ چنانیابی به اهداف ارتباطی میآموزش دستور را ضرورتی برای دست

 نقطۀ برقراری ارتباط باشد.  

 
1. Ferdinand de Saussure 
2. Dell Hymes 
3. Noam Chomsky 
4. Communicative Competence 
5. The capabilities of a Person 
6. J. Zhang 
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یابی به نوعی توانش ارتباطی  ( بر این نظر است که آنچه در پس آموزش دستور نهفته است، دست2011)1ریچاردز 

های بسیاری در زمینۀ آموزش دستور  شود؛ هرچند تلاشکه انتظار است محقق نمیاست که اغلب این هدف چنان 

زمان قابلیت آموزش و یادگیری را داشته باشد و به توانایی  شده باشد. منظور او دستوری است که دو ویژگی هم  انجام

 کاربرد فعال و واقعی زبان منجر شود.  

وسیلۀ آن ترین مسئله یافتن ماهیت دستور آموزشی زبان فارسی است تا بهتوان چنین نتیجه گرفت که ابتداییمی

های دستور  آموزش دستور را در منابع فارسی ارزیابی و منابعی مطابق با آن و در زیر ویژگی  بتوان محتوا و شیوۀ

 آموزشی با اهداف ارتباطی طراحی و تدوین کرد. 

که ساختارها و قواعد دستوری  های تدریس دستور زبان است. ایناستفاده از روش دستور آموزشی از بهترین روش

های بافتی و کاربردی توسط  واسطۀ قرار گرفتن در معرض موقعیتکه بهوند یا این طور صریح آموزش داده شباید به

ها بر اساس  های نثر آموزشی مانند انواع جملهخود فراگیر کشف شود؛ یعنی روش قیاسی. جز این، بررسی ویژگی

های ارتباطی،  ملههای دستوری، کاربرد واژگان، اصطلاحات دستوری، جمحوری، توالی و ترتیب آموزش نکته-مفهوم

 ها، گونۀ نوشتار و گفتار بر میزان یادگیری دستور زبان تأثیرگذار است.  ها، تمرینها و مثالقطعی، وصفی، واحد نمونه

ها  زبانهای آموزش زبان فارسی چه در بخش دستور زبان و چه آموزش برای غیرفارسی که اغلب کتاببا توجه به این

نوین، کاربردگرایانه نیستند،  اختلاف نظرها در مفاهیم و شیوۀ آموزش و نداشتن پایهدلیل وجود  به های آموزشی 

کرد تا الگویی از گونۀ نثر  ها ایجاب میها و بازنمائی روش آموزشی آنضرورت پژوهشی در بررسی دقیق این کتاب

-بعدی با استفاده از آن و افزودن شاخصهای  ترتیب بتوان در پژوهشدست آید و بدینهای موجود بهآموزشی کتاب

تر شدن پیش برد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر  سوی کاربردیهای آموزشی، تدوین دستور را بههای روش

ها از  های دستور زبان فارسی)پیکرۀ مورد پژوهش( بر اساس ارزیایی آنآموزش دستور در کتاب بازنمایی نثر و روش

آموزشی است. نتایج این بررسی، در مطابقت نثر آموزشی با معیارهای دستور آموزشی و    های دستور طریق شاخص

ها در راستای کاربردی شدن آموزش دستور زبان فارسی نیز قابل استفاده  مقولۀ توانش ارتباطی، برای تدوین کتاب

های دستور زبان  زشی)کتابهای نثر آمواست. در این پژوهش، تلاش شده است تا به این پرسش داده شود که ویژگی

 توانش ارتباطی کدام است؟   فارسی( در مقولۀ 

 . پیشینۀ پژوهش 2

 
1. Jack Richards 
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لیچ 1کنراد  جانسون 2،  بیبر3،  فینگان4،  نظریه ( 1999)  5،  ناماز  با  کتابی  در  که  هستند  محققانی  و   Theپردازان 

Longman Grammar of Spoken and Written English ،     گفتار و نوشتار در زبان انگلیسی را با استفاده

 اند.شناسی کاربردی بررسی کردهاز اصول زبان

کتاب  1957)  6فرث  کاکسهد Papers in Linguistics(در  کتاب  2000)  7،   A New Academic(در 

Wordlist ( در کتاب 2006)9و مک.کارتی   8، کارترCambridge Grammar of English   ،  های زبان نظریه-

  اند.های خود قرار دادهناسی کاربردی را مبنای بررسیش

  Functional Linguistics as for Linguistic Applications(، در پژوهشی با عنوان » 2013)10اپکاسان 

in Turkish Language Teaching(پس از تحقیق در آموزش زبان مادری »Turkish  بر اهمیت زبان در )

گیرد: آموزش بخش دستور در قالب تابع اصلی از آموزش  شناسی کارکردگرا، چنین نتیجه می زبان  تفکر با رویکرد 

به باید  فراگیر در محیط  زبان  قرار گرفتن  پرهیز شود.  قواعد دستوری  کردن  از حفظ  و  انجام شود  کاربردی  طور 

زبان را درک کند. رویکرد تجویزی    های مختلفشود خود او به تمایزها پی ببرد و جنبهگفتاری و نوشتاری باعث می

کند و در نظر او با  کند. اپکاسان بر کارکرد ارتباطی زبان تأکید میبه آموزش زبان مادری رشد ذهن را محدود می 

ها همواره باز است که راهنمای  های تغییر و تحولشناسی کارکردی و رویکرد کاربردی به زبان، افقاستفاده از زبان

 ش زبان مادری خواهند بود.معلمان در آموز

محور برای آموزش و یادگیری زبان دوم: آموزش افعال  -ای با عنوان »رویکرد مفهوم( در مقاله2012)11هیوون لی 

محور ارائه  -های آموزش افعال مرکب زبان انگلیسی بر پایۀ دیدگاه مفهوم مرکب زبان انگلیسی«، گزارشی از کلاس
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6. J.R. Firth 
7. Averil Coxhead 
8. Ronald Carter 
9. Michael McCarthy 
10. Cahit Epçaçan 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Douglas+Biber&text=Douglas+Biber&sort=relevancerank&search-alias=books
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محور است که مفاهیم اصلی  -و رویکرد مفهوم  1ساس نظریۀ آموزشی ویگوتسکی ها بر اکرده است. طراحی کلاس

 ( است.   4بندی و صورت 3شدگی ، کلامی 2شدگی آن)درونی

آموزشی و جنبه و کتابدر زمینۀ معرفی دستور  فارسی  زبان  نظری آن در  فارسی تحقیق  های  زبان  های دستور 

و   رضایی  است.  نگرفته  صورت  کتاب1393کوراوند)چندانی  در  را  آموزشی  دستور  پژوهشی  در  آزفا)ثمره،  (  های 

(، درآمدی بر دستور زبان فارسی)تکستن،  1376آموزان خارجی زبان)پورنامداریان،  (، درس فارسی برای فارسی1367

اری در  های نوشتاری و گفت زمان گونهدهد که آموزش هم ( را بررسی کرده اند. نتایج این پژوهش نشان می1983

تکلیفدوره ارتباطی،  راهبردهای  از  نکردن  استفاده  مقدماتی،  معنادار  -های  و  واقعی  دستور،  آموزش  نبودن  محور 

ناپذیر بودن ارائۀ دستور و بی تناسبی منطقی بین حجم اطلاعات اصلی و جانبی  ها، مکانیکی و انعطافنبودن تمرین

از   آموزشی  دستور  گزینشی  ماهیت  نظرگرفتن  در  کتاببا  این  ضعف  مینقاط  محسوب  حاجی  ها  شود. 

آموزان خارجی  نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان »دستور آموزشی زبان فارسی؛ ویژۀ فارسی( در پایان1393سیدرضایی)

زبان« پس از طرح تعریف دستور و بیان رویکردهای مختلف آموزش زبان دوم، تعریفی کلی از دستور آموزشی ارائه  

ترتیب که  نده برای معرفی الگویی از دستور آموزشی بر پایۀ منابع انگلیسی عمل کرده است. بدینکرده است. نویس

-همراه جدول سطح شده در چند کتاب معیار آموزش زبان انگلیسی را بهها و کارکردهای زبانی تدریسفهرست نقش

فار منابع  نقد  برای  ملاکی  اروپایی  شورای  تأیید  مورد  دوم  زبان  آموزش  پژوهش  بندی  است.  داده  قرار  سی 

صورت نظری و کلیدی این مفهوم را  ها در زبان فارسی در این زمینه است که به( از معدود پژوهش1394صحرایی)

ای پس از معرفی مباحث دستوری لازم  ( در مقاله1394در زبان فارسی واکاویده است. محمدی و محمدی فشارکی)

از دید خودشان)بدون برای فارسی فارسی  ذکر دیدگاه یا رویکردی مشخص( کتاب  آموزان  به  های آموزش فارسی 

اند و راهکارهایی برای  لحاظ دستوری توصیف و نقد کرده مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعۀالمصطفی را به

فارسی    ( نقد جلد یکم مجموعۀ آموزش نوین زبان1394اند. مهرآوران و ناطق)بهبود مباحث این مجموعه ارائه داده

بررسی کرده پایان1395کیاشمشکی) اند.را  در  تکنیک (  و  رویکردها  بر  »تحلیلی  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  -نامۀ 

آنه بازنمایی  و  آموزش دستور  فارسیها در کتابای)فنون(  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  زبانان« صرفا روش  های 

 های آزفا را ارزیابی کرده است.تدریس دستور در کتاب

 روش پژوهش  .3
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ای و برای  خانهها شامل مبانی نظری، پیشینه و پیکرۀ زبانی از روش کتابدر پژوهش حاضر، برای گردآوری داده

کتاب در    9ها و پیکرۀ تحقیق  دست آوردن دادهتحلیلی استفاده شده است. برای به-ها از روش توصیفی تحلیل داده

صورت چاپی و در  های مورد بررسی بهاند. همۀ کتابرسی شدهموضوع آموزش »دستور زبان فارسی« انتخاب و بر

سال    60ها بیش از  . تاریخ نخستین چاپ کتاب 1شرط لحاظ شد:  ها سه پیش اند. در انتخاب کتابدسترس بوده

ن  ها با عنوان دستور زبا. کتاب2ها و روش تدریس از دورۀ حاضر دور نباشد.  ها، مثالنباشد تا زبان نوشتار، نمونه

.  3ها یا متون کهن، دستور تاریخی.  فارسی و جامع و فراگیر باشند؛ نه بخشی از دستور زبان، دستور زبان در گویش

ها از سطح بالای آموزش و نیز مقبولیت نویسنده در میان دستورنویسان برخودار باشند)بر اساس منابع تدریس  کتاب

عنوان پیکرۀ تحقیق انتخاب  کتاب دستور زبان فارسی به  9ط،  شردستور زبان دانشگاهی(. با توجه به این سه پیش

عبارت که  خیامپور)شدند  عبدالرسول  نوشتۀ  فارسی  زبان  دستور  از:  زبان  1334اند  دستوری  ساختمان  توصیف   ،)

باطنی) محمدرضا  نوشتۀ  مشکات 1348فارسی  مهدی  نوشتۀ  گشاری  نظریۀ  پایۀ  بر  فارسی  زبان  دستور   ،)-

(، دستور زبان فارسی نوشتۀ وحیدیان کامیار  1374ر زبان فارسی امروز نوشتۀ غلامرضا ارژنگ)(، دستو1366لدینی)ا

(، دستور زبان فارسی نوشتۀ حسن  1382(، دستور مفصل امروز نوشتۀ خسرو فرشیدورد)1379و غلامرضا عمرانی)

ور زبان فارسی نوشتۀ  (، دست 1390(، دستور زبان فارسی نوشتۀ عباسعلی وفایی)1390احمدی گیوی و حسن انوری)

 (. 1391زاده)امید طبیب

های آموزش  دلیل نگارش قدیمی، فاصله از شیوهها در زمینۀ دستور زبان فارسی با وجود مقبولیت، بهبرخی کتاب

ها در این فهرست قرار نگرفت. بر این اساس از بین سه کتاب دستور زبان  ها و مثالزبان جدیدتر و کهنه بودن نمونه

( و  1337-فرخ (، دستور جامع زبان فارسی)عبدالرحیم همایون1328-پنج استاد)عبدالعظیم قریب و دیگرانفارسی  

زبان فارسی)عبدالرسول خیامپور (، دستور  1338-1328اند)تقریب در یک دهه منتشر شده( که به1334-دستور 

دتر نسبت به دستور پنج استاد، مقبولیت  مؤلفی بودن و سال چاپ جدی دلایل زیر برگزیده شد: یک   زبان خیامپور را به

های منبع مانند دستور  و مرجعیت بیشتر در تدریس دستور زبان فارسی نسبت به دستور جامع. برخی دیگر از کتاب

دلیل  ( و  دیگر موارد، به1329( یا طرح دستور زبان فارسی نوشتۀ معین)1367زبان فارسی نوشتۀ خطیب رهبر)

از دستور زب از کتاببررسی بخشی  نگرفتند. برخی دیگر  قرار  این فهرست  های دستور زبان که ویژۀ دورۀ  ان  در 

  شده های جدیدتری نیز در زمینۀ دستور زبان نوشتهشرط سوم مطابق نبودند. کتاب اند با پیش متوسطه نوشته شده

 شرط دوم را نداشتند. یشاند؛ بنابراین پ ها نیز فقط مبحثی از دستور  زبان را آموزش دادهاست که اغلب آن

ها گاه از یک مبحث  ای وجود داشتند، داده های درهم تنیدههای پیکره، مبحثکه در برخی از کتاببا توجه به این

کامل مانند مبحث فعل یا اسم یا صفت، انتخاب شد و گاه بر اساس صفحه؛ زیرا مبنای پژوهش تحقیق بر هزار صفحه  

فارسی بود و عدد هزار پایه قرار گرفت. به این صورت که معیار، بیان حجمی از کتاب بود  های دستور زبان  از کتاب

های از پیش  ای مشخص نه بر اساس ملاککه از هم گسستگی نداشته باشند: انتخاب مبحثی معین یا تعداد صفحه
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ین پیکره متن لحاظ شده  ها در اعنوان حجم نمونه. واحد سنجش دادهطور تصادفی و فقط بهشده؛ بلکه بهتعیین

 است. 

مثابه پیکرۀ پژوهش، به یک الگوی همسان نیاز بود که در بردارندۀ عناصر  ها بهدر راستای بررسی علمی و دقیق داده

های آموزش زبان ارتباطی و دستور  پیوند با روششناختی متون آموزشی و هممهم بررسی و سنجش با رویکرد زبان

ای برای بررسی هر کتاب تدوین شد تا بتوان هر کتاب را بر اساس  ای سنجهلیل بازبینهآموزشی باشد. به همین د 

اند. برای ترسیم  ها شدهشان وارد بازبینهها)پیکرۀ پژوهش( با دبیرۀ اصلیشده از کتابمفاد بازبینه آزمود. مطالب نقل 

ابق با اهداف و مبانی پژوهش حاضر یافت نشد.  ها مراجعه شد؛ ولی موارد مطها و کتاببازبینه، ابتدا به برخی مقاله

شناسی کاربردی و آموزش زبان ارتباطی و  را از مبانی زبان   ، مفادیبا توجه به این، پژوهشگران در طراحی بازبینه

هایی  صورت معیارهای شاخصها را بهای قرار دادند و آنمثابه واحدهای سنجهدستور آموزشی استخراج کردند و به

ها نشان داده شده است. این بازبینه پس از طراحی، از سوی دو  صورت سرعنوانها بهکردند که در بخش یافته   تعیین

شناس در بنیاد سعدی و گروه آموزش زبان دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگران  نفر متخصص آموزش زبان و زبان

 حاضر)نویسندگان مقاله( تأیید شد.

 ها . یافته4

گونگی تحلیل پیکرۀ پژوهش بیان شده است. بر این اساس برای سنجش معیارهای دستور آموزشی  در این بخش چ

ها ارزیابی شدند که در  ها با این شاخصگذاری شد و دادهو توانش ارتباطی با پیکرۀ پژوهش، سه شاخص شماره 

 جدول زیر آمده است:

 گرایی شیوۀ آموزش: ارجحیت کارکردگرایی بر صورت 1شاخص 

 بنیاد بودن و ترجیح گفتار بر نوشتار های مباحث آموزشی: پیکرهها و مثالداده 2شاخص 

 محوری -تکلیف 3شاخص 

 

شاخص بهاین  آموزشی  دستور  معیارهای  به  توجه  با  سنجهها  واحدهای  گرفتهمثابه  قرار  و  ای  رضایی  اند. 

زبانان«  های آموزش زبان فارسی به غیر فارسیکتاب( در پژوهشی با عنوان »ارزیابی دستور آموزشی در  1391کوراوند)

های ارزیابی دستور آموزشی در پیکرۀ تحقیق خود را بر اساس  ساخته، شاخصچهار شاخص با کمک بازبینۀ محقق

شناسی، ب(شیوۀ ارائۀ مطالب دستوری، پ(آموزش  اند: الف(روشچارچوب دستور آموزشی چندشرما چنین برشمرده

شده به پرسش مورد  ها. پس از بررسی هر یک از موارد فوق، در بازبینۀ تهیهو نوشتاری، ت(تمرینهای گفتاری گونه

ها و فرصت کشفیات را بررسی  اند. نویسندگان در بخش »ب«، چگونگی آموزش شامل تعاریف، مثالنظر امتیاز داده

روز بودن یا قدیمی  وشتاری بودن، بههای کتاب از حیث گفتاری بودن، نها و نمونهاند، در بخش »پ«، مثال کرده

(.  122:  1393ها)رضایی،  ها و تکالیف و چگونگی آنبودن و غیره بررسی شده است، در بخش »ت« نیز میزان تمرین 



کاران                                                                                                            های دستور زبان فارسیرسی روش دستور آموزشی در کتاب بر                  121                  نوشاد رضایی و هم
 

ها  توان این شاخصهای پژوهش حاضر با موارد ب، پ و ت پژوهش رضائی و کوراوند، میخوانی شاخصبا توجه به هم

شده، تتها به  های بررسیقلمداد کرد. در ادامه برای پرهیز از درازگویی و کاهش حجم نمونه  دهرا مورد اعتماد و آزمو

های دیگر، در بخش نتیجه،  های پیکرۀ تحقیق بسنده شده است و دربارۀ کتابهای چهار مورد از کتابذکر شاخص

 شود. اختصار بیان میها بهموارد حاصل از بررسی و تحلیل آن

 ( 1386خیامپور) .1.5

های زبانی است؛ یعنی رسیدن از صورت به نقش در اولویت  ها بر اساس صورتبندیها و عنوان: سرفصل1شاخص

ساخت و  منظورشناسی  کاربردشناسی،  عناصر  و  است  چناننویسنده  است؛  نبوده  نظر  مد  از  واژی  مثال  برای  که 

کارگیری مفاد آموزشی  یا ساختن همانندها استفاده  به   نویسی در های حدس بزنید و داستان و گزارش و خاطرهروش

هایی طبق  های زبانی نیز قائل به تقسیممحور نیست و نویسنده در بیان صورت-نشده است. هرچند کتاب کارکرد

طبقه است)مانند  خود  دستهدیدگاه  نیز  و  حرف  جمله،  شبه  قید،  اسم، صفت،  فعل،  به  کلمه  انواع  بندی  بندهای 

محوری و معنای  -گانۀ صفت( اما گرایش نویسنده به معنا باعث شده است تا به مفهومگانۀ اسم و ششدوازهای  حالت

های  بندی حالتها بر این اساس صورت بگیرد؛ مانند تقسیمبندیصورت دستوری نیز توجه داشته باشد و گاه تقسیم

های  یر صریحی، اضافی و غیره و در تعریفهای: قیدی، مفعول صریحی، مفعول غها: حالتاسم بر اساس نقش آن

-شود و سپس برای آن شاهدمثال دهد. مباحث دستوری ابتدا تعریف میهای زبانی اغلب اساس را معنا قرار میصورت

( تعریف  87-68شود. اولویت در رسیدن از کل به جز)روش قیاسی است(. برای نمونه در مبحث فعل)هایی بیان می

یی تشکیل بدهد،  »فعل ناقص فعلی است که با داشتن مفهومی باستقلال، نمیتواند جملهفعل نافص چنین است:  

بهرام را عاقل  “بلکه کلمۀ دیگری نیز باید آورد تا آن را تمام کند و جمله دارای معنی تامّی شود. چنانکه در جملۀ  

  که رفع این نقصان بشود و ازاین   ایم را بدین جهت آورده”عاقل“ناقص است و کلمۀ    “پنداشتم می “فعل    ”پنداشتم می

 مینامیم«. ” متمم“رو آن را نسبت بفعل ناقص 

های منظوم  ای توضیحی نداده است. از ابیات دیوان: نویسنده به پیکرۀ زبانی خود در تدوین کتاب اشاره 2شاخص  

زبانی استفاده کرده است  های  ها و صورتهای مثالی خود در تبیین و آموزش عنوانادبیات قدیم فارسی برای نمونه

های گفتاری خودداری کرده است. نظم و نثر دو  هایی از متون واقعی معاصر یا ادبیات جدید و نمونهو از بیان مثال

های  های واژگانی: »کتاب خوب، چندین کتاب، برادر بزرگتر، کدام ماه، کلاس پنجم« و نمونهگونۀ متفاوت نمونه

م آن رخسار و قامت هم/ که فردا برنخیزم بلکه فردای قیامت هم«، » امروز ندارم غم  نظم: »چنان از پا فکند امروز 

افراخته  و  آمد  قیامت/ کافروخته رخ  نورد/ وی کوردلفردای  بیهنر زمانه مرا پتک در  نیک  قامت«، »ای  مرا  سپهر 

:1386برگرای«)خیامپور،   نمونه49-67:  رفت،  (.  فرو  رفت،  باز  رفت،  واژگانی: »در  و  های  طلب کرد، جنگ کرد« 

های نظم: »مبراد این فروغ از روی این ماه/ میفتاد این کلاه از فرق این شاه«) مبحث فعل امر(، »آن شنیدستی  نمونه

که در اقصای دور/ بارسالاری بیفتاد از ستور؟«)مبحث ماضی نقلی(، »خیز و غمی میخور و خوش مینشین/ گاه چنان  

 (.87-68باید و گاهی چنین«)همان: 
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: در پایان هر مبحث، یک پرسش با عنوان تمرین در پانویس طرح شده است که بر اساس ابیاتی از ادبیات  3شاخص  

تمرین است. در  واقعی(  فارسی)متون  فراگیرنده خواسته میقدیم  از  بیتها  بین  را در  آموزشی  نکات  تا  های  شود 

آموزش زبان ارتباطی نیستد؛ زیرا تمرین پیدا کردن صورت  محور و مطابق با  -ها ارتباط تمرین پیدا کند. این تمرین

تنها با هدف تولید یا افزایش توانش زبانی فراگیر طرح نشده است؛ بلکه مشارکت او  آموزشی در یک متن مشخص نه

هایی مانند  ها باید فعالیت( تمرین2008فریمن)  -کند. با توجه به اصول دستور آموزشی در نظر لارسنرا کم می

ها، پر کردن  ها، خودنگاری و تولید بافت، یافتن نمونه در متون واقعی گفتاری و نوشتاری، یافتن همانندیط دادنرب

تقویت کند؛ در حالی را  متن  تولید  تا  باشد  تمرینجای خالی  در  کتاب حاضر چنان که  دربارۀ  های  توضیح  از  که 

 شود. آید، چنین هدفی برآورده نمیها برمیتمرین

 ( 1386باطنی) .2.5

ها پیش رفته  ها و نمونهترجمه یعنی تعریف مقولۀ دستوری و سپس بیان مثال-: آموزش به روش دستور1شاخص

است و از روش آموزش زبان ارتباطی استفاده نشده است. تجزیه تحلیل مفصلی از قواعد دستوری ارائه و قواعد نشان  

گیرد؛ سپس این قواعد دستوری از طریق  رسی قرار میشود. بدین معنا که «ابتدا قواعد دستوری مورد برداده می

ها نیز ساختار است و از  در این کتاب مبنای تعریف  (. Richards, 2011: 8گیرد)ها مورد تمرین قرار می تمرین

ویژگی از  ساختار  بر  افراطی  تمرکز  »در  است.  شده  پرهیز  معنا  و  مفهوم  به  دستور تعریف  روش  ترجمه  -های 

برای نمونه در مبحث تعریف ساختمانی گروه قیدی، چنین آمده است: »گروه قیدی    (.Ellis, 2006: 95)است«

فارسی از یک کلمه یا بیشتر ساخته شده است و در ساختمان واحد بالاتر، یعنی بند، جایگاه ادات را اشغال میکند.  

: این طبقه از گروههای  مثال: کودکی در اثر خوردن قرصهای سمی مادرش مسموم شد// گروههای قیدی با علامت

قیدی دارای علامت صوری هستند که ساختمان آنها را متمایز میسازد. این طبقه به دو ریزطبقه تقسیم میشود:  

 (.177-171: 1386گروههای قیدی با علامت تنوین و گروههای قیدی با حرف اضافه«)باطنی، 

توان گفت  رد زبان بر صورت زبانی اولویت دارد، میکه در روش دستور آموزشی، گونۀ گفتار و کارک با توجه به این

ها از گونۀ گفتار و نیز به گفتۀ نویسنده بر  کتاب حاضر تا حدی توانسته به این روش نزدیک شود؛ زیرا اغلب مثال

  های های زبانی گویشوران فارسی بوده است. آموزش را از تعاریف آغاز کرده است و بر پایۀ صورتآوری دادهاساس گرد

ها را در نظر نداشته است.  شناسی کاربردی یعنی آغاز آموزش از پرکاربردزبانی، بنابراین بخش آموزش ارتباطی و زبان

 ها بر اساس ساختمان زبان است.بندیها و عنوانسرفصل

بر اساس یازده2شاخص نویسنده تدوین دستور را  فارسیهزار جملۀ ضبط:  و  زبان در رادیو  شده توسط گویشوران 

که  وگوهای خود با دوستان و همکاران و شاگردان بنا نهاده است. اینها و مجلات و نیز طی گفتتلویزیون و روزنامه

شناسی  ها گونۀ گفتاری روز و مورد استفادۀ مردم و مراجع رسمی باشد، ابتکاری علمی و در مسیر زبانمنبع مثال

چنین واحد زبانی بافت باشد، نه جمله  تر و بیشتر باشد و همقویتوانست بخش عامیانۀ آن  کاربردی است که البته می

محور و  -صورت بافت ها بهها نیز مورد توجه قرار گیرد. مثالهای آنهای زبانی و نقشو بند تا کارکردهای صورت
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و    جمله اند و طبق بسامد آماری واحد غالب،  محوری و کارکرد زبانی عناصر آموزشی طراحی نشده-برای تبیین نقش

پارس منزل دارد«، »من و برادرم    نها او را جناب سروان مینامیدند«، »او تهراهای آموزشی: »غریبهبند است. نمونه

ام«، »ترا سواز اتومبیل  و چندتا از دوستان خانواده برای دیدن او رفتیم«، »این دو روز را اختصاص باین کار داده

رد«، »برای یک دستمال قیصریه را آتش میزنند«، »او را کشته پیدا کردند«،  کرد«، »او برای خودش دنیای جالبی دا 

 (.108-70: 1386»آقای احمدی رئیس ادارۀ شما اینجاست«)باطنی، 

محور و مطابق با  -ها ارتباط: پایان هر بخش، چند پرسش با عنوان خودآزمایی طرح شده است. پرسش3شاخص  

ه که هیچ پرسشی برای تولید یا افزایش توانش زبانی فراگیر طرح نشده است  گونآموزش زبان ارتباطی نیستد. بدین

وجو در زبان مورد  هایی که فراگیر را به چالش و انگیزه و حرکت و جستو مشارکت او را کم کرده است؛ پرسش

تولید  استفادۀ خود یا کارکردهای دیگر عناصر زبانی رهنمون شود؛ مانند ربط دادن بافت، یافتن  ها، خودنگاری و 

ها، پر کردن جای خالی و غیره. کاربرد واژۀ خود ارزیابی  نمونه در متون واقعی گفتاری و نوشتاری، یافتن همانندی

 جا نیز مفیدتر خواهد بود.لحاظ کاربردی در اینکه امروز در متون آموزشی رواج یافته است؛ به

 ( 1370الدینی)مشکات .3.5

پایۀ نظریۀ زایاگشتاری تدوین کرده است که در این نظریه ساخت زبان در سه  : نویسنده، این کتاب را بر  1شاخص  

توان  شود. در کتاب حاضر فقط بخش نحوی مد نظر قرار گرفته است و میبخش نحوی، آوایی و معنایی توصیف می

خستین  آن را توصیف ساخت نحوی زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ زایاگشتاری محسوب کرد. نویسنده این کتاب را ن

داند. آن را در سه بخش تنظیم کرده است: بررسی و توصیف  کتاب دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری می 

قاعدهشالوده بنیادی نظریۀ دستور زبان گشتاری،  نیز ژرفهای  ساخت جمله، روساخت جمله و  های نحوی زایا و 

چهارم به   یف و ذکر شاهدمثال است. نویسنده از فصل های آن در زبان فارسی. در این کتاب شیوۀ آموزش، تعرسازه

دستوری نمودارهایی را با ذکر نمونه ترسیم کرده است.   بعد که آغاز بخش آموزشی است، پس از تعریف هر صورت

ها در جمله ترتیب یافته است.  تر بر اساس نقش آنها بر اساس تجزیه و در واحدهای کوچک تعاریف در بخش جمله

توان تعاریف بر اساس نقش را همان ویژگی کاربردی و کارکردی قلمداد کرد. برای آموزش بر اساس  ین، نمیبا وجود ا

موقعیت باید  صورتکاربرد  آموزشی  شیوۀ  شود.  گرفته  نظر  در  بیان  ها  و سپس  تعریف  کتاب،  این  در  زبانی  های 

یا امری بودن مفهوم جمله از نظر گوینده    عنصر وجه به قطعی بودن، غیرقطعی بودن و   - شاهدمثال است. مانند: »وجه

ساخت جمله، عنصر وجه ممکن است اخباری، امری و یا التزامی باشد. وجه اخباری به  کند برحسب ژرفاشاره می 

کند. //  قطعی بودن، وجه امری به توصیه، خواهش و یا امر، و وجه التزامی به غیرقطعی بودن مفهوم جمله اشاره می 

های آن مربوط به نحوۀ  ای را داراست. یکی از مشخصههای نحوی ویژهشتر گفته شد فعل مشخصهچنانکه پی  -نمود

های یادشده نمود  انجام رسیدن فعل از لحاظ وقوع ساده، پیشرفت یا استمرار و یا پایان یافتن آن است. به مشخصهبه

های یادشده  های زیر مشخصهامل. جملهشود. بنابراین، سه مشخصۀ نمود وجود دارد: ساده، استمراری و ک گفته می

 (.74-59: 1370الدینی، را داراست: احمد به مدرسه رفت. )رفت: ساده(«)مشکات
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نکرده است. در بیشتر   های زبانی اشاره : نویسنده به پیکرۀ زبانی خود در اساس تدوین و توصیف صورت2شاخص 

ها از جمله  کند. واحد نمونههای درختی آموزش را عملی می ها از جمله استفاده کرده است و با ترسیم نمودارنمونه

شود. در مبحث قید و  های کلامی برای تقویت زبان تولیدی و یادگیری خودآگاه استفاده نمی رود. از بافتفراتر نمی

از   محوری را در نظر گرفته است؛ اما در آموزش حرف اضافه  -شمرد فقط واژهها را بر میفعل وقتی که انواع آن

- صورت بافت ها بههای مثبت و نگاه کاربردی مؤلف به زبان است. مثالکند که این جزو ویژگیجمله استفاده می 

ها: »شب در خانۀ دوستم  اند. نمونهمحوری و کارکرد زبانی عناصر آموزشی طراحی نشده-محور و برای تبیین نقش 

رفت«، »علی از  ند«، »علی هرروز به مدرسه میماندم«، »در جنگ جهانی دوم متحدین از متفقین شکست خورد

- 188موقع آمدند«، »در تابستان گذشته به سفر رفتیم«)همان:تهران به مشهد رفت«، »جز احمد، همۀ مهمانان به

(؛ »ناگهان، اکنون، از چند روز پیش، دیروز، در خیابان، تا فردا، آهسته، اولاً، به شرط، در نتیجه، کجا، کی،  195

که نویسنده نه منابع  دلیل اینها مشخص نیست. به(. میزان واقعی یا غیر واقعی بودن نمونه207-201: مگر«)همان

ها بیان کرده است، نه به مراجع اشاره کرده است، نه از متون  های زبانی را برای توصیف و تحلیل آنگردآوری داده

زبانی عناصر گفتار در زبان روزمزه و محاورۀ رایج. با    هایمشهور و آشنا برای فراگیر استفاده کرده است، نه از داده

های مذکور در  ها)نک نمونهها و ساده بودن جملهها یا جایها و تکرار نامتوجه به برآیند و بسامد شاهدمثال

 اند.ها خودساختهتوان چنین برداشت کرد که غالب نمونه( می2شاخص 

قالب، 3شاخص   در  بخشی  هیچ  کتاب  سراسر  در  ندارد.    :  وجود  غیره  و  خودآزمایی  خودارزیابی،  پرسش،  تمرین، 

محوری و کشف قواعد و قیاس در  -دهد که فعالیت فراگیر در راستای تولید توجهی به مشارکت فراگیر نشان می بی

های مختلف متوقف شده است. از دیدگاه روش آموزش زبان ارتباطی، این مسئله، ارتباط سه جانبۀ نویسنده،  موقعیت

شود که نتیجۀ آن عدم تولید و کشف  کند و برای فراگیر نقشی غیر مشارکتی قائل میکاری می متن و فراگیر را دست 

 های زبانی دیگر است.قاعده در موقعیت

 ( 1374.   ارژنگ)4.5

  کند که در ساختار کتاب چهار لایۀ زیر را در نظر ، زیر عنوان روش کار، بیان می1: نویسنده در بخش  1شاخص  

های ساده، پیشوندی، میانوندی، پسوندی و گروهی؛ گروه کلمات:  داشته است: واژگان: تقسیم ساختمان واژه به مقوله

الیه و بدل با هسته مشخص  ها از جمله صفت، مضافدر این لایه روابط درون گروهی واژگان و چگونگی ارتباط وابسته 

های دارای فعل، چگونگی فعل از لحاظ ربطی و لازم یا  ژه جملهویشود؛ جمله: در این لایه، الگوهای گفتار، بهمی

های  عهده دارند؛ جملهمتعدی بودن مشخص شده است و نقشی که یک واژه یا گروهی از واژگان در قبال به فعل به 

روابط جملهمرکب و هم  این لایه  رابطهپایه: در  باهم، چگونگی  بهها  بین دو یت چند جمله  ی ی  ا  لحاظ همپایگی 

شود. نویسنده در روش آموزشی خود از دستور زبان کاربردی و آموزش زبان ارتباطی استفاده  وابستگی نشان داده می

بدل اسم یا ضمیر یا    -است. در این کتاب شیوۀ آموزش بر تعریف و ذکر شاهدمثال است. مانند مانند: »بدل   نکرده

افزاید یا آن را  آید و توضیحی به مفهوم آن میخود می  گروه اسمی است که با فاصلۀ درنگ کوتاهی بعد از هستۀ 



کاران                                                                                                            های دستور زبان فارسیرسی روش دستور آموزشی در کتاب بر                  125                  نوشاد رضایی و هم
 

هایی  های موصولی جملهجمله -های موصولی سازد: بدل توضیحی: برادرم فریدون از سفر بازگشت//  جملهمؤکد می

ان  توان بیالیه نیز میافزایند.این نکته یا توضیح را با صفت یا بدل یا مضافهستند که نکته یا توضیحی به اسم می

  ← اند. کتابی که خریدم  الیه یا متم اسم قابل تبدیلها به صفت یا بدل یا مضافکرد. به عبارت دیگر، این جمله

 (.84-74: 1374«)ارژنگ، خریده شده کتاب

بخش   در  ادعا می  1نویسنده  نه صورت کتاب  است  کاربردی  تعاریف کتاب  که  که در دستور  گرایانه. درحالی کند 

های کاربردی زبان استوار است؛ نه تعاریف و سپس ذکر شاهد. تعاریف بر اساس نقش را  اساس بر نمونهکاربردی،  

ها در نظر گرفته شود. در این  توان همان زبان کاربردی قلمداد کرد. برای آموزش بر اساس کاربرد باید موقعیتنمی

ی موارد از آن استفاده شده است؛ مانند  آموزش نیست، در برخ  کتاب، هرچند مقولۀ کاربردشناسی اساس و طرح 

گیرد: »فرمان:  های گفتاری« که در آن آموزش صوت را بر اساس موقعیت گوینده در نظر میترین قالبمبحث »کوتاه

به! زهی/ افسوس: وای! ای وای! آه! آه آه! اوه! اوه! ...«. در مقولۀ منظورشناسی که  هیس! پیشت! چخ!/ آفرین: به! به

ای از نظریۀ گشتاری در توصیف برخی  دلیل استفادۀ پایهتوان گفت نویسنده به( است نیز می1971ایمز)مد نظر ه

های زبانی، توانسته است بعد منظورشناسی را تقویت کند از جمله در مبحث گسترش جمله که با تحلیل  صورت

 برد. ، آموزش را پیش میساختژرف

های زبانی  ها در توصیف صورتدر تدوین دستور بیان نکرده است؛ اما نمونه: نویسنده پیکرۀ زبانی خود را 2شاخص 

های کتاب به گفتۀ نویسنده از میان زبان  را »نثر فارسی سالم نوشتاری امروز« عنوان کرده است. بر این اساس نمونه

های زبانی. با  ن لغزههای علمی است؛ البته با نادیده گرفتهای درسی و مقالهرسمی فارسی یعنی صداوسیما، کتاب

شدت  شده از متون واقعی نوشتاری دانست؛ زیرا بههایی گردآوریها را دادهتوان آنها نمیاین حال با توجه به مثال

های کلامی برای تقویت  رود و استفاده از بافتها از جمله فراتر نمیتکراری، ساختگی و ابتدایی هستند. واحد نمونه

محور هستند.  -محور و جمله-محور، گروه-های کتاب: واژهشود. شاهدمثالی خودآگاه دیده نمیزبان تولیدی و یادگیر

شود  ترتیب که گاه پس از تعریف یک صورت زبانی و برشمردن انواع آن از هر دو واحد واژه و چمله استفاده میبدین

تاب را خریدم«، واحد واژه: »سعدی،  مانند مبحث اسم: واحد جمله: »پرویز آمد«، »مرد دانشمندی را دیدم«، »آن ک

ها، پسران، اشتباهات، کشفیات، روحانیون، اعضا« و گاه فقط از  فلانی، که، چه، لشکر، رفتار، سازمان، خوبی، کتاب

کند مانند مبحث نکره: »دیروز کتابی خریدم«، »هر کتابی ده تومان«، »آن رودخانه آبی هم  واحد جمله استفاده می

- محور و برای تبیین کاربرد-صورت بافت ها به (. مثال18-10:  1374یک فرزند دارم«)ارژنگ،  داشت«، »من فقط  

 اند.  حوری و کارکرد زبانی عناصر آموزشی طراحی نشدهم

ندارد.  3شاخص   وجود  غیره  و  خودآزمایی  خودارزیابی،  پرسش،  تمرین،  قالب،  در  بخشی  هیچ  کتاب  سراسر  در   :

محوری از ارکان اصلی دستور آموزشی است. از دیدگاه روش آموزش  -شاخص تکلیفمشارکت و فعالیت فراگیر تحت  

کند که باعث  کاری میتوجهی به این مسئله، ارتباط سه جانبۀ نویسنده، متن و مخاطب را دستزبان ارتباطی نیز بی

ارتباطی را طراحی  های  تکلیفدهندۀ  دستور  آموزش  شود. غیر مشارکتی شدن فراگیر و غیر تولیدی شدن آموزش می
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شده باشد)برای نمونه، برای تمرین افعال زمان  های از پیش انتخابکند که متضمن تمرین و کاربرد آن صورتمی

های زبانی اشاره کند. در هنگام  صراحت به آن صورتکه بهدهد(؛ بدون آننویسی میگذشته پیشنهاد تکلیف خاطره

 ,Longکند) برای جلب توجه و دقت بیشتر به صورت دستوری استفاده می انجام تکلیف نیز از بازخوردهای تصحیحی  

1985: 89.) 

 گیری. بحث و نتیجه5

 اند:  های مورد بررسی بر سه دستهدهد که کتابنتایج پژوهش حاضر نشان می

تعریف  های دستوری را با  اند و صورتشناسی صورتگرا توجه داشتههای زباندستۀ نخست: دستورنویسان به نظریه

آغاز کرده قیاسی(  به جزء)روش  از کل  احمدی گیوی -اند: وحیدیان کامیار و  وفایی.    -عمرانی،  فرشیدورد،  انوری، 

اند؛ اما در  اند و بر اساس آن پیش رفتهشناسی نهادهدستۀ دوم: دستورنویسان تحلیل خود را بر پایۀ یک نظرِیۀ زبان

بر تعریف صورت زبانی  این کتاب بنیاد  نیز  بر پایۀ دستور گشتاری،  و آوردن شاهد مثال است: مشکاتها  الدینی 

ارژنگ بر پایۀ دستور گشتاری، باطنی بر پایۀ دستور نقشگرا و صورتگرا، طبیبزاده بر پایۀ دستور صورتگرا)نظریۀ  

 روابط وابستگی(.  

های زبانی  پایبند نیست؛ برای صورتشناختی مشخصی  دستورنویس به معنا توجه دارد و به رویکرد زباندستۀ سوم:  

 ها را از متون قدیم انتخاب کرده است: خیامپور. تعریف قائل است و شاهد مثال 

گویی. بنابراین دستورنویس اگر فقط  نویسی و درست موضوع دستور زبان توانش ارتباطی است؛ نه آموزش درست

ند، فراگیر آموزش دستور را چه در جایگاه دستورآموز  به ارائۀ تعریف و مثال از تعداد زیادی صورت زبانی بسنده ک 

آموز؛ چه زبان فارسی زبان اول او باشد چه زبان دوم او؛ تنها در یک موقعیت، یعنی زبان نوشتار و دریافت  چه زبان

دارد. هدفی که در دستور توصیفی، توصیف زبان است فقط  ها وا می ها و تمرینو حفظ کردن قواعد همراه با مثال

های خودساخته یا انتخابی او از یک گونۀ خاص زبانی،  به یک موقعیت ویژۀ مد نظر دستورنویس، بر اساس مثال

شناسی کاربردی بر آموزش زبان و های مورد بررسی، از مبانی تأثیرگذار زبانیک از کتابشود. در هیچمحدود می

بیشتر کتاب آموزشی  استفاده نشده است. متون  ندستور  تمرینمونهها شامل  و  نمونهها)بهها  و تمرینجز  های  ها 

فارسی طبیبزاده( جمله زبان  واژه-دستور  گاه  و  درحالی-محور  هستند.  زبانمحور  با  مطابق  کاربردی،  که  شناسی 

های کاربردی در  گیری از نمونههای منسجم و کاربردگرایی در آموزش با بهرهاستفاده از بافت موقعیتی، گفتمان

های  های زبان فارسی باعث تقویت توانش ارتباطی و فراگیری ناخودآگاه برای استفاده از آن در موقعیتنهانواع گو

 مختلف است.  

های  محوری و رسیدن از موقعیت و کاربرد به کشف قاعده که از مؤلفه-محوری و تمرین-محوری، تکلیف-بافت

های مورد بررسی مغفول مانده است. دو نفر از  کتاب  دستور آموزشی و در کل روش آموزش زبان ارتباطی است، در 
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اند.  های واقعی زبان ارائه کردههای خود را بر اساس دادهاند که تحلیلدستورنویسان)باطنی، طبیبزاده( ادعا کرده

نثر فارسی است و    40و    30های نوشتاری دهۀ  های زبانی در دستور طبیبزاده، فقط بر مبنای کتابهرچند داده

دلیل نخستین چاپ کتاب در دهۀ  های باطنی نیز اگر کامل بر اساس متون واقعی گفتار و نوشتار باشد، بهنهنمو

خیامپور   های دستور زباندهند( قدیمی هستند. نمونهرا نشان می 40و  30ها زبان فارسی دهۀ ها و مثال)نمونه40

سبی برای تحلیل و تبیین دستور زبان فارسی امروز  های منا توانند مثالاز متون قدیمی نظم فارسی است که نمی

ها، رابطۀ بین کتاب و مخاطب نه دو  های دیگر دستورنویسان نیز اغلب خودساخته است. در این کتابباشند. نمونه

ترتیب که نویسنده  یا وجود ندارد و یا  غیر مشارکتی است؛ بدین  و تکلیف  سویه است. تمرینسویه بلکه اغلب یک 

کند تا موارد آموزشی در همان مبحث یا فصل را  هایی را به فراگیر ارائه میپایان هر مبحث متون یا جمله  پس از 

 پیدا کند یا بنویسد که تأثیر زیادی بر تولیدی بودن و کشف کردن قواعد در روند یادگیری و فراگیری ندارد.  
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Examining the Method of Pedagogical Grammar in Persian 

Grammar Books 

Nushad Rezaee1 Bijan Zahiri nav2 shokrollah  Pouralkhas3 Behzad Rahbar4 

Abstract  

Research in Persian grammar books and representing their ways of expression and teaching 

following new educational theories can open the way for grammar writing and scientific 

education. The purpose of this research is evaluation the educational prose in Persian 

grammar books based on its communicative Competence. In this research, the data was 

collected in the form of a library, which was done by examining 9 Persian grammar books. 

Data analysis was carried out in a descriptive-analytical way and by designing reviews based 

on the approach of applied linguistics and teaching instruction. Based on this, the 

characteristics of each of the basic theories were extracted and numbered as an index so that 

the findings can be inserted in front of them. According to the findings of the present 

research: Persian grammar books are written according to the structuralist or formalist 

descriptive order and in an analogical way. In none of them teaching grammar indicators 

such as context-oriented, considering form and meaning and function, concept-oriented, task-

oriented, production-oriented, and paying attention to speech types, have not been the 

teaching criteria. In this text, the emphasis is on linguistic knowledge; No communication 

skills. According to this study, Persian grammar is not written based on the corpus of 

linguistic data. 

Keywords: Applied Linguistics, Communicative Competence, Communicative Language 

Teaching, Pedagogical Grammar, Persian Grammar. 
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